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OES وک‎ 

امام موسی کاظم(ع) از نوادگان گرامی پیامبر اسلام(ص) در هفتم صفر سال ۱۲۸ هجری قمری, دیده به چهان . 
گشود. آن حضرت تا ۲۰ سالگی در محضر پدر بزرگوارش امام جعفر صادق(ع) بود و از دریای دانش و معرفت آن 
NG,‏ 

امام موسی کاظم(ع) پس از شهادت پدر به مدت ۳۵ سال امامت و رهبری مسلمین رابرعهده گرفت و در این راه 
سختی‌ها و مشقات بسیاری را تحمل کرد. 

تسین سالهای رت کات نام موس اغ ل مادق ا ااال دستگاه سوم انیبان و اال درت 
به «بتی عباس» بود و ایشان تا پایان عمر ۵۵ ساله خود. شاهد به حکومت رسیدن پنج تن از حکام عباسی بود که همه 
آنان در طرد مخالفان و سرکوب حق‌طلبان پیرو خاندان پیامبراص) از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. 

امام موسی کاظم(ع) بخش اعظم زندگی خود را صرف تعلیم و تربیت مردم و آشنا کردن آنها با فرهنگ و 
معارف اسلامی کرد. اما حکومت عباسی با احساس خطر از جانب ان حضرت. ایشان را به زندان افکند تا مردم از 
ورایت و دای امان رد نرد و فر توش جل بای وماد 

امام موسی کاظم(ع) دانشمندترین و بخشنده‌ترین مردم زمان خود بود. 

آن حضرت از حسن خلق. رحمت و بخشندگی بی‌اندازه بهره داشت و درمیان خاص و عام به کرامت نفس. 
سخاوتمندی, انفاق در آشکار و نهان و عفو خطاکاران معروف بود. 

ضمن عرض تبریک ولادت این امام بزرگوار سخنی زیبا و حکیمانه از آن حضرت برایتان نقل می‌کنیم: 

«بهترین وسیله تقرب به خدا پس از شناخت او, نماز نیکی به پدر و مادر. ترک حسد و خودپسندی است.» 








سالروز شعادت امیر سپعبد صیاد شیر ازی 


در روز بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۸ هجری شمسی امیر سپهبد «علی صیاد شیرازی» جانشین رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح و از فرماندهان پرافتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران به دست عوامل گروهک 
تروریستی منافقین. در تهران به شهادت رسید. 
او در سال ۱۳۲۳ هجری شمسی در شهر مقدس مشهد متولد شد و پس از تحصیلات 
دیبرستان. وارد دانشکده افسری شد. 
سپهبد صیاد شیرازی از مخالفان رژیم شاه بود تا جایی که توسط عوامل آن رژیم. دستگیر و 
زندانی شد و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه‌سال ۱۳۵۷ هجری شمسیی ازاد شد. 
اد کسام وت رام نار فی انی د رادو در هان کا کار کان 
اتقلاب: الات شرکت جست ها آنکه در سال ۱۳۶۰ مور کی ترسط امام: تر 
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب شد. 
شهید صیاد شیرازی در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. افتخارات و پیروزیهای 
TT‏ کت سیکسا مر ی سس بات رسد 
حساس لشکری ادامه داد. 
حضرت ایت ‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی 
فوهو فده ای مر که گرگ از نت که گان الک را اراد یبای کرات کی ونان تانق ودا که 
این جنایتها روزبه‌روز نفرت ملت ایران از آنان بیشتر خواهد شد.» 








شجادت عمار یاسر 


«عمار یاسر» صحابه بزرگ پیامبر اکرم(ص) و یار نزدیک حضرت علی(ع) در روز نهم صفر سال ۳۷ هجری 
قمری در جریان جنگ صفین به شهادت رسید. ۱ 

عمار یاسر ۵۷ سال قبل از هجرت پیامبر|ص) به دنیا امد و یاسر و سمیه. پدر و مادرش. اولین شهدای اسلام 
بودند.شهادت عمار در جنگ صفین, اگرچه بسیار جانگد از بود. اما آنچه شهادت وی را مهمتر می‌کرد. این پیشگویی 
رسول خدا(ص) به وی بود که فرموده بود: 

«ای عمار پس از من فتنه‌ای خواهد بود. پس هرگاه چنین شد از علی و گروه او پیروی کن. زیرا حق با علی و 
علی با حق است. ای عمار. تو به همراه علی با دو گروه خواهی جنگید. بیعت‌شکنان و ستمگران و سپس کروه 
سرکشی تو را خواهد کشت.» 
این حدیث باطل بودن دشمنان علی(ع) را در جنگ, به خوبی روشن می کند. 

همکار ارحمند حناب آقای محمود اکبرزاده 

درگذشت پدر گرامی‌تان شادروان کاظم اکبرزاده رابه شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت می‌گوییم 
و خود را در اندوه بزرگتان سهیم می‌دانیم. 

برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیب مسئلت می‌کنیم. 

ایا تاجرد عم 
9همچنین باخبر شدیم که همکار گرامی ما در تحریریه روزنامه» جناب آقای رفیع نژاد در سوگ غمبار پدر 


گرامیشان و نیز همکارانمان خانم فریبا زواره‌ای, آقای بهروز پیروزیان, آقای شیرمحمدی و نیز آقای جوادی سردبیر 
مجله در سوگ بستگانشان عزادار شده‌اند. مصائب وارده را تسلیت گفته» برای عزیزان هجرت کرده به دیار اخرت 


رحمت و مغفرت و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت داریم. 


مجله اطلاعات هفتگی 





یادداشت هفنه 





واقعاً حیف است! 


قبل از اینکه سال جدید آغاز شود. آمریکا و انگلیس 
با حمله‌ای بدون کسپ مجوز از شورای امنیت سازمان 
ملل متحد. به عراق, نوروزی گوش به زنگ برای مردم 
ایران رقم زدند. نوروزی که هر ساعتش همراه بود با 
خبرگیری مردم از جنگ آمریکا و عراق و پرس‌وجو و 
نقد و بررسی در همین باره. 

اکنون قريب سه هفته از نخستین روز حمله 
می‌گذرد و هنوز آتش جنگ خاموش نشده است و 
اطلاع رسانی درباره موفقیت‌های هر طرف هم کاملا 
روشن و شفاف نیست. 

اگر اجازه بدهید در مورد نحوه اطلاع‌رسانی در این 
باره که محل مناقشه بسیاری از مردم است یک بررسی 
ساده انجام شود. 

در طول این سه هفته. شبکه خبر سیماء مطابق 
تیف ن که سی کر دساعات قال لے اد 
پخش برنامه‌هایش رابه این رویداد اختصاص دهد و به 
همین خاطر به یکی از پربیننده‌ترین و شاید در مواقعی 
پربیننده ترین شبکه‌های تلویزیون تبدیل شود و 
افزایش حجم آگهی‌های بازرگانی این شبکه هم مو‌ید 
فی دا اتا اه دا ات و 
مشکلاتی است که موجب شبهاتی در ذهن جامعه شده 





نامه های بدون و اسطه 





چشم انتظار مساعدت افراد خیر 


بازنشسته‌ای هستم که ماهانه مبلغ هفتاد و پنج 
هزار تومان از اداره تاءمین اجتماعی چالوس 
بازنشستگی دریافت می‌دارم و به علت فقر مالی و 
استرس به عارضه قلبی و افسردگی دچار شدم و 
همسرم نیز یکی از کلیه‌هایش را از دست داده است و 
دارا هتفر ت چان بسر و سا فیک مدت که 
همگی پیمار هستند و یک دخترم در سال سوم 
حسایداری دانشگاه ازاد اسلامی با معدل ۱۹/۵ به 
تحصیل اشتغال دارد و یک پسرم در سال اول رشته 
سقوی تعاس کک فن هی و وه غات مان 
درنظر دارم آنان را امسال بیرون بیاورم چون توان 
ندارم. جناب سردبیر حضرتعالی رابه خداو رسولش و 
ائمه هدی سوگند می‌دهم این نامه را در اسرع وقت در 
ساسا عفر ق چا لها تا سک 
در چنین راه مساعدت می‌کنند و حتی حاضرم به 
صورت قرض الحسنه به اینجانب بدهند و ماهانه سی 
هزار تومان بابتشان بپردازم و چهل هزار تومان هم 
خرج یک خانواده ٩‏ نفری بشود. از شما خواهش دارم 


در درج او خودداری نکنید. 
ضرورت توجه به بهداشت 


پیشرفتهای علمی و فنی بشر در عرصه‌های 
گوناگون. این توانایی را به او داده تا خاصیت مواد 
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بین المللی و حتی شبکه الجزیره قطر. نحوه عملکرد اين 
شبکه. تشنگی علاقه‌مندان را نسبت به مطلع شدن از 
اخرین رویدادهای جنگ ونيز مشاهده همه تصاویر 
گزینشی اخبار و نیز تصاویر مربوط به جنگ می‌تواند 
از میزان موفقیت این شبکه بکاهد. 

لبته باید اذعان کرد که اکثر شبکه‌های تلویزیونی 
می‌شوند و ساختار و سیاستهای حاکم بر انها در جهت 
منافع امپریالیزم بین‌المللی است و قطعاً آنها نیز آنرا 
اعا واه وکا ها ن ووه و ن ماکرن سات ا 
انتخاب گزینشی و ناقص از همان تصاویر و اخباری که 
گروههایی را به جنوب و غرب کشور و حتی به 
کردستان عراق فرستاده است اما به نظر می رسد دست 
این خبرنگاران نیز در شکار صحنه‌های اختصاصی و 
که تا به‌حال حتماً به دلیل محدودیتهای ناگزیری که در 
امر اطلاع‌رسانی با آن روبرو شده‌اند. نتوانستند خبرها 
و گزارشهای چندان دندان‌گیری ارائه دهند و همین 
نکته باعث می‌شود که باز هم به‌ناگزیر منابع خبری 
بین المللی. نکته دیگر تناقضی است که گاه در سخنان 
کارشناسان دعوت شده به برنامه‌های زنده شیکه خبر 
دیده می‌شود که بیننده و شنونده درنمی‌یاید کدام 


پیش مورد توجه قرار گرفته. محققان سوئدی برای 
چندمین بار است که اعلام می‌کنند مواد غذایی که به 
نوعی سرخ و يا کباب شده حاضر شود. برای سلامتی 
مضر است و این غذاها در بلندمدت تولید سرطان 
می‌کند. این محققان قبلاً نیز اعلام کرده بودند نوعی 
ماده سرطانزا در چیپس و بیسکویت پیدا کرده‌اند و 
توصیه کردند حتی‌الامکان از این مواد غذایی کمتر 
استفاده شود. 
کاب اشاست کا در را وسر مت سرت 
ی کباب کردن اها اول ی اقسام وسایل وا فل 
می‌کنند. درحالی که غذاهایی که به این شکل تهیه 
می‌شود خیلی بهداشتی نیستند. غذاهای سرخ کردنی 
و کباب کردنی جزء بهترین غذاهای ایرانی محسوب 
می‌شود و به هیچ وجه نمی‌توان از این غذاها گذشت. 
فقط باید امیدوار بود که تولید سرطان نکنند. 
محسن ذوالفقاری ‏ ساوه 


لزوم برخورد مناسب 

حدود ساعت ۱۲مورخه ۸۱/۱۲/۷ مشغول به کار در 
خیابان خیام زاهدان بودم که دو ماءمور ویژه... 
جوانکی را می‌کشاندند و سر کوچه کویا برای عبرت 
سایرین او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. 
نمی‌دانم جرم جوانک چه بود اگر بگویم مزاحمت ایا 
حقش این برخورد است؟ ایا چنین اجازه خاصی به این 
نیروهای ویژه از سوی مراجع ذیصلاح داده شده؟ آیا 
این جوان با این برخورد اصلاح می‌شود يا جری‌تر 
می‌شود؟ این درحالی بود که همان شب اخبار ساعت 
٩‏ به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با نیروهای 





را مجاب نمی‌کند بلکه در برخی موارد موجبات سردگمی 
می‌رود تا به پربیننده‌ترین شبکه تلویزیون بدل شده از 
فرصت استثنایی پیش امده بهره کافی نبرد و 
کارنامه ای روشن و درخشان در این مسیر ارائه ندهد. 
توسط ماهواره‌ها و شبکه‌های خبری و گزارشگران و 
مردم نمایش دهد. البته می‌توان در این ميان به تحلیل 
داده‌ها پرداخت و ماهیت اصلی بسیاری از تصاویر و 
اخبار را روشن کرد اما راه‌حل. سانسور کامل انان و با 
پخش گزینشی انها نیست. انچه که مسلم است ما در 
این جنگ طرفدار هیچ طرفی نیستیم. نه مشروعیتی 
برای رژیم صدام قائلیم و نه مشروعیتی برای حمله 
تجاوزکارانه غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا و انگلیس 
موضعگیری کنیم. 

به همان نسبت که نباید برای امریکا و انگلیس و 
نیروهای متجاوز. هیمنه و هیبت و اقتدار پوشالی ایجاد 
کرد و در مورد میزان توانمندیهایشان و قابلیت‌های 
تکنولژیکی‌شان اغراق کرد و به بزرگنمایی روی اورد 
به همان نسبت هم نباید نسبت به واقعیات جنگ دچار 
چشمپوشی و اغماض شد و اخیار را منقلب کرد. 

اگر سیاست درست و اصولی و صحیحی در مورد 


مسلح اشاره و نصایحی مبنی بر برخورد اسلامی و 
محمودرضا ضابطی ‏ زاهدان 
نقش دینداری در سلامتی 
تجریه نشان داده است که معتقدین به ادیان 
مختلف هر کجا و هرچه بوده‌اند از نظر سلامت جسم 
بهتر و سالمتر بوده و دوران زندگی را آرامتر و 
شیرین تر گذرانده‌اند. 
من پزشکم و بهتر است به زبان پزشکی صحبت 
کنم» اری مطالعه و دقت در زندگی معتقدین به ادیان 
بیشتری برخوردارند و در دوران کوتاه عمر بهتر 
می‌توانند از مواهب موجود استفاده کنند و اگر معنای 
این زمینه بهتر و موفق‌تر بوده‌اند والا چه فایده از دارا 
بودن ثروت فراوان که ادمی به علت ابتلای به عوارض 
مختلف جسمی با روانی نتواند از مزایای ان بهره‌مند 
گردد و یا چه فایده از داشتن پست و مقامی بسیار والا 
که برای حفظ آن روزگار عمر را باید به‌جای استفاده از 
مواهب موجود صرف حفظ ان مقام کرد و یا به ازار و 
طرد دیگران پرداخت. 
آری اگر فلسفه حیات استفاده کامل از مواهب 
زندگی است بهتر است ادمی روزگار عمر را طوری 
بگذراند که بهتر و بیشتر بتواند از این مواهب بهره 
بردارد و دوران کوتاه عمر رابه عبث نگذراند. 
انان که به این فلسفه صحیح زندگی معتقدند که ما 
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البته نقایص فنی قابل اشاره دیگری هم در این 
شبکه دیده می‌شود که از جمله انها معضل زیرنویس 
است. پخش زیرنویس خبر انهم درست در وقتی که 
گوینده خبر مشغول خواندن خبر است از جمله 
کج سلیقگی‌هایی است که باعث می‌شود بیننده نه از 
E‏ 
و نه از زیرنویس. وقتی گوینده درحال خبررسانی 
مستقیم است. پخش خبر به صورت زیرنویس چه 
تاس من توان اده باه 

نمی‌دانم این جنگ چند روز دیگر به طول 
می‌انجامد اما بهتر است که شبکه خبر از فرصت پیش 
آمده استفاده کرده و بر غنای برنامه‌هایش بیفزاید. از 
جمله آنچه را که به دستش می‌رسد بی‌واهمه به اطلاع 
مردم برساند و تصاویر مربوط به جنگ را نیز به 
معرض دید مردم بگذارد تا کسی احساس غبن نکند که 
چرا خود. ماهواره ندارد و یا از اینترنت محروم مانده 
است که به همه خبرها به‌صورت بی‌واسطه دسترسی 
داشته باشد. 

نکته دیگر استفاده از کارشناسان مجرب‌تر و 
تواناتری برای بررسی و تحلیل واقعه است که این نکته 
نیز نباید مغفول بماند. 

به هرحال شایسته است که به مصداق «عیب می 
جمله بگفتی هنرش نیز بگوی» از تلاشهایی که دوستان 
در این شبکه و پخش تقریباً شبانه‌روزی اخبار 
می‌کشند ‏ که تلاش شاقی هم هست ۔ تشکر کنیم و 
امیدوار بمانیم که مسوولان و کارکنان. گزارشگران و 
خبرنگاران این شبکه بتوانند با رفع نقاط ضعف و 
تقویت نقاط قوت به رسالت خطیر خویش در این 
شرایط حساس به نحو مطلوبتر و شایسته‌تری عمل 





را برای رنج کشیدن نیافریده‌اند بلکه برای احساس 
لذت و بهره‌برداری از مزایای حیات آفریده اند اگر کتاب 
نایسامانی‌های روانی نوشته مرا به دقت مطالعه کرده 
باشند. به خاطر دارند که من در آن کتاب صورت کاملی 
از بیماریهای پیسیکوسوماتیک ذکر کرده و یادآور 
شده‌ام که مرکز روانی و اعتدال نفس آدمی قسمتی از 
مغز به‌نام هیپوتالاموس است و همان قسمت است که 
به علت بروز اختلالات روانی و تحریکات مخصوص 
برانگیخته از حقد و حسد و کینه‌جویی و آزار دیگران 
تحریک می‌شود و این گونه تحریکات سبب تغییر 
ترشحات هورمونی آن مرکز می‌گردد و هورمونهای 
مترشحه ان چه از راه خون و چه از راه اعصاب 
مخصوص اثرات غیرقابل تصوری روی غده هیپوفیز 
می‌گذ ارد و چون این غده ریاست اصلی اعمال سایر 
غدد مترشحه داخلی رابه عهده دارد ترشح سایر غدد 
نیز به تغییرات مخصوص کرفتار می‌شوند و سبب 
بروز بیماریهای مختلف می‌گردند. 
اعتقاد به دين و ارزشهای دینی باعث می‌شود که 
مرکز «هیپوتالاموس» سالم بماند و تحریکات نامناسب 
عدم تعادل در آن ایجاد نکند. چون پرهیز از دروغگویی. 
پرخاشجویی, حقد و حسد. خشم و خشونت و اعتقاد به 
خالق و اتکای به او در هر کار و کنترل غریزه» و پیروی 
از رفتار نیکو و اخلاق پسندیده که همگی از توصیه‌های 
دینی است موجب می‌شود که آدمی هميشه تعادل 
روحی و روانی داشته باشد و سالمتر زندگی کند. 
دکتر علی پریور 
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قبل از هر چیز. از همه خوانندگان عزیز 
و ارجمند مجله که با بزرگواری برای بنده کارت و پیام 
تبریک فرستاده‌اند سپاسگزارم و متقابلاً برای همه 
آنان و نیز همه خوانندگان مجله. سالی سرشار از برکت 
و سرفرازی و سربلندی مسئلت می‌کنم. 

تلاش خواهم کرد جداگانه جبران محبت کرده و 
بنده نیز پاسخ تبریکات ارسالی را به نشانی خوانندگان 
کر ال دا وا را ی 
00 





9 آقای محمد خسروی از زاهدان 

نوشته‌اند که همه کسانی که با اقای خاتمی مشکل 
یادشان باشد که چگونه مردم وقتی دیدند همه در 
انتخابات می‌خواهند او را بایکوت کنند به یاری اش آمد 
و بیست میلیون راءی به او داد. لذا بهتر است اميد مردم 

9 خانم راضیه ضیغمی از ساوه 
دیروقتی است که پرستوها کوچ کرده‌اند و شاخه‌های 
درختان خانه‌ها خالی از عشق شده است. محبت 
جمله کسانی هستی که گم‌شده‌ای در کوچه گمنامی. 
مثل همه بارانی که غریبانه» رفتند از این خانه.» 

6 آقای غلامعلی چریکی از گچساران 

از ما خواسته بنویسیم که پارکها جای استراحت 
اوباش و مسوولین شهر و نیروهای انتظامی وظیفه 
دارند محیط پارکها رابرای رفت و امد خانواده‌ها امن و 
راحت کنند و بهتر است مسوولین شهر گچساران در 

9 خانم پرنیا لطفی از گنبد 

نوشته‌اند که به آقای فولادی بگویید مطالب شما 
خوب است و مشکلات مملکت در آن بیان می شود اما 
از دست کسی کاری برنمی آید چون آنها که بايد به این 
حرفها گوش کنند. گوششان را گرفته‌اند. ما این 
انتقادات را می‌خوانیم و لذت می‌بریم و خدا کند که 
مسوولین هم نیم‌نگاهی به انها بیند ازند. 

نوشته‌اند که کدام مرجع باید در این مملکت از آزار 
و اذیت حیوانات بی‌ازار و بی‌پناه جلوگیری کند؟ در 
رساند و یا با چوب و سنگ به جانشان افتاد و یا آنها را 
زیر ماشین له کرد؟ اسلام دين رحمت است و چنین 
اجازه‌ای نمی دهد. 

6 آقای نادر کیانی از تایباد 
تماس بگیرند و قضیه هتل فردوسی تهران را توضیح 
بدهند. 

6 آقای علی‌اصغر شاهمرادیان از اعضای فعال 
بسیج رامسر 

در مقاله‌ای که درباره مساءله اعتیاد و ضرورت 
توجه همگان به این بلای خانمانسوز نوشته‌اند که این 








در این راه همه مسوولین جمهوری اسلامی 
وظیفه دارند تا جامعه را از شر این بلای خانمانسوز در 
امان نگه دارند و با شناخت علل و عوامل به‌وجود آمدن 
معتاد و با برنامه‌ریزی صحیح در جهت پیشکیری از 
این معضل اهتمام کنند. 

۵ دییلم وظیفه آقای حسام نامداری از شیراز 

هم یک شماره مجله را که به دستشان نرسیده بود 

9 آقای مصطفی غلامی از اراک 

سه نقاشی برایمان فرستاده‌اند که حاصل ذوق 
دادم. خداوند همگی را حفظ کند. تصویر سه‌یعدی و 

9 مسعود سعیدیان ‏ آمل 

مقاله شما در مورد قانون چک به دستم رسید که 
اتفاقاً مقاله خوبی است. منتهی با توجه به تصویب 
قانون جدید چک. باید لحن و نگاه آن تغییر کند. 
مقاله‌ای تهیه و ارسال دارید تا به چاپ برسد. برای شما 
در امر تدریس دانشگاهی توفیق ارزو دارم. 

6 عبدالله الفتی ‏ اسلام آباد غرب 

همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید افزایش میزان 
تصادفات رانندگی در ایران یک هشدار است و لذالازم 
با متخلفین صورت گرفته و گواهینامه کسانی را که 
تخلفات مکرر دارند برای مدتی توقیف شود. 

6 نورالله خواحات . اهواز 

نامه شما رسید. متقابلا برایتان توفیق و سربلندی 
مسئلت می ِ 

9 رضا عباسی اقدم ‏ میانه 
متشکرم. 

مطلب جالب «کنکاشی در نظام اموزشی» در یکی 

9 محمود کاظمی . زاهدان 

برای مقام معظم رهبری می‌توانید به نشانی دفتر 
ایشان نامه بفرستید. چاپ پوستر در صورت تغییر 
قطع مجله مقدور است و فعلاً با کاغذ موجود چندان 
جالب نخو‌اهد بود. در مورد چاپ مطالب پزشکی هم 
اقدام خواهیم کرد. 

9 سمیه عبدالله‌پور . هشترود 

مطالبی را که درباره پدر و مادر فرستاده دودید 
تحویل قسمت مشاور خانواده شد. 

9 محمودی ‏ اصفهان 

مقایسه زمان حاضر با نظام گذشته به دلایل 
بسیاری «قیاس مع‌الفارق» است که جای بحث آن در 
این مقال نیست. یادمان باشد که مشکلات اقتصادی و 
معیشنی امروز جامعه ایران - که حق و واقعیت هم 
هست مارا دچار بی انصافی و تحریف تاریخ نکند. 

9 خانم ربحانه صافی نجفآبادی 
نجف اباد مجبورند که به ایذه بیایند و با وجودی که دو 
سالی است متاهل شده‌اند هنوز با انتقالشان با وجود 
اینکه به هر دری زده‌اند - موافقت نشد اگر مسوولان 
محترم آموزش و پرورش خوزستان. مجله می خوانند 
لطف کنند و تا تایستان نشده مشکل این خواهرمان را 











که دا کار خیر و خداپسندانه‌ای است. 
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یک هفته . جندنگاه 


سال 9۸۲ چشم اندازی نتوین 

در عرصه تحولات داخلی مواجه بود. اما وقوع جنگ 
پردامنه آمریکا علیه عراق به اندازه‌ای از اهمیت و 
حساسیت برخوردار بود که فضایی مملو از خبر و 
گزارش خبری را ایجاد کند و رسانه‌های مختلف دیداری» 
شنیداری و نوشتاری را به خدمت اطلاع‌رسانی گسترده 
در این موضوع وادارد. درحالی که براساس قواعدی 
سنتی و کهن. امسال سال گوسفند یا بز نامیده شده 
بود و شاید تصور بر این بود که به تناسب ویژگیهای 
این دو حیوان نوعی ارامش و طماانینه بر جهان حاکم 
نسبتا گسترده در اخرین روز سال گذشته این تصور 
قدیمی را در تردید قرار داد و دست کم در شروع سال 
وقایعی برخلاف رویه معهود رخ داد. به هرحال برای 
قضاوت عمومی در این خصوص که برایند کلی امور 
جاری و تحولات جهان طی یک سال اتی چه اندازه با 
واقعیت تسمیه سال ۸۲ به نام گوسفند همخوانی دارد. 
سپری شدن سال ۸۲ ضروری است و در پایان سال و 
ملاحظه همه رویدادها داوری باید کرد. 


شو کت شوراها 

سال ۸۱ درحالی پایان یافت که آخرین ماه آن 
شاهد رویدادی مهم در عرصه تحولات داخلی کشور 
بود. انچه در انتخابات شوراها اتفاق افتاد. از جهات 
مختلف و نظر به پیام گویا و همه‌جانبه آن. اهمیت 
خاصی داشت و بسیاری از تحلیلگران داخلی و حتی 
خارجی به ارائه برداشتهای گوناگون خود از این 
رغلا ال تون اكات ایور اقا ترحای ا 
حداقل مشارکت نسبت به بسیاری انتخابات سالهای 
گذشته برگزار شد که حجم تبلیغات شهری و 
رسانه‌ای بالایی را تجربه کرده بود. بسیاری را عقیده 
بر این است که پیام عدم مشارکت جدی مردم در 
انتخابات شوراها به روشنی سیاست زدگی عمومی و 
خستگی از جنگ و جدالهای مختلف که در مواردی 
وی ای ی دا کر 
نشان می‌داد و قاطبه مردم این هشدار را دادند که 
بهره‌مندی از شیوه‌های جنجالی برای جلب ازادی 
عمومی یا تبلیغات گسترده ممکن است با هوشمندی 
افکار عمومی نتیجه‌ای عکس بدهد. عدم اقبال درخور 
توجه به انتخابات شوراها به‌ویژه در شهرهای بزرگ 
رخ داد که شوراها به دلیل ارتباط نزدیک و مو‌ثر با 
طبقات مختلف اجتماعی و درگیری کریزناپذیر 
موضوع فعالیت‌هایشان با مسائل روزمره زندگی 











عمومی جامعه بایستی بیشتر محل اعتنا قرار 
می‌گرفتند و انگیزه مشارکت را افزایش می‌دادند. 
درحالی که نتیجه» تقریباً خلاف این پیش‌بینی‌ها شد. 
تجربه نامناسب و تلخ شورای شهر تهران نیز خود 
موجبی برای دلزدگی عمومی از شوراها بود که تأثیر 
خود را انتخابات بر شورای شهرهای دیگر نیز برجای 
گذاشت و این ذهنیت را متاسفانه در بسیاری از افراد 
جامعه ایجاد کرد که شوراها برخلاف تصور ایتدایی 
که ایجاد تا ثیر مثبت در تنظیم سازوکارهای اداره آمور 
شهری بود. در مواردی به موانع حرکت کلی 
شهرداریها و روند عمران و آبادی شهرها تبدیل شدند. 
مجموعه این شرایط و نیز عامل مو‌ثر سیاسی شدن 
شوراها به‌ویژه در شهرهای بزرگ موجب کاهش 
مشارکت جدی مردم در انتخابات شد و این نگرانی را 
ای کرو ک کرای ک رار مکار کے و یرو 
فی تر ا د مت را رہ یک اس 
آتیه نهادهای مدنی که بنیانهای اصلی دمکراسی در 
جامعه است. آسیب‌پذیر گردد. به هرحال موضوع 
انتخایات شوراها در اسفند ماه به عرصه‌ای برای 
تحلیل‌های مختلف تبدیل شد و اهمیت کاهش سطح 


ف سا ۳۳ 


وجود رقابت وسیع بدون مشارکت قابل توجه نیز 
حکایت از وجود بیماری و عدم تعادل در یک نظام 





پاسخ طلب نسبت به حکومت کنندگان شوند و درقبال 
کر ک برای رامد ےی کے ارا وت می دحت 
مسوولیت خواهی کنند. نیز ضرورت دارد. 

با این فرض و پس از تلاشهایی که به عنوان 
نهادینه سازی دمکراسی چه در سطح و با ایجاد 
ساختارهای مناسب و چه در عمق با ایجاد بستر فکری 
مناسب با دمکراسی در ذهنیت جامعه صورت 
می‌گیرد. صاحب نظران شاخصهایی را معرفی 
می‌کنند که با ان بتوان میزان دمکراسی را از حیث 
کمی سنجید و روند حرکت کلی جامعه را به سمت 
تعمیق آن محاسبه کرد. از جمله شاخصهای اساسی 
در این بحث یکی میزان مشارکت قشرهای مختلف 
جامعه در انتخابات گوناگون است و دیگری میزان 
رقابت آزاد در انتخابات. این دو شاخص اصولاً با هم 
ای ہے که کے کی که ار ی رد 
وک و و 
نظام مردمسالار باشد. بالا رفتن بیش از حد مشارکت 
ممکن است از دید برخی علامت دمکراسی باشد؛ اما از 
نظر علمی چنین ارزیابی نمی‌تواند به واقعیت نزدیک 
باشد؛ چرا که در برخی جوامع مشارکتهای گسترده 
توده‌ای وجود دارد؛ اما از دمکراسی 
واقعی به این معنا که در عمل مردم 
تعیین کننده تصمیمات باشند. خبری 
نیست. وجود رقابت وسیع بدون 
مشارکت قابل توجه نیز حکایت از 
۲" | وجود بیماری و عدم تعادل در یک 
| نظام حکومتی می‌کند و بیش از آنکه 
شاخص دمکراسی باشد. شاخص 
نامتعادل بودن اوضاع جامعه است. با 
این توصیف وجود تناسبی منطقی 
میان میزان مشارکت و رقابت علامت 
روند رو به رشد دمکراسی در هر 
کشور است. چنین زمینه ارزیابی 
ملاکی را برای بررسی وضعیت 
مردمسالاری در هر کشور ارائه می‌کند 
و با ان در هر انتخابات که اصولا به 





| شکل ادوا گزا کو کے و‎ yT 
حکومتی می کند و بیش از انکه شاخص دمکراسی باشد» دواری برگزار می‌شود. می‌توان‎ 


شاخص نامتعادل بودن اوضاع جامعه است البته ‏ برای 


مشارکت در انتخابات باعث شد مقامات عالی کشور نسبت 
به موضوع واکنش نشان دهند و هرکدام به‌گونه ای آن 
را تحلیل کنند. به انچه در انتخابات شوراها رخ داد. از 
زاویه‌ای دیگر نیز که متفاوت از زوایای مختلفی است. 
که مبنای تحلیل‌های گوناگون بوده می‌توان نگریست 
و آن بررسی پاسخ این پرسش است که روند 
دمکرأتیزاسیون يا رشد و نهادینه شدن سازوکارهای 
دمکراتیک و مردمسالار در مسیر کلی تصمیم‌سازی 
در کشور چه اندازه پیشرفت مثبت داشته است؟ 


مر دمسالاری در سال ۸۱ 


پاسخ به این سوال مبنایی و کلیدی می‌تواند 
در کشور یاد می شود. نشان دهد . صاحب نظران 
تاریخی بسترسان نحو ه اداره جامعه و ایجاد 
زمینه‌هایی که در ان شهروندان پرسش‌گر و 


تعادل جامعه را دریافت. 
ارزیابی ميزان 
دمکراتیک بودن یک جامعه و ساخت 
قدرت در آن» شاخصهای دیگری نیز وجود دارد که از 
جمله می‌توان در ان به رشد قابل ملاحظه نهادهای 
مدنی در هر جامعه اشاره داشت. 
نهادهای مدنی که درواقع ایجادکننده جامعه مدنی 
و رونق ان می‌باشند. طیف وسیعی از مجموعه‌ها را 
تشکیل می‌دهند که در ان نهادهای ۱6.0 که 
سارمانهای غیردولتی هسنند. سند یکاها و انجمن‌ های 
صنفی مختلف قرار می‌گیرند. گسترش کمی و کیفی 
حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را تا حدودی پر 
می‌کنند و به یک معنا واسطه ميان این دو بخش از 
قدرت سیاسی و اجتماعی می‌باشند. برخی از 
صاحب نظران. احزاب سیاسی رانیز در زمره نهادهای 
مدنی محسوب می‌کذند و برای ا کارکرد ویژه و 
مهمی را در تحکیم دمکراسی تعریف می نمایند. احزاب 
انتقال خواستها و تقاضاهای جامعه به نظام سیاسی و 
ساختار قدرت حکومتی می‌باشند که درعین حال 
ترجمان بازخوردهای تصمیماتی هستند که از سوی 


Af شماره‎ 














بازخوردها به داده‌های جدید تبدیل می‌شوند. وجود 
تکثر و تنوع در احزاب سیاسی به عنوان یکی از ارکان 
فرایند تعمیق دمکراسی را در هر جامعه موجب 
می شود. احزاب سیاسی و نهادهای مدنی هم در 
افزایش رقابت اجتماعی و هم در بالا بردن مشارکت 
عمومی در آموری نظیر انتخابات نقش مو‌ثری بازی 
گسترده ضرورت دارد نهادهای مدنی در همه 
گونه‌های آن رشد یابند. یکی از این نهادهای مدنی 
شوراها است که تشکیل آن و تاثیری که بر تقویت 
بستر مناسب اجتماعی برای ایجاد یک جامعه 
دمکرأتیک است. بی‌تردید داشتن یک نظام دمکراتیک 
بدون داشتن جامعه دمکراتیک امکان‌پذیر نیست و 
مادام که اکثریت جامعه را با نشانهای دمکراتیک و 
دارای فرهنگ مشارکت آگاهانه در روندهای اجتماعی 
یکت فاصله قابل تامل 

با این مقدمات باید به شکلی تحلیلی مدعی شد تا 
رسیدن به نقطه‌ای که بتوان از نهادینه شدن نظام 
مردمسالار سخن گفت. در جامعه ایران فاصله قایل 
ھی وی دار جرا که ار اراب مامي 
به‌گونه‌ای که همه کارکردهای یک نهاد مدنی را دارا 
باشند. در جامعه ایران کمتر اثری می‌توان دید و اغلب 
موقتی بودن هستند و يا قالب جبهه‌ای دارند که از 
ساخت حزبی و انسجام گروهی به‌دور است. تانیا 
علی‌رغم اینکه در سالهای اخیر نهادهای صنفی و 
سازمانهای غیردولتی رشد کمی معتنابهی داشته‌اند. 
اما هنوز از قدرت تا ثیرگذاری بالایی در عرصه اجتماع 
برخوردار نیستند و کماکان ویژگیهای اصلی را که 
موجب فدرت گرفتن انها می‌شود. احراز نکرده‌اند. با 
این توضیحات و نیز با توجه به بستر فرهنگی و 
طی قرنهای گذشته تجربه کردهه زمانی طولانی. باید 
بگذرد که جامعه در مسیر دمکراتیزاسیون به نقطه‌ای 


AY شماره‎ 


برسد تا جز سازوکار دمکراتیک شیوه‌ای دیگر در 
قنظیم آمون احضاع ی آدازن جامفه تاب شود ان 
امید که حرکت کلی به این سمت وجود دارد. با نگاه به 
برخی شاخصهای کمی نظیر افزایش تشکل‌های 
مردمی افزايش می‌یابد. اما به نظر نمی‌رسد ایجاد 
انتظار حرکتی سریع منطقی و متناسب با وأقعیت‌ها 
باشد؛ چراکه حرکت در تغییرات اجتماعی بسیار کند و 
بطئی است و رسیدن جامعه از نقطه‌ای به نقطه دیکر 
آن هم با توجه به روند کلی امور و موانع جدی مقابل 
ن سخت و دشوار است. 


[اخست 


شوراها در این ميان چنانچه جایگاه خود را نزد 
افکار عمومی پیدا کنند و با تدابیری تجربه‌ای مثبت در 
می‌توانند بستر مناسب برای سرعت بخشیدن به روند 
از قدرت و نظارت مردمی بر ارکان مختلف حکومت را 
ایجاد نمایند. این نکته البته نباید در تحلیل اوضاع 
نادیده گرفته شود که روند تحکیم مردمسالاری در هر 
جامعه گاه ضرورتهای اجتناب‌ناپذیری را درخصوص 
نخیگان جامعه در حوزه‌های مختلف نیز می‌توانند 
نقش موّثری در تقویت روند دمکراتیزاسیون ایفا 
تعیین کنند ه باشند. حرکت عمومی جامعه در کنار 
بھر ی از عو امل سرغت تمخشی ی تاش تشنکان: 
حذف موانم مختلف ساختار و قانونی و فرایندهای 
کلی چون جهانی شدن اميد به تسریع در روند رسیدن 
به سازوکارهای مردمسالار را افزایش می دشد. 

هرچند نمی‌توان نسبت به میزان رشد واقعی کمی 
و کیفی این روند در سال ۸۱ قضاوت دقیقی کرد اما به 
نظر می‌رسد روند کلی امور البته تا حدی متاثر از 
شرایط جهانی به سمت تقویت نهادهای دمکرأتیک در 
سطح دولتی و غیردولتی می‌باشد. موضوعی که از 
دغدغه‌های اصلی اصلاح‌طلبانی است که از نگرشی 
درازمدت و زاویه دیدی وسیع تر برخوردارند و تنها به 
حوادث جاری و برخی امور مایوس کننده توجه 
کے کک سال ۸۱۲ این مکار ہے ترات سال ضوع 
ااه چا اکت الاي کشت ر رھ کر 


روند حاکمیت بیشتر و موّ‌ثرتر فرایندهای دمکراتیک « 


در عرصه تصمیم سازی را فراهم آورده است. 








شلوغترین قطارهای دنیا را ژاپنی‌ها 
دار تک dG‏ اب تور ط 
A EE ee yel‏ ۱ 
میلیون مسافر حمل کرده است. در 
ایستگاههای متروی توکیو صدها آدم چینان! 
E CE OS‏ 
دادن مردم با زور و فشار به داخل واگنهاست 
تا در بسته شود! از جمله چیزهایی که همان 
سال میان شلوغی و ازدحام مردم گم شد. 
می‌توان اینها را برشمرد: ۶۱۹/۴۹۵ عدد چتر. 
۰ عینک و کلاه ۲۳۱/۱۰۶ لنگه کفش. 
۰ دندان و چشم مصنوعی و صدها سگ 
و گربه و خرگوش دست آموز. 

اما به تازگی» روسها دارند روی دست 
سکنه کشور آفتاب تابان بلند می‌شوند و در 
ایستگاههای قطار هیاهو برپا می‌کنند! تنها 
راه‌آهن مرکزی مسکو در سال گذشته همه 
روزه لااقل سه میلیون و دویست و پنجاه 
هزار تن مسافر جابه‌جا کرده و شمار انها 
همواره افزايش می‌یابد. 
شماره ۱۳ هميشه نحس نیست 

شاید عدد سیزده برای خیلی‌ها نحس 
باشد. ولی از نظر آقای سودیت راما رهبر 
هندوهای میانه‌رو ایالت پنجاب چنین نیست. 
خی خوش من در مت چون بح نایدا ار 
مرگ حتمی وحشتناکی نجات داد! راما اخیرا 
ضمن مبارزات انتخاباتی ایالت. با هواپیما از 
شهری به شهر دیگری می‌رفت تا سخنرانی و 
تبلیغ کرده و آراء بیشتری جمع کند و مورد 
استقبال شایسته قرار می‌گرفت زیرا او و 
پیروانش با هرگونه خشونت و تعصب و 
فرقه‌گرایی مخالفند. یکبار مسوول فرودگاهی 
به او گفت: 

تمه یسنان تفع تما 
مسافر سیزدهمی ما هستید. لذا پیشنهاد 
می‌کنم صبر کنید و با هواپیمای بعدی 

اما هندوی بزرگ که هیچ اعتقادی به 
کرات نی فک شور همان ماه 
شد و... صحیح و سالم به مقصد رسید. روز 
بعد دانست هواپیمای دیگر سقوط کرده و 
تمامی نود سرنشین آن جان سپرده‌اند! 
حمله به سگهای خانگی با بجب! 

در آلمان حالا دیگر پستچی‌ها با بمب به 
جنگ سکهای خانگی می‌روند! این بمبها برای 
انسان و چیزهای دیگر خطری ندارند ولی 
سگان پرخاشجو و مهاجم را ظرف چند تانیه 
تسلیم می کنند با فراری می دهند. چون 
ی که ره 
سگها قادر به تحمل ان نیست. نامه‌رسانان 
آلمانی هر سال ۲۵۰۰ مرتبه مورد حمله سگها 

قرار می‌گیرند. 
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عباس پروانه زابلی از: یزد 

روابط ایران و کوبا در چه سطحی است؟ 

0 ایران و کوبا به این دلیل که دارای دو نظام 
سیاسی متفاوت بودند. رابطه چندانی با یکدیگر 
نداشتند. کوبا در دریای کارائیب در آمریکا قرار دارد و 
یک کشور آمریکایی به‌شمار می‌رود. این کشور سالها 
به دست «باتیستا» که یک نظامی وایسته به آمریکا بود. 
۷ می‌شد. اصولا کوبا و شهر «هاوانا» که مرک ۱ 
می‌باشد. مرکز عیش و عشرت امریکاییها و از 
حرکت 3 می آورد. آمریکایی بود؛ به همين د بايد 
کسی قدرت رادر این کشور در دست می‌گرفت که تابع 
به شمار می‌آمد. به همین دلیل باتیستا که با کودتای 
نظامی به قدرت رسید. از چنین ویژگی برخوردار بود. 

با روی کار امدن فیدل کاسترو و گرایش کوبا به 
شوروی. روابط این کشور با امریکا و دوستان 
واشنگتن دچار خدشه سک . در اس سالها کویا که عامل 
شوروی به‌شمار می‌رفت. از برخی جناحهای مخالف 
در ایران حمایت می‌کرد و از رژیم سلطنتی ایران نیز 
خدشه‌دار گرد و تحت الشعاع قرار داد؛ زیرا ایران مايل 
نبود با رژیمی که در امور داخلی اش دحا می کرد. 
رابطه دوستانه ای داشته باشد. 

این وضعیت ادامه داشت تا اینکه ابران دست به 
تغییراتی در روابط خود زد و اقدام به برقراری رابطه با 
چین و برخی از کشورهای کمونیستی کرد. در همین 
راستا در سال ۵ دو کشور اقدام به برقراری رابطه 
دیپلماتیک کردند. اما روایط ایران و کوبا چندان گرم و 
گسترده نبود. 

پیروزی انقلاب در ایران و سقوط رژیمی که 
متمایل به امریکا بود و حمایت مسکو از تغییر و 
تحولاتی که در تهران صورت گرفته بود. سیب 
گسترش رابطه با کوبا گردید. این کشور به دلیل 
سیاستهای ضدآمریکایی اش به یکی از دوستان تهران 
شد 

ایران در اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در 
سال ۰ در هاوانا به عضویت این جنیش در ۳۳ 
اعزام سفیری که در راعس آن دکتر ابراهیم یزدی قرار 
داشت. روابط دو کشور بهبود یافت. از آن پس, ایران و 
کویا همواره در حهت توسعه روایط قدم برداشته اند. 
به‌طوری که سفر مقامات دو کشور به ایران و کوبا و 
٩‏ نشان از روانط مطلوب آنها دارد. 

آنچه دو کشور را به هم نزدیک کرده موضع 
ضدآمریکایی تهران و هاوانا می‌باشد و اگر ایران و 
ور روابط خود با واشنگتن تجدیدنظر کنند. "۳ 
است روایط آنها نیز دچار تغییر شود. 

البته به نظر نمی‌رسد که گسترش رابطه در چنین 
ای رای اتران مفید بوده باق اما این راب 9 
کشوری نظیر کوبا که در انزوا قرار گرفته مفیدتر است. 
زمینه نفت و انرژی بهره گرفته و کمبودهایش را 





اسرائیل ؛ کابینه ای برای جنگ با صلح؟۱ 


0 حسن فنحی 


چند سال قبل که آریل شارون پس از پیروزی جناح 
راستگرای لیکود در انتخابات پارلمانی اسرائیل به 
نخست وزیری برگزیده شد و جانشین ایهود باراک از 
وشن وس مس خد تاو 
تغییری در دیدگاههای خود ایجاد کرده و روند صلح با 
فلسطینی‌ها را ادامه خواهد داد يا نه؟ 

شرایطی که پس از روی کار آمدن شارون در 
استرائیل حاکم شد. با وجود اينکه جتاح راسنتگرای 
تک بت ای کی رن و ج کته 
پست کلیدی نظیر وزارتخانه‌های دفاع و خارجه را به 
زی کار کر تسام هل که و هد با ااا ها 
و اه اک هتقو ال نات ور روا 
انجامید که همین امر سبب توقف مذاکرات صلح و از 
بین رفتن دستاوردهای آن شد. درنهایت نیز حزب 
کارگر در اعتراض به سیاستهای شارون از دولت ائتلافی 
کناره‌گیری کرد و کابینه شارون را به سقوط کشید. 

خروج حزب کارگر از کابینه شارون و تغییر 
رهبری این حزب با شعارهایی که درباره فلسطینی‌ها 
مطرح شد. این ذهنیت را به وجود اورد که این حزب 
آغازگر مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها بود و در زمان 
نخست وزیری اسحاق رابین از حزب کارکر در سال 
۳ قرارداد اسلو را امضا کرد. قادر است جناح 
راستگرای لیکود و آریل شارون را شکست دهد و 
مجددا قدرت را به دست بگیرد و مذاکرات صلح را از 
رکود و توقف خارج سازد. اما شکستی که به این حزب 
وارد امد و مخالفت با حضور در دولت ائتلافی جدید به 
نخست‌وزیری شارون. سبب گردید تا این حزب به 
صورت بزرگترین حزب مخالف در پارلمان اسرائیل درآید. 

هرچند درون حزب کارگر مخالفتهایی با عمرام 
میتسناح رهبر حزب به خاطر عدم حضور در دولت 
ائتلافی شارون بروز کرد و گفته شد برای تغییر موضع 
حزب باید شیمون پرز به رهبری آن برگزیده شود. اما 
شرایط پیشین ادامه یافت و اریل شارون ناگزیر شد با 
احزاب دیگر برای تشکیل دولت به توافق برسد. 

در سالهای گذشته. وضعیت احزاب در مجلس 
اسرائیل به‌گونه‌ای بود که هیچ‌یک از انها موفق به 
کت اک بت مظان ریما ی و 
دولت ائتلافی گردیدند. تشکیل دولت ائتلافی اگرچه 
ممکن است با توجه به این امر که یک دولت فراگیر 
می‌باشد. مفید و راهگشا باشد. ولی تجربه نشان داده 
که با بروز اختلاف میان اعضا و احزاب تشکیل دهنده 
دولت در آستانه سقوط قرار می‌گیرد و از بین می‌رود. 
به همین دلیل در سالهای گذشته که قدرت در دست 
کابینه‌های ائتلافی در اسرائیل بود. هیچ‌گاه این دولتها 
را هی مه اه 
بدهند. لذا به دلیل خروج احزاب از دولتهاء زمینه انحلال 
مجلس و انتخابات زودرس مهیا شده است. در چنین 
شرایطی دو سوال در کابینه شارون مطرح شده است: 

١ایا‏ دولت جدید شارون برای صلح آمده است یا جنگ؟ 

۲ ایا این دولت قادر به ادامه حیات خواهد بود با 
نظیر دولتهای ائتلافی قبلی سقوط خواهد کرد؟ 

-برای پی بردن به پاسخ این سوّالها باید به بررسی 
کابینه» احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی جدید و 
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در آخرین انتخایات 
پارلمانی اسرائیل به گفته مقامات رسمی ۶۵ درصد 
واجدین شرایط به پای صندوقها رفته بودند ولی 
مطبوعات بین المللی تعداد آنها را ۱ درصد اعلام کردند. 

در این انتخایات حزب لیکود که اکثریت کرسیها را 
در پارلمان ۱۲۰ نفری اسرائیل از آن خود کرد. فقط ۳۸ 
کرسی به دست آورد درحالی که حزب کارگر رقیب 
اصلی لیکود فقط به ۱٩‏ کرسی رضایت داد. ولی حزب 
شینوی ۱۶ و شاس ۱۱ کرسی رااز آن خود کردند. 

شارون که ازسوی رئیس جمهوری اسرائیل 
مامور تشکیل کابینه شد. برای تشکیل کابینه باید ۶۱ 
کرسی از ۱۲۰ کرسی رابه دست بیاورد. به همین دلیل 
ناگزیر دست به اتتلاف زد. او زمانی که با مخالفت حزب 
کارگر مواجه شد به احزاب کوچکتر روی آورد تا با 
جلب رضایت آنها و تشکیل دولت اثتلافی» تعداد 
حامیانش را در پارلمان به «نصف + یک» افزایش دهد. 

طی این مدت شعار اصلی شارون این بوده که بر 
توف یه نارای تست ها نا مرت 
در همین رابطه سرکوب شدید انتفاضه ادامه یافته عرفات 
تحت فشار قرار گرفته و حتی تهدید به تبعید شد. این 
انا سرد واف ا اتات ارا کک ها 
انگلیس انجامید و انتقاد واشنگتن را نیز درپی داشت. 

فشارهای شارون به عرفات که منجر به ویرانی 
محل اقامت او شد و استمرار انتفاضه. جدایی حزب 
کارگر از لیکود را تسریع کرد به همین دلیل زمانی که 
عمرام میتسناح به رهبری حزب کارگر برگزیده شد. 
وعده صلح با فلسطینی‌ها را داد» اما روندی که حزب 
کارگر درپیش گرفت به دلیل اختلافاتی که درون این 
حزب بر سر رهبری به وجود آمده آن را به ناکام بزرگ 
در انتخابات تبدیل کرد و حزب کارگر ناگزیر شد بار 
دیگر قدرت رابه شارون بسپارد. 

جناح راستگرای لیکود برای تشکیل دولت نیاز به 
الان با آهران. کیک داشتر. .حاسقه: سای 
اسرائیل به دلیل فعالیت و شکل‌گیری احزاب گوناگون, 
بسیار متنوع است. به‌طوری که در این کشور احزابی با 
دیدگاههای کاملا متفاوت وجود دارند که این دیدگاهها 
متضاد با یکدیگر می‌باشه ولی با این وجوده از آنچتان 
تال و اناا مر کور دار ما وک ادر کا 
هم ازادانه به فعالیت بپردازند. به همین دلیل زمانی که 
شارون از ائتلاف با حزب کارگر ما یوس شد. به احزاب 
کوچکتر روی آورد که برخی از آنها با نظریات لیکود 
وا ل ور ای ا 
فلسطینی‌ها مخالف بودند. اما تن به ائتلاف برای 
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سعودالفیصل وز یر خار جه عر بستان 
شارون رامانع اصلی در سر راه 
صلح می داند 


حضور در یک دولت دادند. 

شارون تلاش وسیعی به عمل اورد تا به هر طریق 
کند به این دلیل که در صورت عضویت این حزب در 
دولت. علاوه بر اینکه بر اعتبار کایینه شارون افزوده 
می‌شد بزرکترین و قدرتمندترین مخالف نیز به سلک 
متحدان درمی‌امد و از مخالفت در پارلمان دست 
برمی داشت ولی از آنجا که میتسناح بارها اعلام کرده 
بود که حاضر به ائتلاف و هماهنگی با لیکود نیست به 
وعده خود پایبند مانده و حاضر به اتئلاف نگردید. 
این احراب کاملا هماهنگ: ی متحه تست این کایته 
توانست در پارلمان راء‌ی مثبت ۶۶ نماینده از ۱۲۰ 
نماینده را به دست بیاورد درحالی که ۴۸ نفر رای 
مخالف داده و شش نماینده نیز ممتتع بودند. 

شارون یک ماه پس از برگزاری انتخایات توانست 
کابینه ای ائتلافی تشکیل داده و از پارلمان رای اعتماد 
بگیرد. کابینه اول شامل افرادی از احزاب لبکود. مودال. 
اتحاد ملی و شینوی بود اما در این میان آنچه جالب 
توجه بود تغییر نتأنیاهو نخست وزير پیشین از حزب 
لیکود از پست وزارت خارجه بود. 

سخنان شارون در پارلمان اسرائیل در زمان 
معرفی کابینه نشان از این مساله داشت که او مايل به 
صلح نیست و همچنان بر مواضع قبلی تا کید می‌ورزد 
اعلام کرد که: «به هیچ وجه اجازه نمی دهد به یکپارچگی 
شود و حق بازگشت اوارگان فلسطین را نیز به رسمیت 
نمی شناسد.» 

اگرچه شارون در پارلمان هرگونه مصالحه را رد 
کرد. ولی او با موافقت با طرح صلح بوش رئیس 
جمهوری امریکا معروف به «نقشه راه» نشان داد که 
طبق شرایطی حاضر به گفت‌وگو و سازش با 
فلسطینی‌هاست زیرا براساس طرح بوش باید طی چند 
شده و برای همیشه مشکل فلسطین و خاورمیانه خاتمه 
یابد. حزب لیکود در این ائتلاف وزارتخانه‌های مهم و 
حساس امور خارجه, دفاع و دارایی را از ان خود کرد 
در دولت شارون حضور يافته اند بسیار نامتجانس 
می‌باشند. به‌طوری که حزب شینوی یک جنبش 
داخلی متمرکز است. ولی از دو حزب دیگر یکی برای 
ساکنان شهرکهای یهودی‌نشین کرانه غربی رود اردن 
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و نوار غزه فعالیت کرده و حامی آنهاست و دیگری یک 
گروه ملی‌گرای افراطی است که با دادن هر امتیازی به 
می‌آید که این کابینه با چنین ترکیبی چگونه می‌تواند 
توا دای یه کوک ردو ملق ترس 

در این ميان انچه جالب بود واکنش اعراب و 
خواهد شد و درحالی که شارون ادعا می‌کرد دولت 
جدیدش برای استقرار صلح در خاورمیانه تلاش 
خواهد کرد اما کابینه‌اش باید برای ایجاد یک کشور 
مستقل فلسطین راءعی ذدهد» فيصل می‌گفت: «شارون 
مانع صلح است.» 

در همین رایطه صائب دیقات مشاور ارشد باسر 
عرفات رهبر فلسطینی‌ها نیز با ابراز بدبینی گفت: از 
چنین کابینه ای نمی‌توان هیچ انتظاری داشت. اما عمرام 
میتسناح رهبر حزب کارگر که از پیوستن به کابینه 
ائتلافی خودداری کرده در پاسخ به وعده‌های شارون 
درباره تاءمین امنیت و بهیود شرایط اقتصادی 
پیش بینی کرد که: «اسرائیلی‌ها آینده بدتری در پیش 
دارند زیرا عملیات فلسطینی‌ها شدت خواهد گرفت.» 

میتسناح یکی از دلایل مخالفت خود با شارون را 
عدم توافق بر سر برچیدن شهرکهای یهودی‌نشین و 
اعلام کرد. زیرا با توجه به سیاستی که شارون درپیش 
گرفته و در دولت قبلی هم این وضعیت ادامه داشت 
امکان همکاری و توافق با او امکان پذیر تست به این 
دلیل که حزب کارگر درنظر داشت روشی کاملا مغایر با 
این شیوه درپیش بگیرد و به صورت عملی در راه صلح 
و اشتی با فلسطینی‌ها قدم بردارد. 

روزنامه امریکایی کریستین ساینس مانیتور در 
گزارشی درباره شرایط توافق چهار حزب مزبور برای 
از جمله انها موارد زیر را می‌توان نام برد: 

. حذف جدول زمانی از طرح صلح بوش که 
براساس آن کشور فلسطین باید تا سال ۲۰۰۵ تشکیل 
شو‌د. 

- لزوم تبیین و تعریف عبارت کشور مستقل 
فلسطین و الحاق این بند به طرح که کشور مذکور باید 
غیرنظامی و فاقد ارتش باشد و اسرائیل مبادی ورودی» 
کل رلت راک ان ارال ی را تایه کا 
تحت الشعاع قرار گرفتن تحرکات جاری برای پایان 
دادن به مناقشه سه ماهه اسرائیل و فلسطینی‌ها تلقی 
کرد. این درحالی است که شارون تاءکید دارد چنانکه 
شرایط فراهم آید و زمان مقتضی از راه برسد حاضر 
است برای دستیابی به صلح» مصالحه درداور با 
فلسطینی‌ها را بپذیرد هرچند او تصریح می‌کند تاءمین 
نظر اسرائیل و فراهم اوردن شرایط. به خود 
فلسطینی‌ها بستگی دارد. 

شواهد امر حکایت از این واقعیت دارد که با وجود 
برخی وعده‌هایی که شارون مبنی بر همراهی با بوش 
در زمدنه صلح داده امیدی به کایینه ائتلافی ندست و با 
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رادیو اسرائیل: 

جامعه اسلامی دانشجویان نامه‌ای به سفارت 
بریتانیا در ایران فرستاده و در ان از جمله می‌نویسد 
٩‏ کوچکترین اهانت و حسارتی به اماکن ۰ 
شیعیان در عراق وارد شود جوانانی فدایی اهل بیت 
شب و روز ارام را از چشمان ناپاک تجاوزکران سلب 
خو‌اهند کرد. 
عراق و بخصوص در مرحله فعلی اینده سیاسی این 
کشور بوده. دولت ترکیه پس از ناملایماتی که در 
مناسباتش ۴ مرکا در دوره تدارک برای اقد ام نظامی 
در عراق روی داد. اکنون به دنبال سرمایه‌گذاری روی 
مرحله بعدی و بازسازی در ان کشور است و از سوی 
دیگر ایران نیز می‌کوشد پیشبرد سیاستهای خود در 
مورد اینده مطلوبش در عراق از اینده این بحران 
سهمی ببرد. در همین حال هر دو کشور در مورد اینده 
وضعیت در شمال عراق و مناطق کردنشین حساسیت 
خاص خود رادارند. در همین مورد اقای خرازی در یک 
کنفرانس خبری مشترک با عبدالله گل وزير خارجه 
ترکیه گفت ما با تشکیل هرگونه دولت مستقلی در 
شمال عراق و یا هر بخش دیکر از این کشور اصولا 
مخالفیم. در عین حال دولتهای ترکیه و ایران تفاوتهایی 
هم درخصوص سیاستهایشان درقبال عراق دارند کما 
اینکه آقای خرازی در همین کنفرانس خبری در پاسخ 
به سوّالی در مورد مداخله نظامی کشورهای دیکر ۲۲ 
آینده عراق اعلام کرد که دولت ایران با هرگونه دخالت 
نیروی خارجی در امور عراق مخالف است. 

رادیو صدای امریکا: 

خبرنگار یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا حین 
برای شبکه ان.بی.سی کار می‌کرد امروز در جنوب 
بغداد غش کرد و به زمین افتاد گرچه وی رابه سرعت 
و با هلیکوپتر به یک واحد درمانی در همان حوالی 
9 ساختند. اما پزشکان اعلام کردند که .+ ۳ 
انعقاد خون در ریه درگذشته است. علاوه بر اقا بلور 
۵ خبرنگار دیگر نیز تاکنون حین ارسال کزارشهای 
خبری از جریان جنگ در عراق جان سپرده‌اند که یکی 
لا کان» کستان فلسوتار ابراتی نود 

به گزارش خبرکزاری آسوشیتدپرس در تهران هزاران 
نفر در مراسم تشییع جنازه اقای کلستان که روز چهارشنبه در 

اقای گلستان برای یک شبکه تلویزیونی 

بریتانیا فیلم مستند تهیه می‌کرد. 

استمرار انتفاضه و عملیات شهادت طلبانه. اوضاع 
روزبه‌روز وخیم تر خواهد شد. 
شهادت طلیانه تاءکید کرده و دست به چندین عملیات 
زک اق اما کشت و یلح اسراقلی وا 
شارون درباره برقراری امنیت را آشکار ساخته و 
نظریات رهبر حزب کارگر را مبنی بر تشدید عملیات 
فلسطینی‌ها به اثبات رساند. ادامه اين وضعیت 
می‌تواند مکثی برای شارون و دولت اثتلافی او تلقی 
شود. 
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مرع مدل ۸۱ 
در آخرین روزهای 
سالی که رقت خیری در 
چند روزنامه انتشار یافت با 
این مضمون که: تولید کنندگان 
مرغ معتقدند بهای بسته‌بندی 
مرغ را نباید از تولیدکننده گرفت. 
در ادامه اين خبر نیز چنین آمده 
بود که مرغ بسته‌بندی شده و 
منجمدشده به دلیل طی مراحل 
بهداشتی و اطمینان از کیفیت آن, در 
هر کیلوگرم هزار و پانصد ریال 
ازا یبا خراهت دالفت خسن که 
پس از بسته‌بندی و انجماد. این مرغها 
دارای شناسنامه هستند. همچنین اگر 
مصرف کننده‌ای معترض به کیفیت این 
مق اف ای نی موی 
تولید کننده پرداخت شود و تولیدکننده 
مسوول کیفیت تولیدات خود می‌باشد. (و به 
این ترتیب حتماً پس از آنکه خسارتش را 
دریافت کرد. شناسنامه مرغ. باطل و جواز کفن 
و دفن صادر می‌شود!) 
بسا ار ا بو دع اتاد 
مرکزی مرغداران نیز با ابروهای درهم کشیده 
اعلام کرد که افزایش بها را مصرف‌کننده باید 








تقبل کند و این امر نباید با اعتراض مسوولان مواجه 
گردد. البته انصاف هم این است که تولیدکنندگان مرغ 
را از هر دو سو مسوول ندانیم که هم مجبور به 
پرداخت خسارت کاهش کیفیت در صورت 
غیراستاندارد بودن مرغ باشند و هم ناچار به پرداخت 
هزینه افزايش کیفیت ان با بسته‌بندی و صدور 


\ # 


شناسنامه! اما ظاهرا این رئیس محترم اتحادیه هم به 
خوبی به این نکته پی برده‌اند که جماعت 
مصرف کننده ایرانی آنچنان محجوب و سر به زیر 
است که نه هرگز اعتراض می‌کند و نه حق اعتراض 
دارد. چرا که حق و حقوق مصرف کننده طبق قانون 
معلوم شده است و حتی اگر انجمن تازه تاأسیس 
حمایت از حقوق مصرف کننده هم بتواند حق اعتراض 
مصرف کننده را به آثبات برساند باز هم چون حرفی از 
این اعتراض در قانون نیست. راه به جایی نبرده است. 
در این باره فرض بقرمایید شخصی مرغ منجمد شده 
شناسنامه‌داری خریداری نموده است و پیش خود 
خوشنود است که با بسته‌بندی زیبایی که این مرغ 
دارد و شناسنامه‌ای که به پای آن آویزان است. کیفیت 
این مرغ مطمتن است. اما مشکل هنگامی بروز می‌کند 
که تا پیش از رفع انجماد این مرغ. کیفیت آن قابل 
تشخیص نیست و هنگامی که پس از رفع انجماد بوی 
بدی از آن به مشام خریدار رسید. تازه مصرف کننده 
به این فکر می‌افتد که این مرغ را به کجا برد و به چه 
کسی اعتراض کند. چرا که به محض انکه زبان به 
گلایه نزد فروشنده باز کند. اینطور خواهد شنید که اگر 
خوب نبود چرا خریدی؟! جنس خوب را برده‌ای. 
خرایش کرده‌ای حالا خسارت می‌خواهی؟! و تازه 
مصرف کننده می‌فهمد که ای کاش آن خبر خوب در 
پایان سال گذشته انتشار نیافته بود و مرغها باز مثل 
گذشته بدون بسته‌بندی و به‌طور غیربهداشتی! به 
فروش می‌رسید تا شاید حق بیشتری به جانب او 
می‌ماند! 

درباره «مرغ» از روزهای آخر سال گذشته خبر 
دیکری هم به گوش رسید. اينکه اغلب مرغداران و 
تولید کنندگان گوشت مرغ به خوراک آنها آنتی‌بیوتیک 
می‌افزایند تا بیماریهای کمتری به انها حمله کنند. و از 
طرف دیگر رئیس انجمن تولیدکنندگان دام و طیور 
آبزیان کشور نیز اعلام کرد: مواد اولیه خوراک دام و 
طیور. برگشتی کشورهای دیگر بوده که وارد ایران 


می‌شود و به مصرف طیور می‌رسد. ایشان افزودند 


که این آنتی‌بیوتیکهای اضافه شده به خوراک مرغها 
دراس مر اا گال ایضاه تی کت ول ھن از مصرف 
در بدن مصرف کننده آسیبهای روانی! درپی دارد. 

هیچ کس پس از اعلام این خبر و بیان این جملات 
از طرف یک کارشناس پرورش و تولید مرغ نگفت که 
ای الود در کین تا سوت ما ا با 
خواندن این جملات چیزی جز این می‌توان برداشت 
کرد؟! 

و دست آخر اینکه قبل از پایان ساعت کاری 
روزنامه‌ها در سال گذشته یک خبر کوتاه دیگر نیز 
مخابره شد و آن تاریخ مصرف مرغهای بسته‌بندی 
شده. بود. مرغهای بسته‌یندی شده‌ای که اعلام شد 
تاریخ مصرفشان تنها ۷۲ ساعت پس از بسته‌بندی 
است. پس مراقب باشید که این مرغها را تا هفتاد و دو 
ساعت پس از بسته‌بندی حتماً ميل نمایید و مطمئن 
باشید پس از انقضای این ۷۲ ساعت. اگر این مرغها 
فروش نروند. فروشندگان محترم. حتماً آنها را از 
ویترین فروشگاه خارج خواهند کرد و با وجود یکصد 
و پنجاه تومانی که بابت بسته‌بندی انها هزینه شده. 
انها را در بیرون از مغازه معدوم خواهند کرد و 
هیچ‌گاه برای بسته‌بندی مجدد و زدن تاریخ جدید بر 
el ea aE es‏ 

عنوان این مطلب مرغ مدل ۲ است ولی از آنجاکه 
در این بخش هدف از نگارش این مطلب آوردن 
لبخندی هرچند تلخ بر لبان خواننده بود. نکته دیگری 
ک را ای مات دا درا با منک 
مطلب نخست هماهنگی دارد نیز اضافه می‌شود. 

در آخرین اخبار سال ۸۱ آمده بود که دوسوم 
خاک وان قدت کشک اس و انم مان ی اه 
به مناطق بحرانی جهان تبدیل می‌شوند. از دیگر سو با 
وجود بارشهای مطلوب در سال گذشته دوازده هزار 
هکتار از باغهای استان سیستان و بلوچستان نابود 
شده‌اند و ده هزار هکتار از مزارع زیرکشت برنج در 
مرک کور هز سار شک دا و اج 
درحالیست که هفتاد درصد از آبی که در بخش 
کشاورزی ایران به کار می‌رود به دلیل شکل بد توزیع 
آب به هدر می‌رود. عجیب تر آنکه دو وزارتخانه «جهاد 
و کشاورزی» و «نیرو» نیز با تمام تشکیلات عریض و 
طولانی خود نتوانسته‌اند چاره‌ای برای جلوگیری از 
هدر رفتن این مقدار آب بجویند و چنانکه یکی از 
سیف لا سا مان ات مح ر صمت کت اسف 
جنگهای آینده برخلاف امروز. بر سر تصاحب منابع 
آب در جهان خواهد بود. اما این دو وزارتخانه از 
هم‌اکنون بر سر تصاحب آب با هم به رقابت افتاده‌اند 
ق چان فاد هقی مرک در جت سامتاه 
تفت مخرای اه واه واه ات اه معا 
اینکه با وجود تاثیر فراوان آبیاری تحت فشار و 
قطره‌ای در صرفه‌جویی آب در کشاورزی» طرح 
پیشنهادی کمیسیون کشاورزی برای اختصاص ٩۰‏ 
میلیارد تومان جهت توسعه آبیاری تحت فشار در 
مجلس شورای اسلامی رد می‌شود. (بهمن ۱۳۸۱) 

لیل روان مهاد نی تین کرای اقرا یک 
از دو نکته زیر است. اول آنکه نمایندگان محترم قصد 
داشته‌اند تا با رد این پیشنهاد. حال که نمی توانند راهی 
برای رفع خشکی از بخشی از کشور بيابند. اجازه دهند 
تا این خشکی به تمام کشور سرایت کند تا به این 
وسیله دغدغه عدالت و مساوات در این زمینه برطرف 
شود و تمام مردم به یک مقدار از آب بهره برند! که اگر 


AY شماره‎ 













این نباشد شاید تصویب رقمهای بزرگ برای ساخت 
منازل مسکونی برای نمایندگان مجلس مانم از 


تخت جمشید و مواد مخد ر 


در چهارمین جلسه افسران نیروی انتظامی برای 
مبارزه با مواد مخدر. در کیش. رئیس مرکز مبارزه با 
مواد مخدر نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: قاچاق 
مواد مخدر به ایران در سال ۰۲۰۰۲ نسبت به گذشته 
اش اف لت و انش افوانش مق اراد مقر در 
ایران درحالی اتفاق می‌افتد که در سال گذشته حدود 
۰ مورد عملیات پاکسازی و کمین برای مقابله با 
قاچاقچیان توسط نیروی محترم انتظامی انجام شده 
که این تعداد دقیقا دو برایر تعداد عملیاتی بود که در 
سال ۱۳۸۰ با این هدف انجام گرفت. 

رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی 


انتظامی. همچنین اعلام کرد هر سال. رقمی 1 


معادل هفتصد میلیارد تومان صرف مبارزه با . 
ورود مواد مخدر در مرزهای افغانستان و 
پاکستان با ایران می‌شود و این بودجه در 
شرایطی خرج می‌شود که سازمان ملل 
قرار است تنها یک درصد از این پول را 
بپردازد. و در سه سال گذشته نیز سازمان 
ملل تنها هفت میلیون دلار دراختیار ایران 
گذ‌ارده است. 

هنگامی که مبارزه با قاچاق مواد مخدر 
چنین هزینه سنگینی برای ایران نه‌چندان 
ثروتمند ما دارد و سازمان ملل متحد و 
دیگر کشورهایی که این کالا به مقصد آن 
کشورها از ایران ترانزیت می‌شود حاضر 
به پشتیبانی و حمایت مق‌ثر از ایران در این 
مبارزه نیستند. و هر سال تعدادی از 
بهترین نیروهای کشور در درگیری با 
قاچاقچیان از دست می‌روند و از سوی 
دیگر هر سال مقدار قاچاق مواد مخدر. 
نسبت به سال گذشته, در ايران افزایش 
می‌یابد. بايد به این نتیجه رسید که راهی 


Af شماره‎ 


ن روسك که دول هي دم 
سال ی هریه ما با مواد محدر و 


ي 
e ۰(‏ 


اس ۳۳ 


که مدیران برای این 
معضل برگزیده‌اند چندان 
منطقی و قابل دفاع نیست. 

وقتی که تمهیدات ما 
ا و 
واردات مواد مخدر در 
عمل بی‌نتیجه می‌ماند و 
هر سال مقدار بیشتری از 
این مواد افیونی در کوی و 
برزن ایران توزیع 
می‌شود. هزینه‌های 
سنگین مبارزه چه 
توجیهی دارد؟ 

شاید از همین روست 
که دولت هم در سال 
۳ جاری. هزینه مبارزه با 
مواد مخدر رابه نصف کاهش 
داده و آن را از ۶۰ مارد 
تومان در سال ۸۱ به ۲۰ 
میلیارد تومان برای سال ۸۲ 
رسانده است. و نمایندگان 
محترم مجلس حتی این رقم را نیز زیاد تشخیص 
دادند و نخست به ۱۵ میلیارد تومان کاهش دادند و 
پس از آن در تجدیدنظری دیگر ۴/۵ میلیارد دیگر از این 
محل را برای مرمت و بازسازی تخت جمشید 
اختصاص دادند! 

ارتباط میان تخت جمشید و مبارزه با موادمخدر. 
برای نگارنده نیز معلوم نیست. اما بايد دانست که 
امسال پول چندانی هم برای مبارزه با مواد مخدر وجود 
کارت ی بات یش از پیش راتت ار افیانمان نشیم 


قیمتها را بالا می بر ند 
طی سالهای ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی 
که دو سال دیگر تا پایان آن باقیست. دولت توانست به 
قیمت رکود فعالیت‌های اقتصادی در جامعه و کاهش 





اندن سالی دشوار [ماده کنند 


مردم با خود را برای از سر 4 





ساخت و سازهای صنعتی و تولیدی» رقم تورم و 
افزایش قيمت‌ها را کنترل کند و در حدود ۱۰ الی ۲۰ 
دز حل تات اما اسسال تن اساك ابرا 
سایه‌هایی افکنده شده که زین اآن, غول گراتی 
به‌سادگی قابل تشخیص است. در ساختن این غول 
لته خود ورات هم لی شیر ودی در ای سال 
گذشته و ابتدای سال جاری» پس از چند سال که نرخ 
خدمات عمومی را تا اندازه‌ای ثابت نگه داشته بود. به 
افزایش آن رضایت داد. نرخ مکالمات تلفنی, هزینه برق 
و آب. بنزین» ارز و حتی نرخ صدور گذرنامه هم گران 
در دست دارند نشان داده باشد. سیاستهای چندگانه و 
نامعلوم این دولت به ویژه طی دو سال اخیر در زمینه 
زمین و مسکن هم سبب شد تا هزینه مسکن و زمین 
در چند ماهه اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد و 
در برخی مناطق تهران و برخی شهرستانه؛ مردم 
شاهد دو تا سه برابر شدن بهای زمین و مسکن بودند 
و نمایندگان انها در مجلس شورای اسلامی. باز هم 
بهانه‌ای برای دفاع از خود نيابند. جنگ بوش و صدام 
نیز اقتصاد سال اینده ایران را به شدت تحت تاأثیر 
خواهد گذارد و از هم اکنون می‌توان منتظر بود که با 
پایان یافتن جنگ در عراق و راهیابی نفت عراق به بازار 
جهان, بهای نفت حتی تا نصف کاهش یابد و جیب‌های 
کات کال اش کاس زا کروی کس کدرا 
طرف دیگر امیدهایی که وجود داشت تا ایران بتواند با 
مشارکت در بازسازی افغانستان و عراق. خود را از 
صدمات ناشی از جنگ در این دو کشور همسایه, دور 
کند. با جمله صریح مشاور امنیت ملی آمریکا که در آن 
تصریح کرد: در بازسازی عراق تنها آنها که خون 
داده‌اند سهم می‌برند! برباد رفت و نشان داده شد 
آمریکا باز هم قصد دارد فشار اقتصادی بر ایران را 
سختی خواهد بود و مردم باید خود را برای از سر 
کذراندن سالی دشوار اماده کذند. 
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پر سش ویژه پاسخ ویژه 


پاسخ ویژه: عسق با نفاط هشت کت 


سرکار خانم رستگار: 

به جهت کمبود جا ابتدا باید به نامه شما کامل پاسخ 
داده شود و بعد در صورت صلاحدید به نامه دیگری 
هم پاسخ داده شود. 

به‌طور کلی در مورد اصرار خویشاوندی شما برای 
ازدواج» بايد ایتدا داشته‌ها و ند اشته ها را به‌صورت 
مقطعی طبقه‌بندی کرد و سپس با توجه به آنها شما 


دآشته ها 


آنگونه که در نامه ذکر کرده‌اید. اهم داشته‌های 
شماکه بتواند نکته مثبتی را پیرامون ازدواح نشان دهد. 
دو خویشاوند است. البته نکات فرعی‌تری مانند 
سخنکوشیی, دل رحمی» اهل کار نیک و پیشقدم بودن در 
امور خیریه هم نیز در این ميان وجود دارد؛ اما به نظر 
قرار دهد. همانا اخلاق و عادات مشترک است که بنابر 
ازدواج خوب پدید اورد. 

در پاسخ به این نکته باید بگویم که بسیاری از جمله 
خود من براین امر که شبیه بودن در بسیاری از 
به درپیش گرفتن روشها و تفکرات چندبعدی. ایجاب 
می‌کند که مرد و زن بیش از انکه به یکدیگر شبیه 
با نف کل یک کی رااست آیق کل موی سس 
می‌شود که ان دو در برایر هرگونه ناملایمتی مسلح 
بوده و ابزار دفاع رایه‌راحتی دراختیار داشته باشند. در 
نتیجه به‌جای شبیه بودن زن و مرد از نظر 
یکدیگر را پوشش دهند؟ برایتان مثال می‌زنم. اگر پسر 
برونگراء پرحرف و مملو از هیجان و انگیزه باشد. ایا 


باشد و یا برعکس, دختر کمی درونگراء کم حرف و اهل 
ارامش و تثبیت کننده زندگی باشد؟ 
و باصلابتی ایجاد کند که در برابر هرگونه عامل 
پیش بینی نشده طرفین می‌تواند یکدیگر را پوشش 
نمایند. عیناً شبیه هم بودن و رفتاری یکسان داشتن 
شاید برای یک برادر و خواهر مناسب و حتی جالب 
باشد. اما برای زن و شوهر چندان جوابگو نیست. 

در مورد دیگر خصوصیات جالبی که در مورد 
پسرخاله خود ذکر کردید و ایشان را انسانی مثبت 
جلوه دادید. باید بگویم هرچند که در یک ازدواج هم این 
از خصوصیات مثبت خود بهره می‌برد؛ به عبارت دیگر 
حنی دو شح یت کامل مثبت و خوب هم به معنای ان 





بارها دیده‌ايم که دو انسان «خوب» در ازدواج فاقد 
اصول لازم بوده و در نثیجه یک ازدواج ((ید)) داشته اند! 


نت اه با 


و اما بپردازيم به نداشته‌های بین شما دو 
خویشاوند. نخست اینکه همان‌گونه که خودتان هم 
نوشته‌اید. احساس کاملا یکجانبه است. یعنی اگر ایشان 
تون می کک که به فا مازقدمت امت اما شما 
دست کم به عنوان یک شوهر به او دارای عاطفه لازم 
نیستید. این نظریه که در طول ازدواج می‌توانیم عشق 
را به‌وجود آوریم. بیشتر به دوران گذشته و در زمان 
ازدواجهای اجباری صدق می‌کند و در مورد 
ازدواجهای انتخابی می‌توان آن را به عنوان یک اصل 
درنظر گرفت. هرچند که ممکن است این امر هم اتفاق 
بیفتد؛ چرا که انسان بنده عادت است و ممکن است پس 
از سالها ازدواج. شما به شوهر خودتان سرانجام عادت 
کنید که تقریباًهمان عاطفه خواهد بود. اما مبتای ادوا 
رابر این اساس نهادن چندان عقلانی به نظر نمی رسد؛ 
چراکه اجباری در مورد این ازدواج وجود ندارد. 

مورد مهم دیگر. ازدواج درجه اول خویشاوندی 
است. اکنون علم هر روز بیشتر به این نتیجه می‌رسد 
که این‌گونه ازدواج چندان به صلاح نیست. تشکلات 
هورمونی و نزدیکی خونی یعنی دو خویشاوند درجه 
اول ممکن است اشکالات عدیده ایجاد کند که بیشترین 
ان متاأسفانه گریبان فرزندان را می‌گیرد. اکنون در 
اور ارف مهار ات ها یش 
می‌شوند. زمانی که به اصل آنها مراجعه می‌کنیم, 
متوجه می‌شویم که زاده ازدواجهای درجه اول 
هستند. البته من نمی‌خواهم در کسانی که به 
این گونه ازدواج تن داده‌اند ترس و وحشت 
الجا کک ابا دیا ین وهای وا که کوج 
وکود ارد ا گی میک ک اکر اتات ورو 
دارد» پس بهتر است تا خارج از خویشاوندان 
درجه اول صورت بگیرد. 

مورد دیگر ذهنیت‌های شما در مورد 
شوهر است. شما خصوصیاتی را برای 
شوهر خود درنظر گرفته‌اید که ایشان 
فاقدش می‌باشد. حال اگر ازدواجتان سر 
بگیرد. ذهنیت های شما در مورد یک ازدواج | 
مناسب و یک شوهر خوب مرتباً در هر . 
زمان. خواسته و ناخواسته به ذهن شما 
خطور می‌کند و خود را سرزنش می‌کنید که 


چرا برخلاف خواسته خود عمل کردید. حفظ همین 
تفکر کافی است که زندگی مشترکتان را متزلزل کند؛ 


چندان خوش فرجام نیست. 


مجه لی 

در مجموخ من به‌راحتی باید بگویم که با نظر شما 
موافق هستم. چرا که برمبنای منطق داشته‌ها و 
نداشته‌های شما دو خویشاوند در مورد ازدواج حکم 
می‌کند که نباید به این ازدواج تن دهید. البته انچه من 
گفته‌ام. به صورت یکجانبه فقط به صلاح شما نیست, 
بلکه برای پسرخاله‌تان هم که خواهان ازدواج شماست 
صدق می‌کند. او به‌وضوح مشاهده می‌کند که عوامل 
منفی و بازدارنده به مراتب قویتر و مستحکم تر از نکات 
مثبت پیرامون چنین ازدواجی هستند. حال اگر این 
ازدواج سر بگیرد. همان‌قدر که شما ممکن است 
دستخوش تزلزل شوید. او هم در خطر قرار دارد. شاید 
هم بیشتر؛ چرا که تمام پرداخته‌های ذهنی او به یکباره 
سقوط می کند و اعتماد به نفسش را از دست می دهد. به 
عبارت دیگر ازدواج بد برای هر دو طرف بد است و 
نه‌فقط برای یک طرف؛ به همین منظور اگر او هم 
کلاهش را قاضی کند و خوب به تمام ازدواجهایی که 
چان مقگل ماه انی خرس مک ما چا می کور که 
راه عاقلانه چیست و کجاست. ضمن انکه هر دوی شما 
به جهت خصوصیات مثبتی که دارید. قادر خواهید بود 
E El‏ توا وین | که نی سم 
ایشان به اطرافش نگاهی بیندازد و اجازه دهد تا 
خانواده اش و حتی شما برای او به خواستگاری بروید. 
این خود هم حسن نیت شمارانشان می‌دهد و هم او را 
مجاب می‌کند که شما به‌واقع به فکر خوشبختی اش 
هستید؛ به هرحال منطق این موضوع به‌قدری واضح و 
مبرهن است که من تصور 

می‌کنم فقط قدری جدی و 
ارچ از اصانی سود 



















موفق و پیسروز 
تفگ 


دکتر بهمن بهروزی 





۰ تا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس 5 
۳۱۹۹۳۴۳۵ 





پر سش: با برادر و خواهرم و با اتومبیل 

شخصی درحال عبور از خیابان بودیم. یکباره 
ماشینی با سرعتی زیاد از فرعی خارج شد و نزدیک 
بود تصادفی شدید بین ما و او صورت گیرد. برادرم 
به راننده اعتراض کرد. اما وی که به همراه سه تن 
گر دال شین هت عالت غ دات 
شروع به فحاشیهای رکیک نمودند و حتی به خواهرم 
متلک گفتند. خلاصه کارمان به دعوا کشید که 
حاصلش شکسته شدن سر یکی از مهاجمان به دست 
من با چوب و شکستن دماغ یکی دیگر از آنها به دست 
رانو است کا رک نوی بای ای دیرو 
برای دومی ۳۵ روز طول درمان تعیین کرده است. 





انتک کا ار ما شاک اند و اشا 
مجازات ما به حبس و پرداخت دیه 
را نموده‌اند. دادگاه نیز به ما اتهام 
نزاع دسته‌جمعی و ايراد ضرب و 
جرح عمدی را تفهیم کرده و به نظر 
می‌رسد که هر دو محکوم خواهیم 
شد. با توجه به اينکه شروع این 
نزاع از سوی انها بوده و ایشان ابتدائا با الفاظ رکیک 
وی ها ا سا را ی | کود 
نموده‌اند. چرا باید ما متهم باشیم و محکوم شویم؟ 


احمد :م از اهواز 





پاسخ: نزاع دسته‌جمعی و ايراد ضرب و جرح 
عمدی هر دو جرم می‌باشند. ظاهر این است که شمادر 
یک دعوای جمعی شرکت نموده و طرفهای مقابل را 
مجروح و مضروب کرده‌اید. برای اثبات خلاف این 
جرایم. باید قصدتان مبنی بر دفاع از خود برای دادگاه 
ابتدا شاهد جریان بوده‌اند. استشهادیه ای گرفته شود 


که در ان جریان توضیح داده شود و تهاجم اولیه 





ایشان با چاقو و قمه به شما احراز گردد. پس از این 
شما می‌توانید اساس دفاعیات خود در دادگاه را 
برمینای دفاع مشروع تهیه و تنظیم نمایید. ماده ۶۲۵ 
قانون مجازات اسلامی در خصوص دفاع مشروع 
مقرر می‌دارد: «قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام 
ری اسان شون کی ماشتی 
دیگری واقع شود. با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات 
نمی‌شود. مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری 
باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.» 

و ماده ۶۲۷ همان قانون دفاع را در مواقعی صادق 
می داند که: «الف -خوف برای نفس یا عرض با ناموس 
یا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب ۔ دفاع متناسب 
TT‏ ۷ 
وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.» 

علاوه بر این, شکستن شیشه ماشین شما از جمله 
مصادیق تخریب محسوب گردیده و این عمل هم جرم 
است. بنابراین ضروری است که شکایتی تحت عنوان 
تخریب هم عليه مهاجمان تنظیم و به همان شعبه 
دادگاه تقدیم نمایید تا با سایر اتهامات آنها تحت 
رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا به نظر می‌رسد که دادگاه 
واه ان وس تفه تس 
قرار داده است. 





مشاوره ازدواج ر خانواده 


انتخاب ضشمسر 


۷7 پسری ۲۰ ساله و کارمند دولت هستم. مدتی 
است که از طرف خانواده و اقوام تحت فشار قرار 
گرفته‌ام که چرا ازدواج نمی‌کنم. راستش چندان تمایلی 
به ازدواج ندارم و فکر می‌کنم دو مورد جدایی که در 
میان اقوام اتفاق افتاده مرا واقعاً از تشکیل خانواده 
ماءیوس کرده و بهتر بگویم کمی هم می‌ترسم. 
به‌نحوی که مرتباً خواستگاریها را به تاءعخیر می‌اندازم. 

۵شما بهتر است نگاهتان را نسبت به ازدواج 
تغییر بدهید. زندگی مشترک نیز می‌تواند با سختی‌ها و 
دشواریهایی همراه باشد. ضمن اینکه تاءمین کننده 
ها ای سای ات ر واد ارا 
نابسامانی و تلاطم به آرامش و آسودگی سوق بدهد 
که البته داشتن هشیاری و دقت در انتخاب شریک 
زندگی و درنظر گرفتن معیارهای ازدواج موفق و 
برخورداری از صبر و بردباری و گذشت و ایثار و 
روحیه سازگاری و تعهد از ميزان سختی‌ها و 
ناهمواریها می‌کاهد و روابط خانوادگی را استحکام 
می بحشد. 

در کنار دو مورد ازدواج ناموفق که در خانواده و 
اقوامتان سراغ دارید. مسلماً ازدواجهای موفق نیز 
وجود دارد که با کمی دقت و مطالعه در احوالاتشان 
می‌توان به ریشه‌های موفقیت یا عدم موفقیت انها پی 
برد و این تجارب تلخ و شیرین برای شما آموزنده 
است و میزان آگاهی شما را بالا می‌برد. 

۷ درست می‌گویید. من در مورد یکی از اینها 















>A ۳۰۸۴ شماره‎ 


۷ 







SAS 


که این زوج بسیار احساسی و غیرمنطقی حرکت 
کرده‌اند. بدون اینکه به عوامل دیگر توجه کنند؛ این را 
می دانم که خانواده‌های آنها کاملاً متضاد بودند. 
0یعنی شما و خانواده‌ها را در میزان موفقیت 
زوجین مو‌ثر می‌دانید؟ 
۷7 بله تا اندازه‌ای می‌خواهم بدانم اصولاً چه 


معیارهایی برای انتخاب شریک زندگی باید درنظر 
گرفته شود؟ 

0 ازدواج باید با شناخت و آگاهی و مبتنی بر عقل و 
منطق باشد. ضمن اینکه گرایش و پذیرش زوجین از 
یکدیگر نیز می‌تواند ضروری باشد و ازدواج برمبنای 
اجیار و ناچاری صورت نگیرد. هرچه شناخت و اگاهی 
بیشتر باشد و بدون شتابزدگی تصمیم گرفته شود. 
بهتر است. به عوامل مهم دیگری هم باید توجه کافی 















بشود و نکته بسیار مهم این است که خانواده‌ها و 
زوجین دارای تناسب لازم و همترازی باشند؛ یعنی از 
نظرفرهنگی,افتصادی,مذهبی تحصیلی و سنی تقریبً 
به هم نزدیک باشند. البته پس از تشکیل خانواده سعی 
و تلاش دوجانبه برای حفظ پیوند زناشویی و احساس 
مسوولیت لازم و انعطاف‌پذیری و گذشت و 
سازوکارهای دیگری لازم است تا دوام و ثبات زندگی 
مشترک حفظ بشود. 

¥ در این ضورت معاشرت و رفت و آمد بین 
ادها اوه است ی ماش با امگان شن که 
بهتر میسر شود. 

0همین‌طور است.با حفظ تمام جوانب شرعی و 
فرهنگی. معاشرت و ارتباط بین دختر و پسری که 
قصد ازدواج دارند. باید به‌گونه‌ای باشد که همه جوانب 
مختلف مورد بررسی قرار بگیرد و شناخت کافی 

> مناسب ترین فاصله سنی از نظر شما چند سال 
است؟ 

6سا سال باش ماب تر است:ولی 5ا فقت 
سال هم می‌تواند باشد اگر در زمینه‌های دیگر تناسب 
و اشتراکات لازم را داشته باشند. 

5 


مشاوره دندان یز شکی 


آن دسته از عزیزانی که برای تهیه دندان 
مصنوعی دچار مشکل مالی هستند. می توانند 


اطلاعات هفتگی ضمناً جهت 
تماس مستقیم با دکتر چرامین پزشک 
متخصص دهان و دندان می‌توانید هر هفته 
چهارشنیه‌ها از ساعت ۱۳/۲۰ الی ۱۵/۰۰ با 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بکیرید. 




















۱۴ 
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ملاقات با دختر عمو 

را ی ی ان ۱ 
گویی آن را به خاطر تخیر و دیرکردن خود مقصر 
قلمداد می‌کرد. با انگشت تلنگری به صفحه 
شیشه ای اش زد. او پس از یک سال سرانجام فرصت 
پیدا کرده بود تا به دیدن دخترعموی خود «کیم» برود 
که با او قرار گذ اشته بود در محل کارش حاضر شود و 
برای صرف ناهار به رستورانی در همان نزدیکی‌ها 
بروند. 

شهر پرهیاهوی نیویورک. مکانی نیست که کسی 
قرار بگذارد و انتظار داشته باشد تا سرساعت هم سر 
قرارش حاضر شود. براد به‌سرعت لباس پوشید و 
به‌درستی فکر کرد که به‌جای استفاده از اتومبیل 
شخصی اگر با مترو برود. به‌مراتب بخت بیشتری 
دارم تا نا کترین قاتفربه بای که مج کار 
تا موه وت کر دش 
که لوازم و نرم افزار مربوط به رایانه را تولید می‌کرد. 
به عنوان بازاریاب مشغول به کار شده بود. او با انکه 
سی سال داشت و پنج سالی بود که از دانشکده 
مدیریت. در رشته بازاریابی فارغ التحصیل شده بود. 
اما تا هنگام استخدام اخیرش, فرصت نیافته بود تا در 
رشته تخصصی خود مشغول کار شود؛ چرا که از 
دوران دبیرستان. به عنوان استعدادی شکرف در 
رشته ورزشی دوومیدانی؛ آن‌هم در دوهای سرعت 
شناخته شده بود و پس از آن نیز در دانشگاه در همین 
رشته ورزشی پیشرفت کرده بود تا آنجا که به تیم 
دوومید آنی دانشگاه و سرانجام به تیم ملی راه یافته 
بود و در نتیجه در پایان تحصیل در دانشگاه نیز 
زندگی ورزشی او ادامه یافته بود. حتی زمانی که سال 
گذشته به دوران قهرمانی خود پایان داده و قصد 
خداحافظی با دنیای ورزشی داشت. به جهت تجربیات 
ای ترا سا یرس مخ بل 
دوومیدانی حفظ کرده بودند و تازه چند هفته ای 
می‌شد که او توانسته بود سرانجام در رشته 
تخصصی خود مشغول به کار شود. اگرچه هنوز به 
عنوان مربی پاره‌وقت در خدمت ورزش محبوب خود 
در يود 

براد مانند بسیاری از دوندگان سیاهپوست دیگر 
قامتی ورزیده و گامهایی بلند داشت و با یک‌متر و ٩۰‏ 
سانت قد. ظاهری کاملاً ورزشکارانه داشت. اما او هم 
با همه ورزیدگی و ورزشکاری‌اش در برابر ترافیک 
شهر نیویورک, بختی برای برنده شدن نداشت! 


ور ناک 


براد با تعویض دو خط مترو سرانجام خود را 
کے کک ها کی که سل مه 
دخترعمویش بود رساند که بیست دقیقه از وقتی که 
برای ملاقات تعیین کرده بود. می‌گذشت و او فقط 
امیدوار بود که درهای بانک هنوز بسته نشده باشد تا 


گی تبدیل شد 


به جانب 


لین روسلیتی 






که برگردان از د85[/بهمن بهروزی 


بتواند به داخل راه يافته, کیم را پیدا کند؛ چرا که اگر 
درها بسته می‌شد. او باید در پشت ساختمان بانک کیم 
را ملاقات می‌کرد که این کار می‌توانست یک ملاقات 
ساده را به امری پیچیده تبدیل کند. به هرحال زمانی 
تا 
مشاهده کرد که در باز است. داخل شد و ان رافعال اما 
توم با سکوتی سنگین یافت. او در اولین قدم کوشید 
با نگاهش کیم را چستجو کند و سرانجام او را در پشت 
یکی از گیشه‌های بانک مشاهده کرد. البته براد از این 
امر دچار تعجب هم شده بود که در بانک که از نظر 
پیروی از مقررات وقتی معمولا نهادی منظم و 
سخت گیر است. چگونه هنوز فعالیت وجود دارد و 
تتیای اکتا یش با که کر رای بای 
ایستاده اند. 

براد به محل کار کیم نزدیکتر شد و با علامت 
دست به کیم اشاره کرد و حضور خود را به او اطلاع 
داد. در همان لحظه براد احساس کرد که کیم قدری 
رنگ پریده به نظر می‌رسد. نخستین فکری که در 
نظرش آمد. این بود که احتمالا کیم به‌تازگی از 
سرماخوردگی و یا آنفولانزا که در فصل زمستان در 
نیویورک یک بیماری همه‌گیر محسوب می‌شود. 
زهابی بافته است. کم در برایز اشاره‌های براد فقا 
سرش را به علامت مثبت تکان داد و به ادامه کار با 
مشتری که در برابر گیشه اش ایستاده بود. پرداخت. 
مشتری مذکور جوانی بيست و پنج ساله به نظر 
می‌رسید با موهای کوتاه و تقریبا قرمز. 

براد در پشت سر جوان به انتظار ایستاد تا کارش 
با گيشه کیم تمام شود. در همین لحظه براد نیم نگاهی 
به گیشه‌های دیگر انداخت و متوجه شد که هم 
کارمندهای بانک که متصدی گیشه‌ها بودند و هم 
O TT gg‏ 
داشتند. سر پایین انداخته و سکوت کرده بودند. و این 
منظره‌ای تعجب آور برای براد بود که بی‌صبرانه در 
انتظار بود تا کار کیم تمام شود و دلیل این رفتار عجیب 
را از او بپرسد. جوانی که در برابر گیشه کیم قرار 
داشت. سرانجام یک بسته بزرگ از کیم دریافت کرد و 
درحالی که یک دست را در جیب بارانی خود گذاشته 
بود و در دست دیگرش بسته را گرفته بود. به سرعت 
به طرف خروجی بانک حرکت کرد و از آن خارج شد. 
دراد انگاه کے جنک کذاشتتی درجالی که قد 
سا و وار ا دی هصرع خود را وات 
هنوز کلمه‌ای بر زبان نرانده بود که کیم با همان رنگ 
پریده و چهره‌ای مضطرب به او گفت: «دنبالش برو.» 
براد هم به تصور اینکه اتفاقی افتاده و یا ان جوان 
ام ام هو زا 
ام5 


دزدی 


ماجرا این بود که جوان مذکور درست پنج دقیقه 
پیش از بسته شدن وارد بانک شد و به‌سراغ اولین 





گيشه رفت. او درحالی که دست خود را در جیب 
بارانی اش داشت. به مسوول گیشه گفت: «بدون اینکه 
کلامی بر زبان بیاوری» برو و نگهبان بانک را خبر کن.» 
پس از انکه مسوول گیشه به اتفاق نگهبان بانک که 
مسلح بود. بازگشت. جوان با چهره‌ای بسیار جدی و 
خشن به نگهبان گفت: «من تمام بدنم رابا مواد منفجره 
پوشانده‌ام. ضمن آنکه در دستی که در جیب کا 
خود را اثبات کند. ابتدا دست خود را که اسلحه در ان 
بود. از جیب درآورد و به نگهبان و مسوول گيشه که از 
ترس به لرزه افتاده بود. نشان داد و پس از ان با دست 
دیگرش بارانی خود را باز کرد و دینامیت‌هایی را که به 
بدنش سیم پیچ شده بود. به نمایش گذاشت. نشان 
دادن این وضعیت به نگهبان, او را متقاعد کرده بود که 
به دستور جوان سارق. نگهبان مجبور شد که اسلحه 
را از کمر خود باز کند و به زمین بیندازد. انگاه جوان 
تهدید کرد که کوچکترین حرکت از جانب هر موجودی 
انفچاری مهیب صورت گیرد که تا چند ساختمان 
همسایه بانک را نیز تخریب خواهد کرد. آنگاه به 
می‌کند. او به ماآمور گيشه بگوید که تمام وجوه نقد در 
صندوق رابه داخل یک بسته مخصوص پول بگذارد و 
به او تحویل دهند. او با خونسردی زیادی درحالی که 
زمانی که به آخرین گيشه که همانا گيشه کیم بود. 
رسید. براد هم وارد بانک شد و پشت سر او. بدون 
اینکه از جریان کوچکترین اطلاعی داشته باشد. در 
انتظار پایان کار کیم ایستاد و پس از آنکه کیم به او 
گفت که به دنبال جوان موقرمز برو. او هم بدون اينکه 
دلیل این کار را بپرسد. به دنبالش روان شد. 
وسا اش سر ست 

دویدن است. براد هم بدون اینکه وقت را از دست 
بدهد. شروع به دویدن کرد. براد همان‌گونه که 
می‌دانیم قهرمان دوهای سرعت بود و با انکه در 
ابتدای کار حدود پنجاه متر از جوان عقب بود. با 
سرعتی که گرفته بود آهسته آهسته خود رابه جوان 
می‌رسانید و سرانجام پس از طی حدود یک کیلومتر 
ناگهان از حرکت بازایستاد و روی خود را برگرداند و 
به طرف براد که نفس نفس می‌زد. برگشت و همین که 
براد نزدیکش شد. گفت: «اگر یک قدم دیگر به دنبالم 
را از جییش دراآورد. براد با دیدن اسلحه در یک دست 
و بسته‌ای نسبتا بزرگ در دست دیگر جوان موقرمز 
تازه متوجه ماجرا شد و سپس خود را در وضعی 
مشاهده کرد که چندان کاری از دستش برنمی‌آمد. او 
فقط امید داشت که آنقدر جوان را معطل کند تا پلیس 
در همین اثنا ناکهان یک اتومبیل پلیس در نزدیکی انها 
ایستاد و دو مامور از ان درون امده و درحالی که 
اسلحه را اماده در دست داشتند. به براد و سارق 
جوان نزدیک شد ند. دو مامور پلیس در فاصله ای که 
بیشتر از سی متر نبود. ایستادند و با اسلحه خود 





نقطه‌ای را که براد و سارق ایستاده بودند. نشانه 
رفتند. در همین لحظه دو اتومبیل دیگر پلیس هم با 
صدای بلند ترمز کردند و ماموران انها نیز دست به 
اسلحه پیاده شدند. براد که دیگر کار را تمام شده 
می‌دانست و مطمئن بود که دزد به دام افتادهه نفس 
راحتی کشید و قصد داشت تا سارق رابه تسلیم شدن 
ترغیب کند. که ناگهان یکی از پلیس‌ها فریاد زد: 
E‏ رای ات رد مرد سیاهپوست 
است. او مسلح و خطرناک است.» 

بر نکر تاو درف اک مور پاش 
خود اوست! سارق موقرمز, لبخندی شیطانی بر لب 
اورد و درحالی که از این اشتباه پلیس‌ها خوشحال به 


پر اد با تمام 
سرعتی که در 
خود سراع 
داشت به دنال 


درد می‌دوید» 
غافل از اینکه 


بل 


می پنداشت دزد 


اصلی اوست و 


وی را دنبال 
می کر د... 


نظر می‌رسید, موقع را مناسب دید و فریاد زد: «آهای 
ماأموران پلیس شمارابه خدا مرا از دست این جنایتکار 
نجات بدهید. او می‌خواهد مرا به گروگان بگیرد!» پس 
از این گفته سارق جوان, ناگهان پا به فرار گذاشت. براد 
ناگهان متوجه شد که در موقعیتی ناخواسته اما 
خطرناک قرار گرفته است. اگر می خواست تا ایستاده و 
حقیقت را به پلیس بگوید. ممکن بود هدف کلوله قرار 
بگیرد. ضمن آنکه سارق اصلی از مهلکه می‌گریخت. 
بنابراین فور تصمیم خود را گرفت. او هم با همه 
سرعتی که در خود سراغ داشت از پس سارق شروع 
به دویدن کرد. براد تصور کرده بود که با استفاده از 
سرعت خود می‌تواند به دزد برسید و او را با پولها 
تحویل پلیس بدهد. آنگاه پلیس متوجه اشتباه خود 
می‌شد. پشت سر براد هم شش ماأمور پلیس اسلحه به 
دست شروع به دویدن کردند. ضمن آنکه با بی‌سیم 
سایر ماموران را خبر می‌کردند. 


فر ضبه اشتباه 


جریان این بود که بلافاصله پس از سرقت. نگهبان 
بانک» پلیس را در چریان گذاشته بود. اما فراموش 


کرده بود که سیاه یا سفیدپوست بودن دزد رابه پلیس 
بگوید و برای پلیس نیویورک. صرف عمل سرقت 
ذهنیتی را که نتیجه سالها تبعیض نژادی و نگاه 
یکسویه بود در آنها به بار می‌آورد و آن سیاهپوست 
بودن سارق بود. و زمانی هم که ماموران به محل 
رودررویی براد و سارق رسیدند با دیدن یک 
سیاهپوست کمانشان تبدیل به یقین شد و بدون هیچ 
تردیدی براد را سارق بانک پنداشتند و پس از انکه 
براد به دنبال سارق موقرمز شروع به دویدن کرد. 
اوضاع برای او بدتر هم شد و هیچ ظنی در مورد 
کناهکاری او باقی نماند. این پیش‌فرضیه اشتباه قبلا 
هم بارها باعث دستکیری یا مجازات سیاهپوستان 





بیگناه و فرار مجرمان اصلی از دست عدالت شده بود؛ 
اما هیچ عبرتی را باعث نشده بود و این‌بار هم دقیقا 
همین مشکل پیش امده بود. 

کریز بر ای زنده ماندن 

درواقع براد. این دونده نگونبخت. اکنون بیشتر در 
فکر جان سالم به‌در بردن از دست پلیس‌ها بود؛ چرا 
که می‌دانست آنها با دیدن یک سیاهپوست. خیلی 
اه ا هه راک ارس ان ان 
آنها قائل نیستند. از طرف دیگر می‌دانست که دزد هم 
مسلح است و خطر هدف گلوله قرار گرفتن از جانب او 
نیز کمتر از پلیس ها نیست. پس برای او همه چیز یعنی 
زندگی به مویی بسته بود و می‌دانست به هر طرف که 
رو کا که اف ا ایا ایا در 
درونش به او می‌گفت که بهتر است به دنبال سارق 
برود و در این صورت بخت بیشتری برای زنده مانده 
دارد. بنابراین با سرعتی که مسابقه‌های مهم را در 
میادین بین‌المللی به یاد او می‌آورد. از پس سارق 
شروع به دویدن کرد و هر لحظه به او نزدیکتر و 
نزدیکتر می‌شد. ضمن آنکه هر لحظه پلیس‌های 





بیشتری وارد معرکه می‌شدند و به تعقیب انها 
می‌پرداختند و برای او مسلم شده بود که بايد هرچه 
زودتر خود را به سارق برساند و سعی کند قبل از 
هدف قرار گرفتن با او گلاویز شود تا شاید بر او چیره 
گردد و مساله راتمام کند. 


از نفس افتاده‌ها! 


سرانجام این تعقیب سه‌جانب» که همه 
دست اندرکاران را از نفس انداخته بود. زمانی به پایان 
رسد که سارق کاملا خسته شده بود. او ناگهان 
ایستاد و اسلحه را از جیبش دراورد. براد تصمیم خود 
را در یک لحظه گرفت و علی‌رغم خطر هدف قرار 
گرفتن به طرف او شیرچه رفت 
درحالی که چندین مامور 
پلیس در گوشه و کنار سنگر 
گرفته و منتظر یک نشانه‌گیری 
TTT‏ 
CTS‏ 
سارق بتواند شلیک کند. با تمام 
قوا به او برخورد کرد و هر دو 
نقش بر زمین شدند. به زمین 
خوردن سارق سبب شد تا 
اسلحه از دست او به زمین 
پرتاب شود. همچنین تمام 
دینامیت‌ها و خازنهای سیم‌پیچی 
شده به بدن سارق نیز باز شده 
و به زمین افتاد. براد به.سرعت 
الک وآ داش نه طرف 
سارق گرفت و گفت: «تکان 
نخور وگرنه تو را می‌کشم. به 
اندازه کافی مرایه دردسر 
اند اختهای!» در همین اتنا 
ماموران پلیس نزدیکتر شده و 
براد با انکه به شدت نفس نفس 
می‌زد. تمام قوای خود را جمع 
کرد و فریاد زد: «اقایان. سارق 
واقعی به زمین افتاده» اگر باور 
نمی‌کنید با بانک تماس بگیرید. 
من فقط او را تعقیب می‌کردم». 
یکی از پلیس‌ها با بی‌سیم به‌سرعت با مرکز تماس 
گرفت و پس از دو دقيقه به مااموران دیگر اطلاع داد که 
براد درست می‌گوید و او سارق نیست. بلکه جوان 
موقرمز دزد اصلی است. پلیس‌ها به‌سرعت خود را به 
معرکه رساندند و دستبندی به دستهای سارق زدند. 
کر هقی تفه و مسا ی 
کرد. ماآموران پلیس با تعجب به یکدیگر خیره شده 
ود سا م کی از انیا که انس سایق راا 
گرفته بود. با تعجب فریاد زد: «اين اسلحه قلابی است 
و یک اسباب‌بازی بیشتر نیست!» پس از ان پلیسی 
دیگر فریاد زد: «اين دینامیت‌ها هم همه پلاستیکی 
هستند و مواد منفجره‌ای در کار نیست!» در یک لحظه 
نگاه سرا ورای ها مره آمسخکه و همه رشان را 
پایین انداخته و شروع به خنده کردند. انها به خود 
می‌خندیدند که چگونه نزدیک بود تهدید با اسباب‌بازی 
و پلاستیک و چند اشتباه باعث مرگ عده‌ای می‌شودا! 

بان دی واه نز کت فقط نک عون ا کروی یتو 
آن این بود که دیگر هرگز به گفته‌های دخترعموی خود 
ترتیب اثر ندهد! 








از روزهای خوش بگویم. حالاء در این مکان محتاج 
لحظه‌های خوش هستم. چیزی مثل مسکن. مثل 
اا که ار با د هس ا 
همه چیز را باخته‌ام. چقدر دلم می‌خواهد بزرگترین 
دروغها راباور کنم. هیچ وقت فکر نمی‌ کردم دروغ گفتن 
اینقدر شیرین باشد. اما متأسفانه در این شرایط مغز 
همه روّیاها را کتار می‌گذارد. از شوخی و تسامح هم 
خوشش نمی‌اید. می‌خواهد رک باشد و واقع‌بینانه 
برخورد کند. وأقعیت‌های زندگی مثل زخم سر باز 
کرده به جان ادم می‌افتند. حتی اگر نخواهی باورشان 
کنی. وادار به تحملشان می‌شوی. من نیکی‌ام. زنی سی 
ساله که حالا در راهرو دادگاه نشسته‌ام و انتظار 
برگه‌ای را می‌کشم تا زندگی مشترکم را به پایان 
ترات 

از اینجا که بروم. آدم دیگری می‌شوم. زنی مطلقه 
کی راک E‏ 
خانه پدرش نمی‌تواند برگردد و مادری که هميشه 
حسرت دیدار فرزند را در دل خواهد داشت. زمانی در 
مقام دختری چهارده ساله بودم که تنها نوه تیمسار 
ف... به حساب می‌آمدم و پدربزرگم همه آرزویش این 
بود که سعادت من را ببیند. 

در هفت سالگی دختر مدرسه ای بودم که از داشتن 
مادر محروم شده بودم و وقتی یازده سالم شد. واقعیت 
زن بودن را باور کردم. درست زمانی که تازه 
عروسکهايم را جمع کرده بودم و پای صحبت بزرکترها 
می‌نشستم. سنگینی نام یک زن به نام نامادری را روی 
خود احساس می‌کردم. پدر دلواپس نگاههای ناپاک به 
من بود. مادربزرگ سعی می‌کرد تا قبل از مرگش تمام 
فوت و فنهای خانه‌داری رابه من یاد بدهد. از اشپزی و 
جارو کردن گرفته تا تیمار پدر و غم خوار شدن با او. 

خیلی زود یاد گرفتم که محرم رازهای پدر بشوم. 
او مردی ارام بود که روحیه‌ای عاشقانه داشت. در 
زندگی اش زنهای زیادی آمدند و رفتند و هیچ کدام 
ماندگار نشدند. مادر براثر یک حادته رانندگی فوت 
کرده بود. زن دوم پدرم بعد از یک سال بهانه‌ای پیدا 
کرد و رفت. 

همسر سومش از همان آغاز سر ناسازگاری 
گذاشت و بالاخره وقتی شانزده ساله شدم پدرم با 
مریم ازدواج کرد. مریم دختر جوانی بود که اختلاف 
سنی زیادی با پدر داشت؛ اما هميشه او را عاشقانه 
دوست داشت. 

ازدواج پدر با مریم. حسادت من را به شدت 
برانگیخت. چیزی در درونم می‌جوشید. کسی خانه را 
تنگ کرده بود و احساسی که پدر را از من می‌گرفت. 


دلم می‌خواست هرچه زودتر از ان خانه فرار کنم. نه به 


خاطر رفتار بد پدرم و یا همسر جدیدش. چون انها 
هميشه مهربان بودند و مسوولیت‌پذیر. اما احساس 


درونی‌ام به من اجازه نمی‌داد بیش از این در آن خانه 





بمانم. کی خانه حضور چند زن را دیده بودم. ولی 
این‌بار می‌دانستم که مریم ماندگار است. پدر عاشقانه 


ان مه 


دوستش داشت و او جوانی اش رابه خانه ما آورده بود. 

هجده سالگی وقتی رتبه ۴۹ را در کنکور آوردم. 
علی‌رغم اصرار دیگران. برای ادامه تحصیل به شهر 
اصفهان رفتم. جایی که می‌توانستم زندگی دیگری را 
تجربه کنم و از ان خانه قدیمی مدتی فاصله بگیرم. 

همان ترم اول با نوید اشنا شدم. چند سالی زودتر 
به دانشگاه امده بود. پسر خوش چهره و متینی به نظر 
می‌رسید. پیشنهاد آزدواجش را بدون مشورت با پدر 
پذیرفتم و همین موضوع پدر را سخت آزرد. پدر از 
نوید خوشش نمی‌آمد. می‌گفت: «هنوز بچه است و 
نمی‌تواند مسوولیت یک خانواده رابه عهده بگیرد.» اما 
من می‌خواستم ازدواج کنم و برای همین خواستم فقط 
خودم تصمیم گیرنده باشم. 

با یک مراسم ساده. زندگی مشترک ما شروع شد. 
صبح‌ها به دانشکده می‌رفتیم و بعدازظهرها با هم به 
خانه می آمدیم. هزینه زندگی را خانواده نوید می‌دادند. 
آرزوها و طعم گس عشق را تجربه می‌کردم. روزهای 
خوب و خوشی بود. نويد زودتر از من فارغ التحصیل 
شد و برای گذراندن طرح و خدمت سربازی باید به 
مناطق محروم می‌رفت. مدتی فاصله بین ما افتاد. 
تنهایی‌هایم را با خواندن کتابهای داستان پر می‌کردم. 
از نویسنده‌های دهه سی ایران گرفته تا نویسنده‌های 
جادویی آمریکای لاتین. همگی همخانه من شده بودند و 
روزهایم را پر می‌کردند. 

نويد هم در شهرستانی دور کار می‌کرد و 
خوشحال بود که انجا تعداد مریضها زياد است و 
می‌تواند حسابی پول پس اند از کند. 

آن سالها بدون اينکه بدانیم. داشتیم از هم جدا 
می‌شدیم. از اینکه در رشته پزشکی درس می‌خواندم. 
احساس رضایت نداشتم. عاشق ادبیات بودم و حسرت 
این را می‌خوردم که چرا از ابتدا درست انتخاب رشته 
نکرده‌ام. 

دوره طرح نوید تمام شد با هزار اميد به خانه 


برگشت. هنوز دوستش داشتم. دلم می خواست بچه‌دار 
نیکا در اصفهان به دنیا آمد. سه ماه بعد نوید برای 
















گذراندن دوره 
| تخصص به تهران 
امد و چند ماه بعد 
من و نیکا هم 
NT‏ 

حدود هفت 
ر ل از 
ازدواجمان 
می‌گذشت که 
هنور پدر 
نمی‌توانست من 
را ببخشد. نوید 
هم آنقدر غرق کار 
, بود که کمتر 
| فرصت داشت تا 
ا شاف ادن اق 

من البته کوتاهی می‌کردم. بچه را شبها قبل از 

آمدن نوید می‌خواباندم. دیگر حوصله حرفهای نوید را 
تداتم متام ا اران وغدل و مرگ جرت مس ر 
من هم توی خانه بچه‌داری می‌کردم. مدرک پزشکی را 
در کمد خانه نگه داشته بودم و حسرت سالهای از 
دست رفته را می‌خوردم. 

نیکا را که به مهدکودک می‌بردم. همانجا با پدر 
یاسمن اشنا شدم. یاسمن همسن نیکا بود. پدرش 
مترجم قابلی بود و گه‌گدار کتابی برای مطالعه به من 
می داد. هیچ وقت فکر نمی کردم مراوده‌ای به این اسانی 
بتواند همه چیز را به‌هم بریزد. فقط کتاب می‌گرفتم و 
گاهی هم راجع به آن حرف می‌زدیم. حرفهایی که خیلی 
مهم نبود؛ اما نوید هیچ‌وقت فرصتی برای شنیدن آن 
نداشت. گاهی در مورد پدر یاسمن با نويد حرف 
می‌زدم و از آن همه اطلاعاتی که داشت و علاقه‌ای که از 
خود نشان می داد و... 

هیچ وقت راجع به مادر یاسمن صحبت نمی‌شد. تا 
اینکه یک روز برخلاف روزهای دیگر نوید اصرار کرد 
که خودش نیکا را به مهدکودک ببرد. همانجا بود که 
برای اولین بار با پدر یاسمن آشنا شد و متوجه شد که 
او از همسرش سالها قبل جدا شده است. 

موضوع به همین سادگی بود بی هیچ خلاف و گناه 
و یا حتی نگاه نامتعارفی... و چقدر برای نوید سخت و 
گزنده به نظر می‌رسید. تصور می‌کرد در تمام آن روزها 
من موضوع زندگی خانواده یاسمن را از او مخفی کرده‌ام. 
موجی از بدبینی در خانه ما به راه افتاد. نوید انگار یک شبه 
دد سال رفت هغه رار ها یی دران خر اال درک 
شد. متو جه تحسین همکارهایش از من شد و احساس 
کرد زن زیبایی دارد که همه نگاهها معطوف اوست. 

A 
کس رفت و آمد کنیم. حتی به دوستان خودش هم شک‎ 
داشت و روزبه‌روز عصبی‌تر و بی‌طاقت تر می‌شد.‎ 
دیگر نمی‌توانست جراحی بکند. یک اشتباه کافی بود تا‎ 
جان کسی را به خطر بیندازد. همین شد که تصمیم‎ 
گرفتیم از هم جدا شویم. بدبینی او شاید بیمارگونه بود؛‎ 
اما واقعیت تلخی این ميان وجود داشت که من دیگر‎ 
نوید را دوست نداشتم. احساس می‌کردم حرف‎ 
مشترکی با او ندارم و پدر یاسمن و یا هر کس دیگری‎ 
بهانه ای شد تا ما برای هميشه از هم جداشویم...‎ 


AY شماره‎ 





کے کاک و راا ے 

۱ میس 

با ین مت از دماغ فل افتاده ۱ 
: ي افتاده | 








این مثل در مورد افرادی به‌کار می‌رود که از خود راضی 
باشند و غرور و تکبر بیش از حد و اندازه آنها دیگران 
را ناراحت کند. در چنین مواردی گفته می‌شود: «مثل 
اينکه از دماغ فيل افتاده.» اکنون ببینیم چه موجود 
عجیب الخلقه ای از دماغ فيل افتاد که در مواقم 
ضروری مورد اشاره و مثال قرار می‌گیرد. 

نوح پیامبر به هنگام وقوع طوفان به اتفاق پیروان 
و همراهان داخل کشتی شد و به فرمان الهی از هر نوع 
حیوان و جانور نیز جفتی نر و ماده به کشتی برد تا 
نسلشان درروی زمین از بین نرود. 

درخلال مدت شش ماه که کشتی نوح چون پرکاه 
بر روی امواج خروشان در حرکت بود. از سرگین و 
پلیدی مردم و فضولات حیواناتی که در کشتی بودند 
سطح و هوای کشتی آلوده و متعفن شد و ساکنان 
کشتی به ستوه آمده نزد نوح رفتند و صورت واقعه را 
شرح دادند. آن حضرت هم به درگاه خداوند مناجات 
فرمود. امر الهی صادر شد که دست به پشت فيل 
فرودآورید.به موجب این فرمان. خوک از فيل متولد 
گشت و پلیدی را خورد و کشتی پاک شد. آورده‌اند که 
ایلیس دست بر پشت خوک زده موشی از بینی خوک 
بیرون آمد که به کشتی زیان می‌رساند و نزدیک بود 
کشتی راسوراخ کند. به فرمان خداء نوح دست خود را 
روی شیر مالید. شیر عطسه‌ای کرد. گربه از بینی او 
بیرون آمد و موشها را از میان برد. 

با این توضیحات ملاحظه شد که قد ما معتقد بودند 
موش و گربه و خوک قبل از طوفان وجود نداشتند و در 
کشتی نوح به جهاتی که اشاره شد. موش از عطسه 
خوک و گربه از عطسه شیر پدید امد و خوک برای 
خوردن و از بین بردن پلیدیهای کشتی از دماغ فيل 
افتان. ان انها ک فل حنوان, عطي الجثه ای است. ر 
عظمت و هیبتش دل شیر را می‌لرزاند لذا انچه از دماغ 
فیل افتاده. حتی اگر خوک مفلوک هم باشد. در مورد 
افراد خودخواه متکبر و مغرور مورد استناد و 
ضرب المثل قرار گرفته است. 

باید دانست که در این عبارت دماغ فیل به معنی 
بینی است که در اصطلاح عامیانه گفته می‌شود «از 
دماغ فیل افتاده»». یعنی: «از بینی فیل افتاده» که سببش 


در سطور بالا آمد. 
a am‏ 


تس 
سس سس سس 
۱ فداها و اشهای محلی کازرون 1 
نان تتک -پلوباقلا -پلوهویج .پلو ماشک -پلو عدس 
پلی لو پیا پلی کنگر -خورش قیمه تخود لبه خورش 
سیب -خورش گوشت گنجشک و عدس و پیازداغ .اش 
نذری هفت درده داش اسفناج ای خفن .ان سارت 


AY شماره‎ 


دووا۔ اش مجک -ماست اسفناج .توله ماست ‏ چغندر 
ای ای کی 
عدس -شوربا تماته. 
فرستنده: نادر کیانی از: تایباد 
0 فرهنگ مردم: چه خوب است آقای کیانی طرز 
تهیه چند نمونه از غذاهای محلی را که نام بردند. نیز 
برایمان بفرستند. 


1 ےم 


اب سل 
آرانهفروسی در خطیرکوه | 
ته ره موارک بو دیروز و امروز 
تاره موارگا پو رح پر رور 
ته ره موارک بو حنا دوسی 
ته ره موارک بو مطلبت برسی 
برگردان: بر تو مبارک باشد مراسم دیروز وامروز 
(شب حنابندان و جشن عروسی) / بر تو مبارک باشد 
برش لباس عروسی در روز /مبارک باشد بر تو حنایی 
که بستی (مراد حنابندان است) /بر تو مبارک باشد که 
به مرادت رسیدی. 
راوی: فاطمه محمدی فرستنده: فهیمه ذوالفقاری 
از: فریدونکنار 





] ۱ ی ِ_ ۳ 
| ربا بای 


8 ل 
ی تست 


نه گل گنم ديه نه چق چقة آسیاو. 

برگردان: نه خوشه گندم دیده است نه ارد کن 
ا 

(کنایه از آدمهایی که مانند ندیده‌ها رفتار می‌کنند.) 

مار گزیاگ له‌ره سن قرقرین زیه لگی اچی. 

برگردان: مار گزیده از ریسمان سياه و سفید 
می‌ترسد. 

دوه ته له مال باوگ کور وی و تن قلاله بین دی 
چوی اراورد. 

برگردان: دختر درخانه پدر کور بود. می‌گفتند 
کاب رآمچفسی زا کور عو: 

فرستنده: سجاد دماوندی از: بدره (استان ایلام) 


سے سے 
| باورهای مامیانه مردم تابور 
اگر استکانها پشت سر هم ردیف باشد. مهمان 


شب اول ماه هنگام دیدن ماه باید صلوات فرستاد 


[ 
- 





یا به درخت و یا آب روان نگاه کرد و به صورت کسی 
نگاه نکرد. چون دعوا می شود. 

جارو زدن در روز عید غدیر باعث می‌شود خانه 
پر از مورچه شود. 
فرستنده: مریم بکائیان از: نیشابور 


— | 
سس 2 
۱ ۱ 


ٍ وازه‌نامه گیلکی ۱ 

ایمه: هیزم / بیجار: شالیزار / پاچ: کوتاه قد / خولی: 
گوجه سبز /وادوار: رهگذر /زاما: داماد / گشه: عروس 
/ مچه: لب ور چیدن / میجه: مژه / گاجیمه: گاوآهن / 


ریگا: پسر / دامون: بيشه 
فرستنده: مریم یوسفی از: بندرانزلی 
چیستانهای فراسانی | 





۱ 8 
اسلا 





”س ےت 


. تخته سنگ خش خشه هرکه رسی دس مکشه. 

پاسخ: پول و سکه 

۔دالون داز و تنگ و تاریک. آقا خوابیده دراز و باریک. 

۔ عجایب صنعتی دیدم در این دشت. سرش در آب 

و دنبالش در آتش, به یک دم می‌خوره صد آدمی را که 
بیرون آوره ماه منقش. 

فرستنده: حسن چراغیان 

از: روستای کوشه بردسکن خراسان 


~~ 1 
ا 
ا 


= ا 
اک 3 ]۸ 
جعفر بابایی از نمین -عابدین جهان‌بین از یاسوج - 
رستم کریمی‌نژاد از نیکشهر - نورعلی ال‌مردان از 
دزفول (چهار نامه) - زهرا قادی از روستای آب‌اسک 
آمل. 


آقای سجاد فرهمند از صفاشهر 

مطلب شما با موضوع زندگی عشایر و حال و 
هوای آن از طریق جناب سردبیر به دستم رسید. که 
انشاءالله در فرصت مناسب از ان استفاده خواهیم کرد. 

موفق باشید 

نامه‌های عزیزانی که اسمشان در ذیل خواهد آمد. 
از طریق دیگر بخشهای مجله به دستمان رسید. 
خواهشست اس شام فز ی اتی که قسة کات با هن 
بخش از مجله را دارند. مطالب خود را در پاکت 
جداگانه قرار داده و برای بخشهای مربوطه ارسال 
دارند تا هم مزاحم دیگر همکاران نشده و هم 
نامه‌هایشان زودتر مورد بررسی قرار گیرد. 

آقایان حسن چراغیان از روستای کوشه بردسکن 
رسد رات وی ی از 
نمین -مهدی حسینی از دهاقان -حمیدرضا بوستانی از 
؟ - سجاد فرهمند از صفاشهر ۔ ایوالفضل صمدی 
رضایی از روستای سیس آباد مشهد. 

در پایان بار دیگر از تمامی عزیزان خواهش 
می‌کنیم که مطالب خود را خوش خط و خوانا 
حتی‌المقدور فقط با خودکار آبی رنگ بر روی یک 
رف کاخ راهان ارال تاد 








٩۷" باتشکر‎ 
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گزارش: سید احمد شهابی 
عکس از مجید شادمان‌نژاد 
تلفن: ۲۲۲۶۲۶۵ 


٩ آااست‎ 








سلام گر انی | 

بعد از پشت سر گذاشتن تعطیلات نوروز یکی از 
مهمترین دغدغه‌های مردم (البته ان عده‌ای که موفق به 
ا اک ی 
تا محل کار را طی کنند. چرا که هر سال با آغاز فصل 
بهار يا همان فصل گرانی اینطور به نظر می‌رسد که 
مردم باید تلاش دوچندان [نسبت به سال قبل] را به کار 
ببندند تا بتوانند نانی سر سفره زن و فرزند خود 
تکار دو این مان اش ف ائ که توشی‌هان 
مترو راه‌اندازی نشده باشد ممکن است نسبت به 
شهرهای دارای مترو غبطه بخورند و شهری مترودار 
را ارزو کنند! 

به همین منظور ما نخستین گزارش سال جدید را 
به متروی تهران اختصاص داده‌ایم. مترویی که با 
وجود میلیاردها ریال سرمایه‌گذاری برای آن هنوز هم 
بسیاری از «اما و اکرها» را به‌همراه دارد و امروز 
می‌خواهیم ما به‌جای شما به تونلهای زیرزمینی پا 
تک اون مس ها مس کی 


در ز درز مین نهر آن چه می کدرد؟ 

به همین انگیزه امروز بیش از صد پله مترو را در 
ایستگاه میرداماد پایین می‌رویم و به محض پا گذ اشتن 
روی پله صد و یکم درمی‌يابيم که در زیرزمین تهران 
هم وقتی یک خبرنگار می‌خواهد از چند مسافر سوال و 
جوابی بشنود. با وجود روزها تلاش برای گرفتن مجوز 
با مانعی به نام حراست رویرو می‌شود و نخستین فرد 
از این گروه آقای هادیزاده مسوول ایستگاه میرداماه 
است که بعد از گرفتن چند تماس بالاخره با شنیدن 
سخنان آقای کیا مدیرکل ایستگاههای متروی تهران 
مبنی بر اينکه این دو نفر بی‌آزار هستند! از موضع 
خشمانه خودش کوتاه می‌آید و به‌طور شفاهی مجوز 
عبور صادر می کند. 

بعد از رهایی از این گرفتاری همیشگی خود را 
جلوی ایستگاه یکم متروی تهران آماده می‌کنم تاضمن 
توقف مترو و پیاده شدن مسافران. با چند نفر گفت وگو 
کنم. اما به محض باز شدن درهای واگن قطار شهری 
خیل مسافران 
می‌رانند که امکان گفت وگو را از هر خبرنگاری می‌گیرد 


به مقصد رسیده انچنان مرا به عقب 


و 











و من قبل از اینکه فکری برای این مشکل بکنم. داخل 
سالن روی یکی از صندلیهای قرمز سه نفره پشت به 
تصویر تبلیغاتی چند متری یک شرکت سازنده دکمه 
لباس! می‌نشینم و روی کاغذ می‌نویسم «یک هشدار؟ 
وقتی در متروی تهران باز می‌شود. از هر واگن - که 
گوشه ان نوشته شده ظرفیت نشسته ۴۰ نفر و ظرفیت 
ایستاده ۱۴۴ نفرا! - حدود ۲۰۰ نفر بیرون می‌ریزد» و 
هنوز جوهر این کلمات خشک نشده که یکی از 
مسافران منتظر متروی بعدی سرش به سوی من کج 
می‌شود و چشمش لای کلمات گزارش من می‌دود و 
این حرکت او عاملی می‌شود تا از او بپرسم: چه مدتی 
است که از مترو استفاده می‌کنید ؟ 

اکدو روز!! 

0 ولی بیش از یک سال است که مترو افتتاح 
شده؟ 

اکیله من در تمام این مدت با ماشین شخصی در 
تهران تردد می‌کردم ولی این روزها چون خیابانها 
خیلی شلوغ است و امکان رانندگی نیست من هم 
سنوی دام عاد وا کی بش ارگ کلم ي 
متروسوار شوم. 

0 6 ان تصسیم خود راقے کسید 

ا>(و او که پنجاه ساله است و دیپلم طبیعی دارد 
ادامه می‌دهد:) خوب این روزها بهترین وسیله است اما 
به محض خلوت شدن خیابانها من باز هم با ماشین 
خودم سفر می‌کنم! 

0 چرا؟ 

ا>چون استفاده از مترو وقت‌گیر است و این کار 
بیشتر به یک حرکت فانتزی شبیه است. 

و درست هنگامی که من دارم کلمه 
فانتزی را توی ذهن خودم هضم می‌کنم. | 
یکی از مسافران قدیمی مترو که کفت‌وگوی ۱ 
ما را غيرمستقيم شنید هه می‌گوید: نه اقا 
اینطوری‌ها هم که می‌گویند نیست. من 
یکسال است که با مترو جایجا می‌شوم. 
وسیله هم ندارم و در روزهای خلوت و 
شلوغ هم استفاده از مترو را به همه 
دوستان توصیه می‌کنم. 

او که ۵۲ سلله. دارای مدرک 
فوق لیسانس و مدیرعامل یک شرکت 



















بعضی ها حاضر هستند هزار تومان کرایه 
تاکسی نت و مترو سکف شوند و 


بعضی ها هم از 


استفاده می کنند ! 





اعضای خانواده من در خارج از کشور هستند و من به 
اجبار باید به دوستان و آشنایان توصیه کنم!! 
کرده‌اید؟ 

> بله. 

0 چه تفاوتی بین متروی ایران و خارج از کشور 

> از نظر بهداشتی متروی ایران نسبت به خارج از 
گور ,یقن انس اما از تحاظ وفه‌شتاسی .ی کضوه 
واگن به گرد خارجی‌ها هم نمی رسد. 

در این لحظه من که هنوز از رو‌یای مقایسه متروی 
تهران با متروی پاریس بیرون نیامده‌ام روبروی یک 
دانشجوی ۲۴ ساله رشته حقوق بشر دانشگاه علامه 
قرار می‌گیرم و از صحبت‌های او درمی‌يابم که قشر 
دانشجو هم مترو را یک وسیله مناسب برای جابجایی 
گروه انقدر روی تصمیم خود تا کین دارد که حاضر 
است نزدیک به هزار تومان کرایه بدهد تا به نخستین 
ایستگاه مترو برسد! و این یعنی... 


ڍو مين مشکل مترو! 

چرا که بعد از شلوغی غیرقابل وصف واگن‌هاء 
بیشتر مسافران مجبور هستند برای رسیدن به 
نخستین ایستگاه نزدیک مترو مبلغ قابل توجهی کرایه 
تاکسی بپردازند و این خود یکی از مهمترین اهرمهای 
اساقال ن ار ابن ظح ات 

در این گیرودار هستم که یک قطار شهری جلوی 
پایم توقف می‌کند و من بعد از سوار شدن. از این 
حرکت خودم پشیمان می‌شوم. چون به محض 
ایستادن در داخل واگن و گرفتن میله‌های فلزی داخل 
أن نخستین چیزی که داخل مردمک چشمم می‌دود 
کمبود صندلی برای نشستن است و این بعنی. پیر و 
جوان» معلول و سالم و بینا و نابینا هر کسی که پا به 
داخل مترو می‌گذارد باید دست به میله شده و تا مقصد 
و اع گن د اکل واا را کح کت 

اما کاش مشکل به همین جا ختم می‌شد. چرا که 
وق این فان در افر در هر اتاد د کف می کنو 




















دو برابر مسافران پیاده ده اماده سوار شدن 
می‌شوند و این حرکت آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا بعد از 
۰ تانیه تنفس, درها دوباره بسته شوند و اینجاست که 
اا ا و فنگن رز هم مه دنق 
لحظه‌های انتظار خود اضافه کنند. 

از جمله این مسافرها خانمی ۲۱ ساله است که از 
یکسال پیش با استفاده از مترو سفرهای درون‌شهری 
خود را انچام می‌دهد و در این باره می‌گوید: من فکر 
می‌کنم مترو فقط برای اقایان ساخته شده و خانمها 
بايد فقط به آن یک واگن اول (که البته حالا شده دو 
واگن!) مختص خانمها دلخوش باشند. البته در آن یک 
واگ هم خانمها باید آنقدر به یکدیگر کی کنند که 
فیچ ر قت انرس سر فت و اختفتا نک زرد 

او کک ای ھا بان کے هی اد که 
چندی پیش مسوولان مترو منتشر کردند و طی 
ان اعلام شد: «دزدان یک ماه است که اقدام به 
سرقت کیف مسافران مترو کرده‌اند و معمولا 
کیفهای سرقتی را به همراه مدارک داخل آن چند 
ساعت پس از سرقت در ایستگاههای دیگر 
می‌شود پیدا کرد...» آما... 


مر دها هم مشکل دار ندا 
چرا که یکی ان مودان مسنافن ۴۰ ساله: که | 
کارمند بوده و مدت پنج ماه است از مترو استفاده 





میک ای ین ارڈ هی کوین: هدتی. پیش دزد 
کیف پولم راسرقت کرد و من موقعی که سوار تاکسی 
شدم به دلیل اینکه پول برای پرداخت کرایه نداشتم 
خجالت زده ماندم. 

0 کیف شما هم بعد از سرقت پیدا شد؟ 

> خوشبختانه دزد. آدم بسیار ماهری بود چرا که 
بعد از برداشتن پولهاء کیف را به همراه مقداری فیش 
بانکی که داشتم داخل جیبم گذاشته بود و به همین دلیل 
من از او قدردانی می‌کنم!! 

در این لحظه ناگهان یکی دیکر از مسوولان 
حراست ایستگاه بهشتی مانع کار من می‌شود و تهیه 
ادامه گزارش دوباره منوط به گرفتن مجوز از مدير این 
ایستگاه می شود. 

ولی این کم‌لطفی به نفع من تمام می‌شود. چرا که 
ضمن مراجعه به مسوول ایستگاه بهشتی از او مجوز 
گفت وگو با مسوول اتاق معروف به مانیتورینگ راهم 
می‌گیرم و متصدی این بخش که محمدرضا نام دارد و 
یکسال است به کنترل سکو و ایستگاه مشغول است. 
می‌گوید: ما از طریق این تلویزیون و دوربین‌های 
مداربسته تمام قسمت‌های مترو را کنترل می‌کنیم و به 
محض مشاهده فرد مشکوکی مورد را به مسوولان 


AY شماره‎ 





در هر ایستگاه مترو دو 
برابر مسافران پیاده شده 
سوار واگن می شوند و 








0 شنیده‌ام که امروز هم یک نفر پریده است روی 
خط مترو و در جابجایی مسافران تا خیر ایجاد کرده؟ 

>(او همچنان که نسبت به منبع خبری من دچار 
شگفتی شد ه می‌گوید:) بله درست است امروز صبح 
حدود ساعت ٩‏ یک مسافر حدودا ۴۵ ساله با 
سرووضعی مرتب ناگهان پرید داخل ریل و با چاقویی 
که در دست داشت همکاران حراستی راتهدید کرد که 

0 این حرکت چقدر تا خیر ایجاد کرد؟ 

٩>‏ دقیقه و ۲۳ ثانیه. 

0 و این زمان چند قطار را دچار تا خیر کرد؟ 





0 و بعد چطور مساله ختم به خير شد؟ 

آ> ما مسوولان حراست کل را در جریان گذ اشتیم 
و انها بعد از کلی صحبت و وعده او را متقاعد کردند تا 
چاقویش را کنار بگذارد و تسلیم شود. 


بعد از شنیدن این سخنان همچنان که از پله‌ها 
پایین می‌آیم با خانمی مسن روبرو می‌شوم 
که دلی پر از کلایه نسبت به مترو دارد و با 
صدایی عصبانی می‌گوید: معمولاً سر هر 
ماه که دزدان خبر می‌گیرند مسافران حقوق 
گرفته اند. مشغول اضافه‌ کاری می‌شوند! و 
خود من مجبور هستم تا ششم. هفتم هر ماه 
از مترو سواری صرف نظر کنم. 

0 مگر شما واگن مخصوص ندارید؟ 

> واگن مخصوص خانمها هميشه لب | 
تا لب مسافر دارد و ما مجیور هستیم به 
سختی خودمان را داخل واکنهای دیکر جا | 
۱ 








دستگاه تهویه واکن خانمها خاموش است و نفس 
کشیدن را با مشکل روبرو می‌کند. 

0 اگر از این مسائل صرف‌نظر کنیم. مترو مشکل 
دیگری ندارد؟ 

> چرا! در ایستگاهها سرویس بهداشتی تعبیه 
نشده. پله‌های برقی در بیشتر موارد با قطعی روبرو 
می‌شود و من نمی‌دانم با ۶۰ سال عمر چطور دهها پله 
رابالا و پایین بروم. 

او همچنان که نفس نفس می‌زند. حرف خودش را 
قطع کرده و ادامه پله‌های نفس‌گیر مترو را از سر 
می‌گیرد تا زودتر به زندگی خودش برسد و من... 


بالا خر ه ار ام می کیرد 

سنگینی شنیدن این صحبت‌ها و سخنان دهها 
مسافر دیگر که مشکلاتی مشابه یکدیگر دارند مرا به 
نشستن روی یک صندلی وامی‌دارد و درست هنگامی 
کت و بر توعتت سنت ارات و مان 
می‌کنم. کلمات روی کاغذ می‌ریزند و از خود می‌پرسم. 
راستی اگر تهران زلزله بیاید در زیرزمین تهران مردم 
زير خروارها آهن و گچ و سیمان و فولاد و آسفالت چه 
خواهند کرد. اصلاً کسی هشدارهای آتش‌نشانی را که 
بارها اخطار کرده متروی تهران امن نیست جدی 
می‌گیرد. 
اما در این نقطه از تهران یعنی چند متر پایین‌تر از 
زیر پوست شهر, هیچ کس درگیر این فکرها نیست. 
یکی چرت می‌زند. یکی ساندویچ و نوشابه اش را 


| میل می‌کند و دیگری درحال و هوای محاسبه ميزان 


حقوق و خرج و دخل خود سرکردان است. 

چند لحظه بعد هم از داخل تونل ظلماتی مترو 
ابتدا صدای رعد و برق بلند شده و همچنان که قطار 
| شهری به ایستگاه نزدیک می‌شود صداهای دریای 
توفانی شمال کشور و سرآخر هم صدای تیز کردن 
یک چاقوی بزرگ به گوش می‌رسد. 

دور و بر ما هم پر از تابلوهای هشدار است. 
هشدار برای نکشیدن سیگار. هشدار برای نیاوردن 
حیوانات اهلی. هشدار برای نزدیک نشدن به خطوط 
مترو و هشدار برای نیاوردن وسایل آتش‌زا و حالا 
دیگر صدای رادیو هم به تمام صداهای عجیب و 





غریب این دالان طولانی اضافه می‌شود و چند لحظه 
بعد اخبار طی تفسیری تعداد کشته‌شدگان حادثه 
آتش‌سوزی متروی کره جنوبی را که براثر یک حرکت 
غیرمعقولانه. فردی بدون تعادل روانی صورت گرفت 
یکصد و سی تن اعلام می‌کند. 

خدا کند این زیرزمین هیچ‌وقت رنگ آتش را 
به‌خود نبیند. 
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ا 
عصر ژوراسیکت 

ابتدا این استیون استیلبرگ کارگردان 
مشهور بود که در سال ۱۹۹۲ با فیلم مشهورش 
«پارک ژوراسیک» برای اولین بار نیا 
دایناسورها و بنی‌یشر را که درحقیقت یکصد 
میلیون سال با یکدیگر فاصله داشتند. با هم گرد آورد و 
داستانی پرهیجان و مشهور را بر پرده سینما کشید. 
پس از آن سیل داستانهای دایناسوری در سینماها و 
همچنین کتابفروشیهای جهان پدیدار شد؛ اما کلیه این 
دایناسورها برمبنای فرضیات کهنه و قدیمی و ساخته 
رایانه‌های مخصوص و منحصر به جلوه‌های ویژه در 
بازگشت باشکوه خود را در پرده سینما جشن 
گرفته‌اند؛ اما اینکه واقعاً این حیوانات ماقبل تاریخ 
چگونه می‌زیسته و خود را با محیط اطراف وفق 
میدادت سر الها است که اخی | هاتمتهان به کرک 
ا 


بازسازی کامل 
پس از آنکه چند گونه سنگواره (فسیل) جدید و 
بقایایی از دایناسورها در نقاط مختلف جهان از زیر 
خاک بیرون کشیده شد. دانشمندان بین المللی از جانب 
فآنشگاه رین اوھ افگنه. که به تحفافانی 
دامنه‌دار و دقیق در مورد دایناسورها و سنگواره‌های 


۱ 1 ي 0 ۰ ^ > مه | 4 ۰ 





گو ارش علمی 


اکتشافغات تاره پیر امون نسل دایتاسورها 


آوای وهش 


8 0۵.. دایناسورها چند سالی است که بازگشت باشکوه 
i‏ ؛ اما اینکه واقعاً 


خود راد 










۳ ۳2 ۰ ۳ 


پاسخ مناسب برای آن دست یافته اند... 


تقریباً سالم که مربوط به اواخر عهد ژوراسیک (۱۴۰ تا 
تانزانیای کنونی در قاره آفریقا به دست آمد که این 
اسکلت‌ها به دلیل کیفیت بالای خود زمینه مو‌ثری برای 
تحقیقات مذکور را فراهم می‌آوردند. 
نخستین هدف گروه پژوهش بازسازی کامل یک 
دایناسور بود البته این بازسازی ابتد باید توسط رلیانه 
و به کمک جلوه‌های سه‌بعدی کامپیوتری صورت 
می‌گرفت. اسکن کردن جلوه‌های سه بعدی و رایانه‌ ای 
این فرصت را به دست محققان داد تا به کشف حجم 
بدن دایناسورها و اعضای مختلفش دست بیایند و بعد 
استخوانها و عضلات مو جود در اعضای مختلف و طرز 
کار هر نوع حرکات اعضای مختلف بدن مانند 
۴ سر. گردن» دستها و پاها را محاسبه کنند. 
پس از چند ماه پژوهش پرزحمت و 
شیانه روزی» سرانجام دانشمندان در 
اطلاعات دقیق و جدیدی درباره دایناسورها را 
دراختیار عموم گذاشت. بلکه بر بسیاری از باورهای 
کهنه و قدیمی خط بطلان کشید و انقلابی در مورد 
دانسته‌های ما نسبت به دایناسورها به جود | دون 


انداز ه های دابناسور 

تصاویر زنده و فوق العاده‌ای از یک دایناسور کامل 
پس از تکمیل اطلاعات و انتقال آن به رایانه به دست آمد 
و در کنار آنهاء امار و ارقام جدیدی با ضریب خطای 
بسیار ناچیز منعکس شد که جالب توجه است. وزن 
دایناسور بزرگسال و کامل در حدود هشتاد تن تخمین 
زده می‌شود و این رقم نسبت به رقم قبلی که در حدود 
۴ تن بود. پنج درصد افزایش نشان می‌دهد. طول قد 
دایناسور مذکور ۱۲ متر اعلام شد. 

نکته جالب فاصله ميان قلب و مغز دایناسور است 
که هشت متر تخمین زده شده؛ چنین فاصله‌ای به 
حرکتی طولانی از خون و اکسیژن در بدن نیازمند است 
کا وان کے اعا را با فعالمت رادار 
فراموش نکنیم که یک زرافه کامل ۲/۵ متر قد دارد و این 
مقدار نشان می‌دهد که دایناسور چه حیوان 
عظیم الجثه ای بوده است. 

انسان برای تنفس فقط به سه دهم لیتر اکسیژن در 
دقیقه نیازمند است. حال انکه تحقیقات نشان داده 
دایناسورها به ۵۰ لیتر اکسیژن برای هر دقیقه تنفس 
احتیاج داشتند. یک دایناسور گوشتخوار روزانه 





معمولا نیاز به دردسترس بودن منابع غذ آیی در تمام 
مدت دارد و این ار کی ای دز ار دوران حکایت 
که 


حر کات دابناسور 

تاکنون ابن فرضبه اشتباه وجود داشته است که 
دایناسورها مانند چهارپایان حرکت می کردند. برای 
مثال حرکت فیل را که از بزرگترین موجودات می‌باشد. 
شبیه حرکت دایناسورها می د انستند. درحالی که 
متحرک در قسمت سر و گردن دایناسور خبر می‌دهد. 
وک دایناسور به دست آمده. دقیقاً حرکات این حیوان 
چه از خارج و چه داخل به تصویر کشیده شده که 
نتایجش اعجاب همگان را برانگیخته. دایناسورها در 
حرکات خود دقیقاً مانند پرندگان عمل می‌کردند؛ بدین 
معنا که سر و گردنشان با حرکات تند و سریع به جلو و 
طرفین انجام می‌شد و این سبک روش بیشتر شبیه 
مرغ و يا خروس در هنگام حرکت است. چنین تحرکی 
در عضلات سر و کردن, به دایناسورها برای موفقیت و 
سرعت در شکار و سیر کردن اشتهای عظیم خود زمینه 
لازم را می بخشید. سرعت حرکات در دایناسورها 
بی‌نظیر بود و بدن عظیم و هشتاد تنی در کمترین زمان 
بر فرق شکار نگونبخت خود درمی‌امد و او را از هم 
می درد. کنو از محققان سرعت یک دایناسور 
عظیم الجثه را تا ۳۵ کیلومتر در ساعت تخمین زده‌اند. 


حر غب منتظ ه دير 

یکی دیگر از نتایج غیرمنتظره تحقیقات اخیر به 
رک دایناسور برمی گردد. تاکنون دایناسور را 
حیوانی با علاتق زندگی فردی (یا اصطلاحا /۵6:ا80) 
تصور می‌کردند؛ اما اکنون نتایج به دست آمده نشان 
می‌دهد که دایناسورها به صورت جمعی زندگی 
می‌کردند و حتی در شکارهای مهم و عظیم نیز به 
صورت گروهی حرکت می‌کردند و به کمک هوشی که 
عظیم الجثه دیگر مانند دایناسورهای علف خوار را به‌دام 
می‌افکندند. 


دابناسور جدبد 


پس به جرأّت می‌توان اکنون دایناسور جدیدی را 
که با آنچه تاکنون تصور می‌رفت فرقهای عمده‌ای دارد. 
به تصویر کشید: حیوانی عظیم الجثه و فوق العاده 
قدرتمند با قدی دوازده متری و وزنی هشتاد تنی با 
فاصله‌ای عظیم میان مغز و قلبش که پمپاژ طولانی 
خون را سبب می‌شود و همین را می‌توان مبنای 
خشونت بی‌حد و حصر حیوان توجیه کرد. این 
دایناسور به غیر از پرواز کلیه حرکات عضلانی و 
استخوانی یک پرنده (مانند مرغ و خروس) را انجام 
می‌داد. دایناسور تازه ما به صورت خانوادگی 
می‌زیسته و به شکار دسته‌جمعی نیز اقدام می‌کردند و 
برخلاف باور عموم. از هوش نسبتاً قابل قبولی نیز 
برخوردار بودند. راستی چقدر ما انسانها خوشبختیم 
که این حیوان را در عصر و در کنار خود نداریم! 
0 


Af شماره‎ 











و برای من بفرستید. 












اولوبت و با تر تیب او ۲و ۲ 
به من بگویید تا بگوبم شما در 


حسمی دارید. 


ف .م .از هفت تپه خوزستان با رنگهای 
۱ آبی. 
۲ سبز و شعر: 
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی 
دل بی‌تو به‌جان آمد وقتست که بازآیی. 


دوست گرامی پس از تبریک سال نو در مورد 
شما باید بگویم با اینکه صادق هستید و دلی چون دریا 
دارید ولی دوستان زیادی ندارید و با جمع 
نمی جوشید. کم حرف و تودار هستید. احساس 
لباس و شیک پوش نیستید ولی هرچه بپوشید 
می‌گویند به شما برازنده است و به اشیاء لوکس و 

از نظر گوارش و اعضاء داخلی مستعد بیماری و 

زياد امیدوار به اینده به نظر نمی‌ایید و برنامه 
شاید غلو نکرده باشم اگر بگویم در جوانی احساس 
پیری می‌کنید. روحیه خود را با تفریح و ورزش بالا 
ببرید و از زندگی خود به نحو بهتری استفاده کنید. از 
رنگ زرد و ابی اسمانی بیشتر استفاده فرمایید. لعل و 
عقیق برایتان خوش یمن است. در مورد شریک زندگی 


Af شماره‎ 


برای مکانبه با این صفحه لازم است نکات زير را دقیقار عابت فرمایید: 
در انتخاب اولویت‌های اول تا سوم با دقت عمل نمایید و رنگ مورد علاقه خود را از ميان 
تکه‌های بارچه کاغذهای رنگی و یابا رنگ امیزی به وسبله مدادرنگی. گواش و با هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاسفید تهیه نموده و روی نامه خود بچسبانید و اولویت‌های ۱ 
تا ۲را در کنار انها مشخص کنبد و در همین موقع (موقع نگارش نامه) آولین قطعه 
شعر با حمله ادبی با ضرب المتلی که به ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید 


توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولوبت آن دقت 
فرمایید پاسخها به واقعبت نزدبکتر خواهد بود. در ضمن در 
فواصل زمانی حداقل سه هفته‌ای می توانبد نامه‌هایتان 
را دوباره تهیه و ارسال کنید و تفاوتها را مقابسه 
نمایید. در ابن موارد روی نامه‌هایتان مرقوم 
فر مایید که نامه چندم شماست و فاصله 
زمانی آن با نامه قبلی جقدر است. 


زندگی چه خصوصبات اخلافی. روحی و 






مور د نو حه ۵ سنك شما 
داشد. 





خود خبرهای خوشی خواهید شنید. در تابستان منتظر 
این خبرها باشید. 

خانم پربچهر سعادت از اصفهان با رنگهای 

١‏ زرشکی. 

۲ سبز ابی. 

۲ بنفش روشن و شعر: 
من از بیگانگان هرگز ننالم ۹ 

که با من هرچه کرد ان اشنا کرد. 

خانم سعادت شما خرید و از این فروشگاه به آن 
فروشگاه رفتن را خیلی دوست دارید. کمی پرحرف 
هستید و به هم‌صحبت‌های خود علاقه زیادی نشان 
می‌دهید. ولی سعی کنید زياد راجع به خود و 
زندگی‌تان به دیگران اطلاعات ندهید و از افراط در این 
زمینه بپرهيزید. این اواخر در خود احساس ناراحتی و 
بیماری می‌کنید که زیاد مهم به نظر نمی‌رسد ولی با 
مره با نی شنک تحص اکل زاھ 
زنان آسوده‌خاطر می‌شوید. ظاهرآًسن شما بیش از ۴۰ 
سال می‌باشد و یا اینکه چهره شما پیرتر از سن واقعی 
شما به نظر مي‌رسد و اصطلاحاً شکسته‌تر از سن 
تقویمی خود هستید. توصیه می‌کنم از رنگهای مختلف 
و شاد به تناوب در زندگی روزمره و پوشش استفاده 
کنید. رنگهایی مثل: آبی روشن. نارنجی, قرمز و 
صورتی و سبز کم‌رنگ. 

بدیینی را از خود دور کنید و از معاشرت با 



















فشارخون خود را هميشه کنترل کنید. هميشه موفق و 
خانم نرگس ماپار از اهواز با رنگهای 
۱. بنفش ملایم. 
۲ سبز مغزپسته‌ای. 
۲ زرد روشن و شعر: 
وز محبت سرکه‌ها گل می‌شود. 
خانم ماپار؛ شما دختری شاد و پرجنب و جوش به 
نظر می‌آیید که ناگفته‌های بسیار در دل دارید و کمی 
هم مرموز هستید (البته از نظر من)» چون نمی‌دانم ایا 
خودتان غمی در دل دارید و بروز نمی‌دهید و با اینکه 
رازدار و سنگ صبور دوست با دوستان خود هستید 
ولی به هرحال تودار و قابل اعتماد هستید. از شادی و 
خوشی دیگران لذت می‌برید و با غم و گریه دیگران به 
انسان دوستی و صفا و صمیمیت هستید. «استعداد 
ریاضی» در شما وجود دارد ولی آن رابه شکل نهفته 
دارید و در آینده به فرزند دختر خوت (احتمالا فرزند 
دوم) منتقل می‌کنید. 
در مورد شما هم این استعداد به صورت بالقوه 
وجو د دارت ول اخمللا قمابه ادسات قشع بنشتر از 
ریاضی علاقه‌مند هستید و از نقاشی و عکاسی هم لذت 
می‌برید و این نبوغ رابه فرزند خود منتقل خواهید کرد. 
در مورد تغذیه دقت بیشتری بفرمایید و از ورزش 
مخصوصا شنا و پیاده‌روی استفاده کنفق: از رنگهای 
پررنگ تر و درخشان از خانواده نارنجی و قرمز و ابی 
بیشتر استفاده کنید و نگین فیروزه ابی را به عنوان 
زیور به‌کار ببرید. اگر می‌خواهید برای جشن اماده 
شوید و تدارک بیینید. فقط تا تایستان فرصت دارید! 
موفق باشید. 
خانم ندا ماپار از اهواز با رنگهای 
١‏ سیز 
۲ قرمز, 
به سراغ من اگر می‌آیید. نرم و آهسته بيایید. 
مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. 
و تلاش و بیشتر علاقه‌مند به خانه‌داری و هنرهای 
زنانه هستید و در راس انها به هنرهای دستی مثل 
گلدوزی علاقه‌مندید. بعضی مواقع دچار سردرد شد ید 
می‌شوید که با سرگیجه هم همراه است که شاید علت 
آن نک ارچ ارک کون باشد..عضا با رگ 
متخصص مشورت کنید مخصوصا اگر دچار ناراحتی 
گوارشی هم می‌شوید. البته نگران نشوید چون اصلا 
مهم نیست. در طول تحصیل احتمالا ریاضی و 
درسهایی مثل ان را بهتر از ادبیات و دروس نظری 
نمره گرفته اید ولی چندان علاقه‌ای به تحصیل در شما 
دیده نمی‌شود و شاید شما خود. بروز نمی‌دهید. به 
اینده خوبی در انتظار شماست. منتظر پیشنهادات 
جالبی باشید که در راهند. از رنگ ابی و لیمویی بیشتر 
استفاده کنید و به کوه بروید. از یک عقیق حکاکی شده 
که شاید داشته باشید! به عنوان گردن‌آویز استفاده 
کنید. موفق باشید. 


بقبه در صفحه ۳۳ ۳۹ 


و 








۳۲ 





از آذرماه ۱۳۴۷ که اولبن نوشته‌ام در مجله امیدایران به جاب رسید 
و پس از آن نوشتن به صورت شغل و حرفه‌ام در آمد. تا امروز که در محضر 
شما هستم. حدود ۲۶ سال (اندکی کمتر با ببشتر) گذشته و طی این مدت نسبتا 
طو لانی که خودش بک عمر است. گاه به اسم خودم و گاه به اسامی مستعان. در 


نشربات مختلف و متلون ادف فلم زده‌ام و به افتضای شغل خود. دیدارها و 
مذاکراتی با شخصبت‌های متعدد سپاسی. احتماعی. هنری. فرهنگی. ورزشی. 
روحانی و... داشته‌ام. آدم‌هایی که روز گاری محبوب بودند و هنوز محبوب هستند. 
ادم هابی که روز گاری محبوب بودند و حالا دبگر نبستند. اشخاصی که آن‌وقت‌ها 
محبویبتی نداشتند و حالا محبوب شده‌اند و... از آنان خاطرانی تلخ و شیرین در 
بادم مانده است. به اضافه این که در طول سال‌های خدمت مطبوعاتی. علاوه بر 
ان که حوادث متعددی رابه چشم دیده‌ام. نکاتی در این جاو آن جا خوانده. یا از زبان 
ابن و آن شنیده‌ام که سردبیر عقیده دارد مطلع شدن از بعضی‌هایش. اگر سودی 
برای خوانندگان نداشته باشد. ضرر و زیانی هم برای کسی ندارد و به همین اعتبار. 
به دنبال چند خاطره که با عنوان «عیدهای خوب. عیدهای بد» در شماره نوروزی 
به چاپ رسید. از ابن شماره تا هر وت که حال و حوصله‌بی باشد با شر ابط اقتضا 
کند. هر هفته خواهم کوشید بخشی از آن بادمانده‌ها را برابتان بنوبسم. با این 
اميد که در نظر ابد. 





پم ©“ ۰ ۵ 1 
اولین قدمی که در راه گذاشتم ۱ 
این راء قبلا یک‌بار. در همین صفحات نوشته‌ام که بین شروع نوشتن من تا! 
درو ما تکار دم دو سه سالی فاصله وجود داشت ت و اینک در شروع این مقال»؛ 
الازم است مفصل تر بگویم که در زمستان ن سال ۱۳۴۲ وقتی چهارده ساله بودم» شبی ! 
نادو ماران راک در دورا کودکیش اتفاق افتاده بود برایم تعریف کرد و آن! 
| حکایت. به قدری جذابیت داشت که با مقادیری خیال‌پردازی درهم آمیختمش؛ به 
اصورت داستانی کوتاه تنظیمش کردم و با پست برای مجله اطلاعات کودکان ن¿ که آن؛ 
اسال‌ها خواننده اش بودم, فرستادم و مدتی بعد. وقتی شماره نوروزی آن مه ارا 
اچاپ درآمد. داستان مرا هم با مختصری دستکاری چاپ کرده بود و چاپ همان 


اداستان وسیله‌یی شد تا نوشتن را جدی بگیرم و گاهگدار چیزهایی بنویسم و برای؛ 
1 ن مجله بفرستم. که با فاصله‌هایی کوتاه با بلند از همدیگر. زفاتی بتون هیچ تخرد 
ا با دستکاری‌هایی به چاپ می‌رسید. 

چگونه روزنامه‌نگار شد م 

سال‌های تحصیل در دبیرستان حکیم نظامی, از چند جهت سال‌های خوبی بود و! 


ادر زندگی من» نقش تعیین کننده داشت. اول این که مجال علم اموختن از دو دبیر؛ 
ادبیات به اسامی محمدصادق دانش و صداقت را پیدا کردم که اولی شیفته سعدی و؛ 


ادومی صاحب نظر در شعرنو بود و آن بزرگواران دریچه‌هایی به سوی ادبیات نو و 
اکهنه را به رویم گشودند. از جمله به واسطه محمد صادق دانش از سال‌های ! 
انوجوانی یاد گرفتم که ادبیات فارسی چهار ستون استوار دارد که عبارت از؛ 
افردوسی سعدی» حافظ و مولاناست. دانش, به مناسبت یا بی‌مناسیت در کلاس‌های؛ 
ی به این نکته. از قول محمد علی فروغی, تاکید داشت که: «زبان فارسی چهار! 
ارکن بزرگ دارد: شاهنامه فردوسی, کلیات سعدی» مثنوی معنوی و دیوان حافظ». ۱ 
۱ او هميشه به نقل از مرحوم فروغی می‌گفت: «اين چهار اثر بزرگ که هر یک درا 
اعالم خود و در میان آثار ادبی تمامی جهان از فروزندگان قدر اولند. چهار ستون ! 
فرهنگ و تربیت ایرانی هستند. این آثار به منزله اصل و تنه درخت فرهنگ به شمار, 
امی‌آیند و آثار ادبی دیگر. فروع و شاخ و برگ‌های درخت فرهنگ به شمار می‌آیند و؛ 
اهریک از این چهار اثر حیثیات و مزایای خاصی دارد. و مجملا این که شاهنامه فضل | 
۳ دارد و گذشته از مراتب حکمت و اخلاق. پرورش دهنده غیرت ملی و حس , 
:قومیت است. مثنوی مولوی و غزلیات حافظ هم از نظر حکمت. عرفان و دقایق حقایق ؛ 
'آمیخته با حالات عشق و ذوق, هر یک در عالم خود بی نظیر و در منتهای درخشندگی : 








® 


اس ابا کات کے سعوی کت ای لسست کی ران قبر وقتمت‌برای ان مهن کر 
صداقت نیز دریچه‌های شعر نو رابه روی من گشود و باعث شد تاضمن مطالعه ؛ 
آثار نخبگان شعر معاصر دیدارهایی با م.آزاد. سیاوش کسرایی, نادر نادرپور.! 
(اسماعیل شاهرودی. جعفر کوش ابادی و... داشته باشم و پایم به جلسات ! 
اشعرخوانی مجله فردوسی و جوانان امروز باز شود و امکان ملاقات و آشنایی با 
ابسیاری از چهره‌های برجسته ادب معاصر را پیدا کنم. که خودم تمام ان حوادث را 
'همیشه به حساب شانس گذاشته و نتیجه گرفته‌ام که از اوان نوجوانی قسمت این ' 
ابود که روزنامه نویس شوم و شرایط نیز دست به دست هم دادند تا این امر محقق | 
1 

اشود. ۱ 
۱ در همان دبیرستان یک دی امور قوی برنامه دافنتیم به اسو علی مهرد ادان و 
بچند دانش آموز اهل ادبیات که بعدها از بین آنان محمد صفار احمد مروتی و مرحوم؛ 
امحمد مالمیر. سری بین سرها درآوردند و روزنامه‌نگار شدند. . مرحوم مالمیر. .علاوه: 
ابر [ ن‌که ذوق خوبی در طنز داشت و آثار خوبی در هفته‌نامه توفیق به چاپ رساند.؛ 
(بعدها در زمینه شعر نیز پیشرفت خوبی کرد. ولی افسوس که عمرش کوتاه بود د 
ازود فوت کرد. محمد صفار. از همان سال‌ها برای چند مجله و روزنامه می‌نوشت 
امدتی نویسنده سریال‌های تلویزیونی شد. 0 ا 
یکی دو فیلم سینمایی ساخت و... احمد مروتی هم. در همان! 
:ایام دانش آموزی رمانی باعنوان فرزند گناه منتشر ساخته بود. دو سه همدرس دیگر؛ 
اهم به اسامی ناصر مجاور حقیقی. جواد رهنمایی. مجید قاجاریه سپانلو و... داشتم که 
!اهل نوشتن و شعر گفتن بودند. همدرسی به اسم داوود نیک‌نژاد داشتیم که در! 
یت اعجویه‌یی بود. همدرس دیگرمان احمد مدیرروستا خط نستعلیق را به! 
ازیباترین شکل می‌نوشت و... حضور چنین جمعی در کنار همدیگر» باعث بروز دو؛ 
احادثه ی ان دییرستان شد. به این معنا که علی مهردادیان» تیمی از برویچه‌های یاد؛ 
اشده تشکیل داد تا روزنامه دیواری منتشر کنند. > خودش سرپرستی آ0 
اگرفت و سردبیری روزنامه دیواری رابه عهده من گذاشت و یکی دیگر از دبیران. که 
ااگر اشتباه نکنم نامش امیرعیاس یا عباس توحیدی بود و به ما عربی درس می داد 
ایک او ی د ھت رد کے اه ی ی در 
,و قصه داشتند. دور هم جمع شوند و نوشته‌هایشان را برای یکدیگر بخوانند. 

نایلئون همدرس ما نبود 

روزی که قرار شد اولین شماره روزنامه دیواری مدرسه منتشر شود. دبیر امور ! 
فوق برنامه مدرسه ج و جانی که تران توددر سار ان وی 
انقش داشته باشند. تشکیل داد و به من تکلیف کرد که تمام مطالب نشریه باید حاصل ؛ 
اکار و تلاش بر و بچه‌های خودمان فاشك ۱ 
۱ تشر اران شماره تشریه منقشر شد. تقریبا تمام مطالبی که 
رهمدرسانم نوشته بودند اكوا ن گنجانده شده بود, جز نوشته جواد رهنمایی و وی که , 
ااز این موضوع ناراحت به نظر می‌رسید. » در اولین جلسه بعدی هیئت تحریریه که! 
!جهت برنامه‌ریزی برای شماره بعدی تشکیل شد. یکی از مطالبی را که من از بین 
زنامه‌های ناپلئون انتخاب کرده و در نشریه گنجانده بودم. بهانه قرار داد و با حالت ‏ 
ابغض به دبیر امور فوق برنامه گفت: 

-مگر قرار نبود تمام مطالب نشریه نوشته بچه های مدرسه خودمان باشد؟ 


ا به عهده داشت 


مدتی بعد. وقنی 


۱ 

۱ 

س 
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- ناپلئون که دانش‌اموز این مدرسه نیست. پس چرا مطلبش را در نشریه 
آورده‌اید؟ 

: از این حرف رهنمایی. همه به خنده افتادند و در سال‌های بعدی تحصیل در آن ! 
اک اک( 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


بعد از آ ان که به سردییری نشریه دیواری مدرسه منصوب شدم» > شوق 


روزنامه‌نگاری که از آن پیش‌تر نیز وجودش را در خود احساس کرده بودم. شدت 
اگرفت و برای آن‌که زمینه فعالیت بیشتری در اختیارم باشد. به گروه خبرنگاران 
"افتخاری مجله اطلاعات کودکان (که آن موقع عنوانش عوض شده بود و اطلاعات 
ودختران و پسران ن¿ نامیده می‌شد). > پیوستم و هنوز کوتاه مدتی از فعالیتم به عنوان : 
اخبرنگار در آن ¿ مجله نمی‌گذشت ورس ریاد ری 
اگرفت هشت صفحه میانی مجله را با عنوان «مجله شما» به چاپ مطالب ارسالی؛ 
!خوانندگان و مطالب تهیه شده توسط خبرنگاران مدارس اختصاص دهد و قرار شد ! 
اوی هیچ نظارتی بر تهیه آن ن¿ صفحات نداشته باشد و کلیه امور ویرایش. ۱ 
؛انتخاپ مطلب و. . به عهده تیمی از خبرنگاران مدارس باشد و بیژن امامی که آن! 

هنگام مسئولیت نظارت بر کار خبرنگاران مدارس را بر عهده داشت پیشنهاد کرد از 





ميان خبرنگاران کسانی به عنوان ویراستار. مصحح و سردبیر انتخاب شوند! 
اک در آن‌جا هم. من این فرصت و افتخار را به دست آوردم تا به عنوان سردبیر! 
اانتخاب شوم. 

۱ اولین مجازات حرفه‌یی 

۱ با انتشار اولین نشریه دیواری دبیرستان حکیم نظامی و استقبالی که از آن به 
اعمل آمد. محمد صفار و ناصر مجاورحقیقی و چند دانش‌آموز دیگر نیز نشریاتی 
ادرست کردند و این امر باعث به وجود آمدن یک عرصه رقایت شد که به جرات 
اما کت وت ارباه ¿ همه‌مان بی‌تأثیر نبود. 

۱ آن وقت‌هاء سالی یکبار دانش‌آموزان هنرمند نواحی مختلف ادارات آموزش و 
اپرورش در سطح کشور به رقابتی منطقه‌یی با همدیگر می‌پرداختند و برگزیدگان هرا 
امنطقه, > در رقابتی دیگر. با همتایان خود در مناطق دیگر رقابت می‌کردند و در نهایت:؛ 
برگزیدگان هر شهر, به اردویی تفریحی -تربیتی که در رامسر برگزار می‌شد. اعزام | 
امی‌شدند وک راان ازع کک تھے رو ااه ای د ا ھی که 
ورد فک نداد آخمه مین ووستا مجید سپانلو. ناصر مجاورحقیقی و من جزی ان 
ابوديم. , تشکیل داد و به رقابت با سایر روزنامه‌نگاران ناحیه ۸ آموزش و پرورش آن ! 
ازمان فرستاد. 

۱ شیوه برگزاری 


۱ مسابقه به این صورت بود که از سوی 
ابرگزار کنندگان مختصاتی تعیین می‌شد و تیم‌های شرکت 
کننده در رقایت ملزم نودت در مات یک وون کر اساسن. آن 
امختصات نشریه‌بی آماده کنند و تحویل دهند. ‏ ن سال. یکی از 
کات میمصت موس مر ره 
,گنجانده شود. که در تیم خودمان, انجام این کار رامن قبول کردم و در 
انتقاد از اوضاع مدرسه شعری نوشتم. که قسمت‌هایی از آن چنین بود: 
به دربی که فرسوده از طول دوران نگر 
به دربان پیر نگهبان نگر 


۳ 













1 

1 

1 

1 

۱ به ته مانده ان درخت بزرگ 

1 

۱ . که شد نفله از دست رندان نگر 

به ویترین پوسیده مدرسه 

 :‏ که گردیده لبریز از اعلان نگر 

۱ به نیمکت که از کثرت ميخ ها 

! . کند پاره شلوار دانش‌پژوهان نگر 

۱ زجاکنده از بيخ و بنیان نگر 

' به آن کاغذ امتحانات پایان سال 

, که کردد مهیا ز پول من و ماو ایشان نگر 

۱ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ده 

+ کنون با چنین وضع و این انتقاد 

' سر‌سال شهریه‌ها را فراوان نگر! 

( مدتی بعد که کار شورای داوران به پایان رسید. معلوم 

شد نشریه ما مقام نیاورده و به اصطلاح اوت شده است. به همین 

1 

اجهت نیز, اداره آموزش و پرورش بر مبنای اصل امانتداری نشریه اوت شده مارا به 

سا کی ات سا ار 

!مدير داد. 

دقایقی بعد از رسیدن نشریه به مدرسه > عباس غفاری. که آن زمان ریاست : 

ادبیرستان را به عهده داشت ت» مرا به دفتر احضار کرد و علاوه بر آن که به جهت ! 

|نوشتن آن شعر, توسط خودش تنبیه شدم. به بیوک یکانی, ناظم مدرسه, دستور داد! 

ایکی دو نمره از انضباطم کم کند و به مدير امور فوق برنامه تکلیف کرد که دیگر به 
1 


امن اجازه نشریه درآوردن ندهد. 
تلاش برای انتشار نشریه‌بی خانوادکی ۱ 
! در آن سال‌هاء عطش فوق‌العاده زیادی برای کسب اطلام از زندگی اهل قلم و آشنا 
ِ ن‌ها داشتم و چون همان وقت‌ها؛ در جایی خوانده بودم که عباس مسعودی! 

بنیان‌گزار موسسه اطلاعات) چگونه قدم در این راه گذاشت و کارش را چگونه؛ 

شروع کرد. با توجه به روحیات سنین چهارده پانزده سالگی تصمیم گرفتم پایم را 
اجای پای او بگذارم. ولی چون هنوز در سن و سالی نبودم که بتوانم فعالیتی وسیع؛ 
ادر زمینه خبرنگاری داشته باشم. به فکر افتادم در جمع اقوام و آشنایان ¿ به جمع آوری! 
إخبر بپردازم و آن مارات تک نک ا ری ور چ نک کر تک ودر 
اختیارشان بگذارم. 
۱ زمانی که این انديشه به سراغم آمد. با خودم فکر کردم که چون اقوام و آشنایانم ‏ 
اهر کدامشان گرفتاری‌هایی دارند و موفق نمی‌شوند مرتبا در جریان ن احوالات همدیگر, 









اقرار بگیرند. از نشریه‌یی که آن‌ها 2 ِ جریان احوالات کک قرار بد بدهد, ! 

اروبرو شد. e‏ 
اشکل و شمایلی آراسته‌تر به دست مخاطیان برسانم. اما بشنوید که وقتی اولین : 
|شماره نشریه را با عنوان «آشنا» آماده کردم و به دست تعدادی از اقوام و 
آشنایان رساندم. به بهانه این که در زندگی خصوصی آن‌ها دخالت کرده و مرتکب ! 
اخیرچینی شده‌ام صراحنا خواستند تا دیگر به خانه‌شان دروم و بعدها > وقتی ! 
ابزرگ‌تر شدم و طی یکی از دیدارهایم با اسماعیل پوروالی (صاحب امتیاز و مدیر؛ 
امسئول مجله بامشاد) حرف حرف آورد و از انتشار آن نشریه خانوادگی و بازتابش ؛ 
a.‏ 7 ۱ 
!احرف زدم» پوروالی گفت که وی هم در سال‌های نوجوانی چنین اندیشه‌یی داشته و! 
!اقوام و آشنایان با او نیز تقریبا همین معامله را کرده‌اند. 
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آشنایی سرنوشت ساز 

ممنوع القلم شدن من در دییرستان و ناکام ماندنم در انتشار یک ري 
اخانوادگی. مصادف با پایان 
#سرشناس معاصر و بازگشت وی به تهران بود و این را از آ ن‌جا فهمیدم که پسرش , 
اسیامک را در دبیرستان ن¿ حکیم نظامی ثبت نام کرد و با همدیگر همدرس شدیم. ۱ 
۱ احمد محمود. که به گمان من در قصه‌نویسی معاصر وزنه‌یی در خور اعتنا به! 
!شمار می‌آید. روز چهارم دیماه ۱۳۰ در اهواز متولد شده و به علت مشگلایت ۱ 


«معیشتی خانواده‌اش, از کودکی با فقر دست به گریبان بود و در جریان ¿ جنگ جهانی , 
ادوم و تغییر سلطنت در ایران. وارد جناح‌بندی‌های سیاسی شده و با این اتهام در سن ! 
۲ سالگی به زندان ن افتاده بود و د 
( و پس از واقعه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مانند بسیاری از دیگر افسران آن زمان! 
بازداشت ی پس از محاکمه به بندر لنکه تیعید شده که حدون۲۰ سال را دن تنح 

1 0 


ن دوره تیعید طولانی مدت احمد محمود. توس 


تشز از اراد نوت از زندان, به دانشکده افسری رفته ! 


گذرانده بود. ۱ 

تا قبل از | ن‌که با فرزند احمد محمود همکلاس شوم. چند نمونه از؛ 
داستان‌های کوتاه محمود را در مجله اميد ابران خوانده و از دور و؛ 
ی ی 
است (۱۳۳۹) و بیهودگی (۱۳۴۱) را منتشر ساخته است. 1 


مهم‌ترین حسن همکلاسی با سیامک اعطا آن بود که 
مجال آشنایی رویارو با احمد محمود را پیدا کردم و 
مرها تا ما اش ید عوهت ۱ 
گفت و گویی مطبوعاتی با وی در باب 
فصه نویسی معاصر را به وجود اورد. که 
۱ 

 . 


مصاحبه قرا است در کجاچاپ شود وا 
من هنگامی که آن گفت و گو تنظیم شد. چون 
برگ برنده‌یی در دست داشتم که با آن؛ 

می‌توانستم خودم را به مجله‌یی بقبولانم. آن را به مجله! 
"امیدایران. که قبل تر هم خواننده اش بودم بردم و شاعر انسان دوست محمد کلانتری» ۱ 
اکه در آن سال‌ها سردییر امید ایران نبود. اما عملا تمام امور سردبیری را اا 
زمی‌داد. با روی باز پذيرايم شد و با چاپ مصاحبه اکا موت موچ ای تراهم 
اساخت تا بتوانم در آن ن¿ مجله مشغول کار شوم و شاید بی مناسبت نباشد که بگویم؛ 


آ ن که به مجله فردوسی برود. چند سالی سردبیر مجله امیدایران بود به همین جهت | 
انیز, ذکریا هاشمی هنگامی که کتاب طوطی خود را منتشر ساخت. به این تصور که 
هنوز پهلوان سردییر مجله امیدایران رسای دا با 
پوس و شنت موسیوزت چم وان پم ارو اه کت ورف روملی کی 
ابا قضه تومتام دیگر انجام داده بودح. > با او نیز مصاحبه‌یی بکنم. که بدیهی انق با 
امیل و افتخار آن ن ماموریت را پذیرفتم و ضمن ملاقات با پهلوان. وی وقتی فهمید که 
امصاحبه با احمد محمود را نیز من انجام دادم. ضمن آ ن که تشویقم کرد. و گفت و گوا 
ایا مرا جدی گرفت. موجباتی هم فراهم ساخت تا با چند قصه‌نویس دیگر نیز که به 
«مجله فردوسی رفت و آمد داشتند > مصاحیه کنم. ۹ 


اهمان ن¿ مصاحیه راهم را برای آشنایی با قصه‌نویسان دیگر و انجام ؟ گفت و گوهایی با؛ 
آنان نیز فراهم ساخت. 1 
I 1‏ 
؛ گفت و شنود با قصه نویسان 

۰ مه 1 
۱ عباس پهلوان. که سال‌ها سردبیری مجله فردوسی را به عهده داشت. پیش پیش از؛ 
1 











انزدهم فروردین سال ۱۳۶۰ 

0 عملیات محور کرخه -دزفول 

سی‌ویکم فروردین سال ۱۳۶۰ 

0 عملیات حضرت مهدی(عج). عملیات امام علی(ع) 
و عملیات در محور شوش 

دوم فروردین ماه سال ۱۳۶۱ 

0 انجام عملیات فتح‌المبین در غرب 
دزفول و شوش توسط رزمندگان 
اسلام که منجر به ازادسازی منطقه‌ای 
به وسعت ۲۵۰۰ کیلومتر گردید. 

هفتم فروردین سال ۱۳۶۱ 

۵ صدام به دنبال موفقیت عملیات 
فتح المبین تقاضای آتش‌بس کرد. 

پانزدهم فروردین سال ۱۳۶۱ 

۵ انجام عملیات بیت‌المقدس در 
غرب کارون. جنوب غربی اهواز و شمال 
حرمشهر 

سی‌ام فروردین سال ۱۳۶۱ 

0 رژیم عراق با مصر روابط برقرار 
کرد. 

بیستم فروردین ماه سال ۱۳۶۲ 

٥‏ آغاز عملیات والفجر یک 

بیست و دوم فروردین ماه سال ۱۳۶۲ 

۵ امامدرفتن نی خاکه عراق هخود خاک مراق 
تست فا ار لام ی کضوو اسای اس 

بیست و هشتم فروردین ماه سال ۱۳۶۲ 

۵ اردن ۶۵ میلیون دلار وام دراختیار عراق قرار داد. 

اول فروردین ماه سال ۱۳۶۴ 

۵ اعزام هيات صلح به دو کشور ایران و عراق از 
سوی راجیو گاندی 


نوروز در جبهه 


نوروز در جبهه‌ها جایگاه خاصی داشت. اما 
خیلی وقتها حزن و اندوه ناشی از شهادت دوستان. 
رنگ شادی نوروز را از بین می‌برد و اگر جشنی هم 
گرفته می‌شد. خالی از اندوه فراق نبود. 

حوالی ورور ۹ دو مقر ستاد مهندسی 
نشسته بودم که برادر کلهر امد و گفت: «بیا لحظه 
تحویل سال را برویم پشت خاکریزهای خط 
اول.» از جاده «ام القصر» راه افتادیم. چند 
دقیقه‌ای به تحویل سال مانده بود که رسیدیم به 
پشت خاکریز. اتش دشمن سبک بود. اماهمین که 
سال تحویل شد. آتش به یکباره شدت گرفت. 
CEE aN‏ 
مي کرد: 





سوم فروردین ماه سال ۱۳۶۳۴ 
0 توافق دو ابرقدرت در حمایت از عراق مبنی بر 
جلوگیری از شکست عراق در جنگ. 


ششم فروردین ماه سال ۱۳۶۴ 

۵ طارق عزیز: یا صلح کامل یا ادامه بمباران 
شهرها و نفت کش‌ها 

0 تونس و عمان خواستار خاتمه فوری جنگ 
شد ند. 

هشتم فروردین ماه سال ۱۳۶۴ 


0 مخالفت سوریه. لیبی. الجزایر و یمن با قطعنامه 
شورای وزرای اتحادیه عرب مبنی بر حمایت از عراق 

دهم فروردین ماه سال ۱۳۶۴ 

۵ انتشار بیانیه چهار ماده‌ای سازمان ملل مبنی بر 
عدم حمله به مناطق مسکونی. خودداری از کاربرد 
سلاحهای شیمیایی. خودداری از حمله به کشتی‌های 


تجاری و حفظ امنیت خطوط هواپیمایی بین المللی. 

دهم فروردین ماه سال ۱۳۶۵ 

0 سقوط سرسام آور قیمت نفت 

شانز دهم فروردین ماه سال ۱۳۶۵ 

0 محکومیت عراق به علت کاربرد سلاحهای 
شیمیایی توسط ایتالیا 

بیست و ششم فروردین ماه سال ۱۳۶۵ 

۵ پیشنهاد عربستان به ترکیه برای قطع تجارت با 
ایران 


نوروز سال ۶۶ نیز مصادف شد با ادامه عملیات 
کربلای ۵. طبق برنامه‌ریزی قبلی از پشت جبهه 
شیرینی اورده بودند. اما چون در طول عملیات تعداد 
زیادی از بهترین یاران گردان به شهادت رسیدند. 
بچه‌ها اصلاً حال و هوای شادی نداشتند. بعد از نما 
صبح. کم کم خون و اندوه فراق یاران بر دلها سایه 















بیست و هفتم فروردین ماه سال ۱۳۶۵ 

۵ تشکیل هفتمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای 
غیرمتعهد جهت بررسی جنگ ایران و عراق. 

هجدهم فروردین ماه سال ۱۳۶۶ 

0 عملیات کربلای هشت در شلمچه واقع در شرق 
بصره 

بیستم فروردین ماه سال ۱۳۶۶ 

ED‏ رای E‏ فا ار 

بیست و پنجم فروردین ماه سال ۱۳۶۶ 

٥‏ شوروی اعلام کرد آماده است برای جلوگیری از 
حملات ایران یک اسکورت مسلح دریایی دراختیار 
کویت قرار د شلد . 

سوم فروردین ماه سال ۱۳۶۷ 

0بمباران شیمیایی حلبچه عراق توسط رژیم بعثی 
یاه ۱ و هو هار ار 
غیرنظامیان 

چهارم فروردین ماه سال ۱۳۶۷ 

0 عملیات بیت المقدس ۴ در منطقه 
عمومی دربندیخان 

بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۶۷ 

0 ازسرگیری مجدد جنگ شهرها و 
بمباران شهرها توسط رژیم عراق 

بیست و پنجم فروردین ماه سال ۱۳۶۷ 

0 برخورد رزمناو آمریکایی با مين در 

بیست و ششم فروردین ماه سال ۱۳۶۷ 
سلاحهای شیمیایی از سوی محافل و 

بیست و هشتم فروردین ماه سال ۱۳۶۷ 

0 بازپس‌گیری بندر مهم و 


کے وی ن ت ل ساق سوق الجیشی فاو توسط عراق 


بیست و نهم فروردین ماه سال ۱۳۶۷ 

0حمله آمریکا به دو سکوی نفتی رشادت و سلمان 
و ناو ایرانی جوشن و سهند و سبلان 

سی‌ام فروردین ماه سال ۱۳۶۷ 

0 اعلام حمایت انگلستان از حملات آمریکا در 
خلیج فارس 

0 ازسرگیری روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه 

سی و یکم فروردین ماه سال ۱۳۶۷ 

0 اعلام توقف دور جدید جنگ شهرها از طرف عراق. 


به گریه و درد می‌گذشت. سفره شیرینی و تنقلات 
کته زود اما rh.‏ 
مختار و شهید ملاآقایی در کنار هم نشسته بودیم. 
هیچ کدام به حال خود نبودیم. چشمهای حاج مختار 
در سوگواری غریبان مسافر, به تلخی می‌گریست و 
کھت ملاتا که فزماننه: واک زد ر E‏ 
می‌دیدیم که در حضور بچه‌ها گریه کند. 
شانه‌هایش از شدت کریه تکان می‌خورد. 

بالاخره حال و هوای جبهه همین‌طور بود. 
دیگر نمی شد کاریش کرد همه می خواستند 
نوروز را گرامی بدارند جشن بگیرند بخندند شاد 
باشند. اما با شهادت بچه‌ها این کار واقعاً 
غیرممکن بود. بچه‌ها خیلی عزیزتر از این حرف و 
حدیثها بودند اکثر اعیاد در جبهه‌ها به همین سبک 
و سیاق رنگ و بوی سنگین و حزن‌انگیز به خود 
می‌گرفت. 


AY شماره‎ 





دکتر «ویلیام اوسلر» پزشک و مورخ نامی انگلیس. 
پرسید که اگر مریضی به فلان مرض دچار گردد چه 
مقدار از فلان دارو برایش تجویز خواهی کرد؟ 

۔ بيست و چهار گرم... 

ده چند دقیقه بعد دانشجو برگشت و گفت: 

۔اقا اشتباه کردم. اجازه بفرمایید از نو جواب بدهم. 

«اوسلر» به ساعتش نگاه کرد و گفت: 

-متاءسفم. فایده ند ارد. مریض شماسه دقیقه قبل مرد! 

از محسنات حرامی کوشت خوک! 

در نیمه اول قرن نوزدهم فشار حکومت تزاری 
روس بر مسلمانان ترکستان و داغستان و قفقاز بسیار 
زیاد شد. در این دوره شورشهای متعددی در این 
مناطق به‌وقوع پیوست. اما سربازان تزاری با خشونت 
این شورشها را سرکوب کردند. سرانجام در سال 
۳ یک روحانی ازاده به نام «محمد شامیل» 
نیروهای ررمند ه مسلمان را متشکل ساخت و نبرد 
سختی را با حکومت تزاری روس اغاز کرد. 

«محمد شامیل» مدت ۲۶ سال در مقابل نیروهای 
دشمن مقاومت گرك مقاومت قهرمانانه مسلمانان 
سیب شد که حتی در روسیه» با وجود سانسور شدید 
مطبوعات. کتابهای متعددی در شرح نبردهای «محمد 
شامیل» منتشر شود. نیروهای ررمنده مسلمان در 
سال ۹ از نیروهای تزاری شکست خوردند و رهبر 
انها «شامیل» دستگیر شد. سریازان تزاری «شامیل» 
را به پترزبورگ بردند و سرانجام روزی به فرمان 
امپراتور او را يه قصر تزار بردند. در تالار قصر. 
ژنرالها و درباریان به دور «شامیل» که کت بسته روی 
رمین افتاده بود. جمع شدند. زنی چاق که همسر یکی 
از ژنرالهای روسی بود جلو رفت و برای تحقیر «محمد 
شامیل» با صدای بلند گفت: 

واه. چه جانور عجیبی! با اینکه کت بسته است 
می‌ترسم برخیزد و مرا بخورد. 

«محمد شامیل» در پاسخ با صدای بلند گفت: 
حرام کرده اسسنت! 


سو ال و جو اب مر تب 


«لویی پانزدهم» یک روز صیح از یکی از 

- چند اولاد داری؟ 

جواب داد: 

چهارتا. 

ان روز تا شب «لویی پانزدهم» دو. سه بار این 
پرسش را تکرار کرد و او هم در هر بار جواب می داد 
چهارتا. هنگام شب. بعد از صرف شام «لویی پانزدهم» 
باز از او پرسید: 

چند اولاد داری؟ 

مرد پاسخ داد: 

شش تا! 


AY شماره‎ 


شاه یا تعجب گفت: 

- به نظرم می‌آید که به من گفته بودی چهارتا. 
این طور نیست؟ 

مرد جواب داد: 

بلی, اما از ترس آنکه مبادا چندین بار تکرار کردن موجب 
کسالت خاطر مبارک شود. این بار عرض کردم شش تا! 


شاه شما بر فر شتکان هکو مت می کند 
و من بر شبطانها! 

روزی سفیر اسپانیا که «دن سیاوا سیلوا فیکورو» 

نام داشت به اتفاق «شاه‌عباس» از خیابانی می‌گذشت. 
در بین راه اجساد بی‌دست و پای بسیاری از محکومان 
مجازاتهای هولناک «شاه عیاس» را مشاهده کرد که در 
خیابان افتاده و کسی نبود تا آن اجساد را به خاک 
بسپارد. شاه رو به سفیر کرده و گفت: 
7777-7-5 





.نظر شما راجع به این اجساد چیست؟ 

سفیر بدون تردید گفت: 

-بسیار ستمگرانه است. 

شاه خندید و گفت: 

. شما به دستور عقلتان صحبت می‌کنید. ولی 
فراموش نکنید که شاه شما بر فرشتگان حکومت 
می‌کند و من بر شیطانها! 


بهتر ین شیوه مبارزه با رقیب! 

«محمد پروین کنابادی» در مقاله‌ای تحت عنوان 
«خاطره‌های فرهنگی» می‌نویسد: 

«در سال ۱۳۰۳ شمسی شادروان «فروزانفر» 
دوست آن روز و همدرس و هم مباحثه من در درس 
مرحوم «نیشابوری» به تهران حرکت کرد. من پیش از 
حرکت او در یکی از مدرسه‌های ابتدایی» معلمی کلاس 
اول را برعهده گرفتم و علت آن یکی بدی وضع 
زندگی‌ام بود که ناگزیر بودم به کاری اشتغال ورزم و 
دیگر آنکه در آن روزگار در سرأسر مشهد یک دبستان 
دولتی بود به نام مدرسه احمدی و در آن مدرسه بود 
ی ی که 
معلم داشتند. شادروان «ادیب نیشابوری» در ان 
گام کل زاره معا رابود يمن گات 

.حیف است تو در کلاس اول درس بدهی. 

و من در پاسخ گفتم: 

کرس کرو کی که گر انت اه پاش با 
محبت شما بعدها که محل بهتری پیدا شود ترقی 
خواهم کرد. 

یک هفته پس از اشتغال به کار فرهنگی. مرحوم 
«فروزانفر» را دیدم. دق این هنگام وی به نام «جلیل 





ضیاء بشرویه‌ای» شهرت داشت. «جلیل» آقا به من گفت: 

سی کا خی کار انات ای کرو جرا رفت ا 
در کلاس اول ابتدایی معلم شده‌ای. بیا با هم برویم به 
تهران. در مدرسه عالی درس بدهیم. چرا میدان را به 
بیسوادها بگذاریم؟ 

من به همان مضمونی که به «ادیب نیشابوری» 
گفته بودم به وی نیز پاسخ گفتم. اما او که جوانی 
دوراندیش و جهان‌بین بود. به من گفت: 

ا کیال هی گنی انی که با با9 را کزفتت ادن 
خواهند گذاشت که گامی از محل خودت فراتر نهی؟ 

من با رنج و تلاش طاقت‌فرسا از آن کلاس به 
تدریس در کلاس ادبی و عضویت تحقیق اوقاف و 
بازرس فنی مدارس و سرانجام عضویت شورای عالی 
معارف محل و ریاست دانشسرای دختران ارتقاء 
یافتم. اما هميشه سخن استاد «فروزانفر» در جلو 
دیدگانم بود که باید با هر بیسواد و نالایقی که در کار 
خود جز پشت هم‌اندازی و تملق تخصص دیگری 
نداشت. مبارزه کنم تا مانع پیشرفت من نشود. من به 
شیوه خود شادروان «فروزانفر» انها را از میدان 
بیرون می‌کردم. شیوه «فروزأنفر» چنین بود. 

هنگامی که به وی می‌گفتند: فلانی از تو بدگویی 
می‌کرد. می‌گفت: 

پدرش را درمی آورح! 

و من روری پرسیدم: 

-چگونه پدرش را درم ی آوری؟ 

جواب داد: 

. یک شعر خوب می‌گويم. یک مقاله محققانه 
می‌نویسم. خود را کامل و جامع می‌کنم تا او خواهی. 
نخواهی شکست بخورد. 


حاضر جوابی و معافیت از مأمور یت 


«هانری هشتم» پادشاه انگلیس با «فرانسیس اول» 
پادشاه فرانسه. هر دو هم‌عصر و رقیب و مستبد و 
سریع الغضب بودند. روزی «هانری» به جهت مطلبی 
خواست سفیری نزد «فرانسیس» بفرستد. به این 
منظور «سر توماس مور» را که یکی از وزرای محترم 
بود. نامزد این کار کرد و مطلب را به او گفت و تاء‌کید 
کرد که پیام رابدون کم و کاست و با همان الفاظ که او 
گفته بود. بگوید. سفیر که به تندمزاجی «فرانسیس» 
واقف بود به «هانری» گفت: 

اکر این سخنان ما و اغا ده او بگویم. دیگر مالک 
سرم نیستم. 

«هانری» گفت: 

۔اصلاً وحشت نکن! به شرف بریتانیا قسم! اگر سر 
تو را برید. امر خواهم کرد که سر تمام فرانسویهای 
مقیم انگلستان را ببرند. 

سفیر با خضوع تمام گفت: 

از چاکرنوازی شما متشکرم. ولیکن گمان نمی کنم 
در تمام سرهای فرانسویه؛ سری که موافق با گردن 
بنده باشد. یافت شود. 

«هانری» از این جواب خندید و او را از این 
ماء‌موریت معاف کرد. 


جو اب منطتی هکل 


یکی از دانشجویان از «هکل» فیلسوف آلمانی 
معنی عبارتی که از کتاب خود او بود. پرسید. «هگل» که 
در جواب عاجز مانده بود. گفت: 

وقتی این عبارت را می‌نوشتم هم من می‌فهمیدم 
و هم خدا. ولی اکنون فقط خدامی‌داند و بس! 








۳۵ 


یک مقاله تحقیقاتی و خواندنی 


1 1 E ۰ . 0 


وس نی 


ری ی" ڪه 


ی e‏ بت لا 


فاصله زرف 

در هفته‌های اخیر فاصله میان آمریکا و بقیه جهان 

اروپاییان. آمریکا را متهم به نازیدن به قدرت 
نظامی خود می‌کنند. آنها معتقدند که آمریکا به عنوان 
یک ابرقدرت نظامی در جهان, بیشتر از موقعیت نظامی 
خود برای دیکته کردن سیاست خود استفاده می کند تا 
اثر قدرت منطق و صلابت عقیده. آنها معتقدند که 
سیاست در دنیا پیچیده‌تر از آن است که یکسویه به ان 
نگریسته شود و مانند جرج بوش شعار «یا با ماء یا بر 
ما» به عنوان یک سیاست کلی درنظر گرفته شود. 


فاو ت دقدقه ها 


بیچیده و غیرقایل پیش بینی اسست که ساده‌لوحانه به 


(3 


آن نگریستن و شعارهای یک جانبه دادن. خطای 
نایخشودنی جلوه می‌کند. مردم در کشورهای 
گوناگون چه در اروپا و چه در افریقا و اسیا. معتقدند 
که آمریکا تصور می‌کند دغدغه‌های او در همه نقاط 
دنیا نیز صدق می‌کند؛ یعنی اگر آقای بوش می‌گوید 
مشکل دنیا صدام و سلاحهای کشتارجمعی است. او 


دغدغه اصلی از نظر مردم کشورها 


ايار دده احبلي سردم 
















۱ محيط ز یست و آلز دش 
بتلاهات داق و بذعي بن اقلت فا | 
اختلاتات داتلی و مه نس الل ها 
ال ارت داعللی و سل هی سن اخلست ضا 

اختلاف طبالاتی فان له قق و قتی 
سالاسهای تتتارجمعی و اس 
خعل تات داحليی و سك نبي اقا قلی بط 
از و تا بای کے 
۱ ا اب دا خط و ماع - اقا هي ها 
اندر و بغار ياي تلف ۵ در حیط 
اعد زر بعار نیا ا 
سا چا نشار ۲ 


برخورد ارزشها 


خط فاصله میان آمریکا و بقیه جهان پهن تر و پهن تر می شود 
1 .. فاصله میان آمریکا و بقیه دنیا فقط در مورد عراق و 


سیاست گذاریهای پیرامون آن نیست. بلکه از ارزشهای 


۳۳۳۳ - -ظب ۱ 


تصور می‌کند که همه دنیا نیز باید چنین تصور کنند. 
درحالی که در جوامع مختلف. دغدغه‌های مختلف در 
ذهن مردم وجود دارد. در یک کشور. مشکل اقلیت‌ها و 
جنگهای داخلی دغدغه اصلی است. در کشور دیگر 
محیط زیست و آلودگی فضا در یک کشور فقیر مرگ 
و مير براثر بیماری و گرسنگی و... این فهرست 
می‌تواند به اندازه کشورهای جهان طولانی شود. 
بنابراین وقتی که بوش سعی می‌کند همه دنیا را عليه 
یک مورد خاص بسیج کند. ناگهان با واکنش منفی 
مردم تمام دنیا روبرو می شود. 

برای توضیح بیشتر به جدول زیر توجه کنید: 

۵ نکته: بقیه مردم اظهارنظر نکرده و یا اظهار 
بی اطلاعی کرده‌اند. 

بنابراین برطبق امار رسمی موجود. دغدغه 
آمریکاییها فقط در یک کشور دیگر یعنی ژاپن صدق 
می‌کند. درحالی که جرج بوش به‌گونه ای رفتار می‌کند 
که گویی همه دنیا مانند امریکا می اندیشند. 


یی اعتمادی به آمر یکا 
ذهنیت دیگری که در اغلب کشورهای جهان وجود 


دارد. نوعی بی‌اعتمادی است که نسبت به آمریکا در 
خود پرورش داده‌اند که آن هم به تجربه تاریخی اغلب 
ان کشتاره)ا 
بازمی‌گردد. مردم 


جهان معتقدند 


درصد اجتقاد په آمریک ابه منافع 
فغدغه اسلی | خود فکر می‌کند و 
۸ درد | برمبنای آن نیز 
١‏ در تیا تصميم می‌گیرد. 
درحالی که سعی 


۳٩‏ 3 نتاس 
"۳ دارد نشان دهد 
لا دود اند 


مخ همه 
لسن تیا ۲ 3 ۰ 

کشورها را درنظر 
۳ قف | یس 


۴ کر یت 
عسسامل 
مت تا 


۲ کا دہ سیا 
۲ ۳ یز ےط 


۷ د تبط 


۳ وضع دیگری 
1 که آمریکاییها 
بهویژه به 


اروپاییه] نسبت 


۲ رد . سی‎ ٩ 
تحط‎ 7 


٩ | ۳ 1‏ نا در با 


برگردان: بهروز بهرامی 





می‌دهند. این است که آمریکاییها خود را مذهبی و 
پایبند اصول می‌دانند. درحالی که اروپاییها را پایبند 
مذهب نمی‌دانند. انها معتقدند در اروپای غربی 
کلیساها تبدیل به رستوران شده. درحالی که در امریکا 
همه روزه کلیسای بیشتری ساخته می‌شود. البته 
اروپاییها در پاسخ. 
جدول باور مردم جهان در اینکه آیا آمریکا 
منافع کشور انها را در نظر دارد یا حفظ 
کے شود را دنبال می ۱۳۶ 





ار | آمریتا تيا اسر تاساقم 
ستاطع خبود را | دیگر 
| با در شور ها یا 
| _ داب __ ادیتظر ناد | 





















ارد لت ا کال ت ۳ تا در چبند |۱۶ در فبداد [ 
ر اة ار زیا تا فر خب ۲۲۱ در قل 

البان | ارییا |#۰درهید لفاغ درصد | 
ستل اسا ٠‏ صل |۲۰ در مب ۱ 
اند | انسیا | ثاثا درجی 1 در سد 





و | لا در خی ۳ تر بان 


س نا اف با ٣١‏ درل ا 
با کستازن ۱ ای | ۲ ترحیل ۱۰۸۱ در یلا 
اردیا 


ررحي لا هو يك | 
۱ کي نا ۱ ۲ ۲ از ییاه 
تم شا ۱ اسا -ازویا ۱ ۷ د اباد 1" 1 در تب 


یلا | اش لا 
آم ی سار اي ۱ د ای ناه 


Û ۱‏ در ا أ لے 


معتقدند آمریکاء اخلاق رابه بازی گرفته و در هر جا 
که بخواهد. معیار اخلاقی برپا می‌کند و در جای دیگر 
همان اخلاق را خود به‌کار نمی‌گیرد و از آن دوری 
با مت ان نک اساسا 
منافع آنهاست و در زمان و مکان, ارزشها نیز تابع قرار 
می‌گيرند. آنها در این مورد بیشتر از همه اسرائیل را 
ما کی ک6 ارو ای از کا ا 
ارزشهاست. ضمن آنکه خود را دارای مردمی مذهبی 
معرتی می کت ما ان م کار اا کا داه 
تحت عنوان دروغین دفاع از خود! 


نقل از نیوزویک 


AY شماره‎ 


۳1 








Z| 
“2 


رت قابل توجه 


۰ س خوانن د گان 
روانکاوی ۶ے کرای 
2 8ات سر از آنجا 
لا Ea‏ اا ۳ یی 





به LL‏ کثرت ا E.‏ روانکاوی 9 
۰ معرفی در مجله را دارند خوانندگان توچه داشته باشند که 
آنها به نوبت در مجله چاپ می شوند و درحال حاضر ما به حدود 

یکبار د تفاضا می کنم که محدودیت سنی در مورد نعاشی های کود کان 
مورد توجه قرار گیرد. ما فعط نعاشی های متعلق به کود کان نا هشت سال را 
روانکاوی می کنیم 

و یکبار دیگر تعاضا می کنم که کودکان خود را در انجام انتخاب مضجون 
آزاد بگذارید. ما از چاپ نقاشی‌هایی که از روی مدل کشیده شوند و 

نقاشی هایی که فقط داخل خطوط ماده رنگ آمیزی شوند» معذوریم! 








۵ ۳99 


E NE 
۳ 5٤ | کاملا روی کاغذ ناورد‎ 
فوتبال باعث چنین دقتی در جزئیات کار‎ 
> شده که حت مي‌توان ا‎ 
فوتبال بازیکن را آشکارا دید. در نگاه اول‎ 
به نظر نمی رسد. اما کمی دقت به مانشان‎ 
می‌دهد که عباس فقط از دو رنگ اصلی‎ 
استفاده کرده: سیر و ای ۱۰ ۲۱۳ اکن‎ 
سفید برای نمایان کردن بهتر و بیشتر‎ 
قهرمان خود بهره گرفته است. این همه‎ 
سادگی و سپس موفقیت در نشان دادن‎ 
۳۳ ۱۳۰۲۰ یک بازیکن فوتبال‎ 
Î دستاوردی است که‎ 


از زمینه 


شده است. ضمن ك ۱۲۳۳ 
بسیار ساده محمد نمایانگر یک تفکر و ذهنیت اقتصادی سالم در او می‌باشد. چهره شاد 
بازیکن درواقع نمایانگر شخصیت شاد و پرانگیزه عباس می‌باشد و شاید هم عباس 
خودش را به عنوان بازیکن شماره پنج می‌شناسد. برای عباس باید در بخش‌های 
مدیریت. صنعتی» بازرگانی و مالی و انواع دیگر آن زمینه‌ای برای موفقیت پیش‌بینی 
کرد. ضمن آنکه او می‌تواند در امور ورزشی به‌ویژه مدیریت باشگاه و یا مربیگری نیز 
حرفهایی برای گفتن داشته باشد. در برخی از بخش‌های هنری هم می‌توان 
صاحب اینده پیش بینی کرد. 


حبار راه حوادت! 

محمد برای آنکه بهتر و واضح‌تر 
ط را رای ما نقل کند. قواعد 
پرسپکتیوی را رعایت نکرده است. محور 
۷ ۶ ۳ اساتی با لباس 
رنگین در وسط چهارراه است و سپس 
ا رام راهنمانی را مشاهده 
تک و ,را نیز با اندازه‌های 
بسیار کوچکتر می بینیم. محمد در نقاشی 
خود با وجود سن کم توانسته اولویت‌ها 
را از طریق ترسیم به ما نشان دهد. 
بزرگترین آنها انسان 
محمد تشخیص داده است که این انسان 


۳ 


ات که همه چیز در دست او قرار 
می‌گیرد. حتی خودرو و چراغ راهنمایی. 




















این نوع نگرش روشنفکرانه به ندرت در نقاشی کودکان از هشت 

سال دیده می‌شود. مردی که در نقاشی دیده می‌شود و احتمالا افسر راهنمایی 
می‌باشد با چهره‌ای جدی به کنترل اطراف خود همت گمارده است. محمد با مرکزیت 
بخشیدن به این شخص اهمیت کنترل و مدیریت را به ما گوشرد کرده است. رنگهای 
محمد به غایت ساده و بی‌آلایش هستند که این خود از ذهنی آرام. متمرکز و 
پاری‌دهنده خبر می دهد. محمد با هوشی که به نمایش گذاشته, باید در تدریس, به ویژه 
در مقطع دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد. ادبیات و زبانهای خارجی نیز به‌ویژه در 
مترجمی می‌تواند از زمینه‌های موفق برای محمد باشد. رایانه (کامپیوتر) نیز می‌تواند 
در حیطه استعدادهای محمد باشد. 


درخت پربار 

نازنین تمام تخیل و تفکر 
خود را در مورد رنک به‌کار 
گرفته تا یک درخت را به 
زیبایی و شکوه هرچه تمامتر 
به تصویر ورد اما 
بلافاصله با ایجاد یک تناقض 
آدمی رابه فکر فرو می‌برد. او 
در کار درخت یک لاله را 
ترسیم کرده؛ اما از بخشیدن 
۴اارنگ به آن صرف نظر کرده 
تضادی است که همه ما در زندگی با آن مواجهیم. نکته جالب اینجاست که نازنین. 
بدهد. و با اینکه این لاله سیاه و سفید را در کنار درخت رنگین مشاهده می‌کنیم. در 
ذهنمان از ارزشهای آن کم نمی‌کنيم. نازنین احتمالا با ترسیم چهره خودش در کنار 
درخت آشکارا خود را بازگوکننده داستان معرفی کرده است؛ داستانی که درباره و 
برای زندگی ست. برخی اوقات. چشم و ذهن ودل مابه دنبال انبوه میوه‌ها روی 
درخت است و برخی اوقات هم یک لاله رنگ و رورفته برایمان کافی است. نازنین که 
تنها پنج سال دارد. علاقه فراوانی به کمک به انسانها دارد و این علاقه را در رشته‌های 
دند ان پزشکی, داروسازی ق... می‌تواند عملی کد. ضمن انکه رادیولوژی و بخصوص 
طب اطفال و یا زنان نیز نمی‌تواند دور از دسترس نازنین باشد. 

نازنین در شعر و ادبیات هم می‌تواند کاملا موفق باشد. به‌ویژه داستان‌سرایی که 
درمیان استعد ادهای نازنین جایگاهی ویژه دارد. 


نقاشی ویژه 
ما در پباله عکس رح بار دیده‌ایم 


که درمیان سه برادر 
و خواهر. بزرگترین 
ف نقاشی ویژه 


غزل طاهزنژاد۱ 
۸ ساله از ۲ 


جوبباری روان و شفاف نمایش داده شده‌اند. TT Ses‏ 
د است که به فضای آن کاملا زندگی بخشده است و ۰۰ ۳۳۰ 


انتظار است تا اجزای نقاشی از روی کاغذ برخیزند و در برابر ما جان بگیرند. برای غزل 


انتخاب هنر و تخصص برای او وجود ندارد. غزل با احاطه ویژه‌ای که در فضاسازی 
نشان داده است. می‌تواند خود را در کسوت نویسنده نمایشنامه و فیلمنامه و حتی در 
کسوت کارگردان و تهیه‌کننده‌ای کارآمد برای سینماء تئاتر و تلویزیون مطرح سازد. 


۲۸ 


اسان ودک 
عتان وخدکی 
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۳۳ 


ظلم را از من بپذیرید که در ماتمم نیز همراهم باشید! 


همراه با شرح یک واقعه 


= = = = = = = = = = = = = = === 
۹ خودخواهیست؟ آری؛ این کمال خودخواهیست که من ر 
چون نویسنده داستان زندگی هستم. حالا که در غم رحلت پدرم | 
«زانوی ماتم» در آغوش گرفته‌ام. بخواهم در نخستین شماره مجله در | 
سال نو غم قلبی خود و ماتمی که قامتم را تا کرده است. با شمایان | 
و شریک شوم! آری, این عین خودخواهیست! ۱ 
و اما این خودخواهی که سرشک دیدگانم را فقط در چند سطر خامه 
اقلم خويش سازم و آن را در مقدمه «داستان زندگی» تقدیمتان کنم. لابد 
آکه از سوی خودم توجیهی منطقی دارد! که همانا دو علت دارد؛ نخست | 





۱ 
1 
1 





اینکه من اگر امروز قلم به دست شده‌ام و نویسنده‌ام» اولین و قویترین | 
دلیلش را بر Cl CC‏ 
ورن سر خی رات رما ن پاکش کمک کند منتشر خواهم ساخت] ا 
و در سالهای ۶۴ و ۶۵ که از منطقه به شهر برگشتم و قصد انتخاب شغلی ! 
| را داشتم. پدرم گفت: «آرزویم این است که در خانواده من, قلم بر زمین ر 
| نماند و یکفر .لاقلیکنفر ۔ادبیات را ادامه دهد. این استعداد را در تو | 
1 بیشتر از سه فرزند دیگرم می‌بینم. پس تو ممد این هنر در خانواده ‏ 
TT‏ پدر نه نگفته بودم و بعدها نیز نگفتم. دستورش | 
!را اطاعت کردم. دلیل اول این بود. دلیل دوم اما که لااقل این. عین | 
م خودخواهیست. همان جمله‌ایست که بارها در این سالها خدمتتان عرض 


و کرده‌ام؛ وقتی من و شما در شادیهای یکدیکر شریک هستیم. پس این 
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و امایعد: 

کمتر از یکسال قبل. هنگامی که ابوی گرامی» سردبیر محترم مجله. ] 
ا مرحوم «یحیی جوادی آملی». دنیای خاکی را برای روح و 
| دید و به آسمانها پرواز کرد تا در بهشت برین آرامش یبد آقای جوادی | 
۾ در نخستین یادداشت شت هفتگی خود که تکلمه‌ای کوتاه در رثای آن جنت ' 
Ss‏ 


LL 


1 
1 


| و و GORE‏ او روز 


I 1‏ 
۱ 1 1 ۱ ۳ 1 ۱ . 
۳ اری» ان روز من نیز همچون همه شمایان. از خواندن اين 9 
دود این جمله قصار آقای TT aT‏ 
و کردم؛ جمله‌ای قشنگ که می‌تواند اوج داغ پدر دیدن را معنی کند! ۱ 
۱ امروز آماء که خودم نیز همدرد سردبیر شده‌ام. معنی ان عبارت را 
!است که آن عبارت «مانا و جاودان» را این گونه تکمیل نمایم که: «از پس 1 
یی وا وی او وی ی ی 
شدن درم هرگ و هرگز توان وگ داشت 
J‏ والسلام؛ فاتحة مع الصلوات ‏ » 
و 
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س س س ص mm‏ ۱۹۹ 


یک توضیح ضروری: ۱ 


اگر خاطر خوانندگان گرامی و دائمی اطلاعات هفتگی باشد. در دو : 
* شماره مانده به واپسین شماره مجله در سال ۱۳۸۱ [یعنی مجله شماره * 
۸۱ ۰ که دو شماره قبل از ویژه‌نامه نوروز منتشر شد] یک داستان * 
زندگی دی قسمتی تقدیمتان شد با عنوان «یکقدم فاصله بین ابلیس 7 
که قرار بود قسمت دوم آن در شماره ا ا 

اما همانطور که در مقدمه شماره بعد داستان زندگی خواندید. بذ 
دلایلی که در آن مقطع قابل توضیح نبود. قسمت دوم و پایان ما۳ 
«یکقدم فاصله...» چاپ نشد. 

و اما بهتر است قبل از اينکه علت و چگونگی عدم چاپ قسمت دو 
۰ را خدمتتان توضیح دهم ابتدا و همان‌گونه که خدمتتان متعهد شده 
* بودم بپردازیم به شرح قسمت دوم آن داستان زندگی. نا ۳۲۱ 
۳ آن» شرح عدم چاپ قسمت دوم در آن مقطع را نیز تقدیمتان کم ۾ 


0 
غ 


E 








در شماره نخست خواندید که: «سیباووش» کوچکترین فرزند بک 
خانواده بزرگ و متمول. درست بک ماه مانده به عروسی اش بادختری به 
نام نوشا | که او نیز فرزند بک پدر بسبار ثروتمند بود که به اصرار پدر 
سیاووش آن دو با هم نامزد شده بودند] درست یکماه قبل از عروسی آن 
دو. بکروز بک خانم دکتر به سراغ سیاووش امده و نزد مرد حوان. پرده 
از خبانتی که «نوشاو شوهر خانم دکنر» در حق انها روا داشته برمی‌دارد 
و سباووش رابه محل خیانت می‌برد و...! سیاووش که ناظر ان صحنه 
کثیف بود. به اتفاق خانم دکتر که او نیز شاهد خبانت شوهرش بود. سوار 
بر اتومبیل شد. او همانطور که در خیابانها رانندگی می کند ناگهان با 
دخنتری حوان که فروشنده‌ای دوره گرد پود تصادف می کند. سباووش 9 
خانم دکس دختر دوره گرد را به بیمارستان رسانده و ,بس ان تحمل یک 
شب سخت و سیاه. دختر حوان که نامش حمیر | بوک ان خطر فلج شدن 
۱ نجات بیدا می کند. فردا صبح وقتی سباووش به دیدن دختر حوان 
می رود از زیبابی کم نظبر حمیرا حبرت‌زده می شود و سپس در نتیحه 
چند روز برستاری از او در بیمارستان. سیاووش که به دلبل خبانت 
نامز دش. از اه و از این گونه مر فهبن بیزار شده بوک عاشق حمیرا شده 9 
به خانواده‌اش اطلاع می دهد که قصد ازدواج با ان دختر را دارد. اما بدر 
پس از بک در گبری لفظی شدید با بدر و دو خواهر و دو برادرش. و فقط 
با اتکا ده مخت مادرش. برای همیشه ان خانه بدر ش خارج شده 9 در 
تدار ک مر اسم عروسی اش با حمیرا برمی آید ۹ اینک ادامه ۵ بابان 
ماحرا 

0 

0 

تقرییاً د ۵ روز از آشنایی من و حمیرا می‌گذ شت. در این ۰ روز 
سوای ی ی این دختر معصوم شده بودم. ا خو با واه 
جهت شناختی که از نش ت او پیدا کرده بودم. روز به روز بیشتر 
به او احساس عاطفی پیدا می‌کردم. به همین خاطر روزی که 
بود] او که تا همین امروز همچون یک خواهر کنارم می‌باشد؛ با 
| خوشحالی تمام گفت: 

مطمئن باش انتخاب درسنی کردی» حمیرا «گل» پاک و خوشبوبی 
! کرده بود. اما به خاطر نجایت ذاتی اش پاک و نجیب مانده! 

حرفهای خانم دکتر عین واقعیت بود. چرا که قبل از آن. وقتی حمیرا 
تن و تست تا 

- پدر و مارم اهل یکی از شهرهای کوچک مازندران بودند. اما به 
دلیلی که من هرگز نفهمیدم. هیچ‌کدامشان اقوام و فامیل و خواهر و 
* برادری نداشتند. به همین خاطر نیز وقتی در هفت سالگی هر دوی آنها در 
* آتش‌سوزی مردند آپدرم فقط توانست مرا از میان شعله‌ها نجات دهد و 





از ۹ و سرنوشت 


۽ موقع نجات مادر» هر دو سوختند] بعد از آن اتفاق شوم از آنجایی که 
۾ تنهای تنها بودم و کسی را نداشتم. یک پیرزن تنها که او هم خانواده اش 
رادر زلزله سالها قبل از دست داده بود مرا همراه خودش به تهران اورد. 
تا سه سال بعد. یعنی تا ۱۰ سالگی همراه آن پیرزن که در یک رستوران 
مستخدم بود زندگی کردم. اما وقتی آن پیرزن هم مرد. چاره‌ای نداشتم 
جز خیابانگردی, که در همین ایام با چند زن و مرد دوره‌گرد دستفروش 
آشنا شدم. آنها اگرچه دنبال منافع خودشان بودند. اما چون تنها کسانی 
ود که پا ن انیم کاب کے ادف تا مدای که ومد 
۶ نگهداری کنند مجبور شدم مثل آنها به دوره‌گردی بپردازم. تا اينکه سه 
۶ سال قبل» وقتی پانزده ساله بودم. یکشب که فهمیدم پسر بزرگ آن 
خانواده قصد دارد مرا به یک معتاد بفروشد. در نیمه‌های شب فقط 
توانستم شناسنامه و چادرم را بردارم و از خانه آنها فرار کنم. یکی, دو 
روز گرسنگی کشیدم تا اینکه این بار خودم به تنهایی به دستفروشی و 
دوره‌گردی مشفول شدم. روزها توی خیابانها دستفروشی می‌کردم و 
شیها نیز داخل یک «مسافرخانه» ارزان که کاملا بدون امکانات بود اما 
در عوض مدیرش یک انسان باشرف بود می‌خوابیدم. در این سه سال 
اینطوری زندگی کردم تا... تا با شما تصادف کرده! 

یکروز از حمیرا . که پس از ترخیص از بیمارستان در منزل پدری 
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خانم دکتر زندگی می‌کرد -پرسیدم: 

.من فقط یک چیزرو نفهمیدم؛ چهره تو 
در روز و لحظه‌ای که با ماشین من 
تصادف کردی, نه‌تنها زیبا نبود. بلکه باید 
اعتراف کنم که صورت زشتی هم داشتی. 
اما فردای آن روز توی بیمارستان. بعد از 
اينکه به قول خودت .یک اب و صابون به 
سر و صورتت زدی» چهره‌ای به این 
زیبایی پیدا کردی! قضیه اون زشتی و این 
زیبایی چی بود حمیرا؟ 

حمیرا که از شنیدن توصیف 
زیبایی‌اش از زبان یک مرد دچار شرم و ۰1 
خجالت شده بود [با اينکه وعده ازدواج مرا | 
شنیده بود] کمی دچار لکنت زبان شد و 
بعد از اینکه خودش نتوانست پاسخ سوال مرا بدهد, این خانم دکتر بود که چون قبلا 
با ای ناکرا ویر نا ان خمسرا با سر ال شرا کوت وان 

- حمیرا جون. چون دختر تنهایی بود که برای سیر کردن شکمش چاره‌ای جز 
دستفروشی و دوره‌گردی نداشت. از انجایی که چند بار به دلیل زیبایی چهره‌اش 
مورد مزاحمت مردمی بی‌وجدان قرار گرفته بود. لذا برای فرار از این آزارها و 
مزاحمت‌هاء صبح‌ها که از مسافرخانه بیرون می‌زد. به کمک زغال و با نوعی «گریم 
خودساخته». چهره و صورتش را زشت می کرد تا... 

هنوز حرفهای «خانم دکتر» تمام نشده بود که کلامش را قطع کردم و با خودم ۔اما 
با صدایی که انها شنیدند -زمزمه کردم: 

وای خدایا... این دختر چه مخلوقیه» اون نوشا چه موجودی بود؛ بین این دو نفر. 
برای من, فقط یکقدم فاصله بین فرشته بود تا ابلیس! 

چا مایا وان کر انان اما کاک د کیا بور نات خر ایو از تاو 
گفت: 

چیکار داری می‌کنی دختر؟ ناسلامتی چند روز دیگه عروسیته! نمی خوای که آقا 
داماد ما شب عروسی از دیدن چشمان قشنگت محروم بشه؟! 

هر سه خندیدیم و رفتیم دنبال تدارک روز عروسی اما... 

O 

O 

حمیرا از روز آشنایی اش تا روز عروسی و تا الان [که حدود یکماه از ازدواجمان 
می‌گذرد] فقط یک اشتباه کرد؛ آن هم این بود که درخواست برادرم را-دستور او را 
در مورد اينکه بدون خبر دادن به من به دیدن خانواده من برود پذیرفت! 

درحقیقت اشتباه اول را «خانم دکتر» کرد که به تصور خودش. با این خیال که 
خانواده مرا با حقیقت اشنا کند. یک تماس تلفنی بین حمیرا و پدر برقرار کرد. ظاهرا در 
همان تماس تلفنی بود که آرمان, برادر بزرگم از حمیرا درخواست کرد برای صلح و 
اشتی به خانه او برود. اما بدون اينکه من مطلع شوم! حمیرا نیز که هنوز خانواده مرا 
نشناخته بود. حرف برادرم را قبول کرد و در ساعتی که من داخل شرکت 
خصوصی ام مشغول کار بودم. به سراغ آرمان و به خانه او رفت. 

ساعت حوالی ۱۱ صبح بود که «موبایل»ام زنگ خورد. گوشی را که برداشتم 
صدای مادر را شنیدم [از روزی که پدر از خانه بیرونم کرده بود فقط با مادر صحبت 
می‌کردم] هنوز شادی شنیدن صدای مادرم تمام نشده بود که او به شدت گریست و 
درحالی که هراس و نگرانی در صدایش موج می‌زد و پیدا بود که دارد پنهانی و دور 
از چشم بقیه خانواده‌اش با من صحبت می‌کند. التماس‌کنان گفت: 

تا وتان قحله کر سوم نگ ان حور برد کر ارمان. علا کن دار تگذآر 
زنت بره خونه داداشت... زندگیش در خطره پسرم. عجله کن سیاووش چون... 

عفر کر اس کر کی رال امه تن جر اک خاهرا گر کشت هه سرا آقاق عادر 
: کیک قط اکتضباسی داشت هی مدا نع از انش هرقن مس کردم با مان 
صحبت کنم نتوانستم؛ گوشی را بقیه برمی‌داشتند! 

از نگرانی نزدیک بود سکته کنم؛ «آرمان؟ خونه آرمان؟ حمیرا مگر قراره بره سراغ 
او؟» برای گرفتن پاسخ به خانم دکتر زنگ زدم. او ابتدا داشت با خوشحالی تعریف 
می‌کرد که «حمیرا به دعوت خانواده‌ات رفت تا با انها اشتی کند»! اما وقتی من از تلفن 
مادرم به او گفتم. زن بیچاره گریست و گفت: «او الان در خانه داداشته»! 

تسم کی کف دام ی کي افو دک مک وان نوی انا 
حرکت می‌کردم. می‌دانستم که مادرم بی‌دلیل به من هشدار نداده؛ اما ماجرا چی بود؟ 

فقط خدا خدا می‌کردم دير نرسم که دير رسیدم؛ حمیرا حدود ۱۰۰ متر از خانه 
آرمان بیشتر دور نشده بود که ماشین پلیس جلویش ترمز کرد و او را درحالی که 
مقداری تریاک کف جعبه شیرینی که در دست داشت. جاسازی نموده بود توقیف 
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کردند [بعدها فهمیدم که این نقشه شوم 
کار آرمان و البرز بود که حمیرای بیچاره را 
به بهانه اشتی به خانه کشیده و جعبه 
شیریشی ای برا که خو دشن از ل 
مواد جاسازی کرده بودند به او کادو 
۳ کردند و سپس خودشان نیز به پلیس تلفن 
" زده و اطلاع داده بودند!] 
1 مغزم از کار افتاده بود. نمی‌دانستم چه کار 
| کنم. این را می‌دانستم که اگر جلو بروم و 
۲ خودم را به عنوان نامزد معرفی کنم. من نیز 
دستگیر شده و دیگر هیچ‌کار نمی‌توانم بکنم! 
این بود که دور از چشم آنها دور زدم 
و یکسره به محل کار پدر رفتم؛ فقط این را 
نمی‌دانستم که پدرم در جریان این نقشه کثیف 
قرار دارد یا خیر؟ اما وقتی با اطمینان و اعتماد به نفس گفت: «من خبر ندارم» این را مطمتّن 
شدم که راست می‌گوید؛ پدر شاید به لحاظ مسائل عقیدتی فرد موّمنی نبود؛ اما به 
دلیل غروری که داشت معتقد بود دروغ گفتن کار آدمهای ترسو است! و پدر ترسو نبود! 

وقتی تمام ماجرا را برای پدر گفتم. او که چندان هم از این وضع بدش نیامده بود. 
زهرخندی تحویلم داد و گفت: 

فعلا که راه چاره‌ای نیست. باید چند سال صبر کنی تا زنت از زندان ازاد بشه 
آن‌وقت باهاش عروسی کنی! [پدر تبسمی کرد و ادامه داد:] البته اگر اعدامش نکنند! 

از جا برخاستم و جلوی پدر ایستادم و گفتم: 

را یی ی ای میک کی ری 
از گرفتاری خارج کنید! [و سپس لحنم را عوض کرده و ادامه دادم:] و اما دوم به عنوان 
یک رقیب در این بازی خطرناک؛ بهتون تذکر میدم اگر حمیرا تا دو ساعت دیگه از 
زندان آزاد نشه. اون وقت نه‌تنها مجبورم موارد کثافتکاری برادرانم‌رو در مجله 
اطلاعات هفتگی, با اسم و شهرت کامل چاپ کنم. بلکه مجبور خواهم شد که پرونده 
تمام دزدیها و احتکارها و باندبازیها و رانت‌خواریهای شمارو نیز. هم در مجله و هم 
نزد فامیل و هم به پلیس. رو کنم! پدر بهت قول میدم که این کار رو -حتی برخلاف میل 
خودم -خواهم کرد! 

توضیح: لازم به ذکر است که این رویداد؛ یعنی پرونده‌سازی برای حمیرا-درست 
در زمانی از سوی آرمان و البرز انجام گرفت که قسمت اول داستان زندگی «یکقدم 
فاصله...» در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده بود و پدر سیاووش نیز از ان خبر داشت 
و احتمال می‌داد که فرزندش تهدید خود را عملی کند که علت عدم چاپ قسمت دوم 
زندگینامه «یکقدم فاصله...» نیز همین بود که در آن چند روز پدر سیاووش با این 
قرط که اک‌ماعر ای مت دوم چان دید هیر را اران خواهد کین رای رنه این 
کار شده بود! و الان نیز که قسمت دوم چاپ می‌شود. برخی از مطالب که می‌تواند 
شخصیت و هویت خانواده سیاووش را مشخص کند. حذف گشته است! 

0 

0 

و اما بعد؛ پدر اگرچه توانست به کمک وکلایش و با شرح صادقانه ماجرا به 
ماموران. حمیرا را پس از ۷۲ ساعت از زندان خلاص کند. اما این کار با توجه به 
هزینه‌های وکیل و جریمه مواد مخدر و... سایر هزینه‌هاء برایش ۱۲ میلیون تومان آب 
خورد؛ که البته این رقم را ده روز بعد با فروختن ماشین آرمان و البرز که مسببین 
اصلی آن نقشه بسیار کثیف بودند .از آن دو نفر گرفت! 

و اما نکته شنیدنی اینکه؛ حمیرا ساعت ۱۲/۴۰ دقیقه روز دوازدهم اسفند ۸۱ از 
زندان کینه و حسادت برادران من ازاد شد. ساعت ۱۵/۳۰ در محضر به عقد من درامد. 
ساقت ۱۱ معان لب در خفن کروی کی چک اما رر از عستی ک سادرم ترب 
داده بود و از خانواده درجه اول من فقط خودش حضور داشت -شرکت کرد. سپس 
فردا صبح. یعنی ساعت ۵/۴ صبح روز سیزدهم اسفند. من و حمیرا برای گذراندن ماه 
عسل به جزیره کیش مساأفرت کردیم و... 

امروز که دارم این سطرهای آخر را برایتان می‌نویسم. روزهای آخر اسفندماه 
۷۱ می‌باشد. راستی فراموش کردم که بگویم خانم دکتر نیز [که شوهرش با نوشا 
رابطه داشت] با این تهدید به شوهرش که اگر او را طلاق و حضانت فرزندانش رابه او 
ندهد. از او به جرم رابطه نامشروع شکایت خواهد کرد. موفق شد از ان مرد دیوصفت 
جداشود! 

و حالاء من و حمیرا و خانم دکتر داریم خود را برای برگزاری جشن سال نوی 
۲ اماده می‌کنیم. 














«هان ای‌دل عبرت بین ...» 
تهیه : مجید شادمان نژاد 





چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 


وا ی کل ا ان ها و تا را اه در ار ا 


اواخر اسفند ماه در یکی از همان روزهایی که همه جا بوی بهار 
می‌داد. وارد زندان قصر شدم. اما آن روز به دلیل آنکه روز ملاقات نود 
برای انجام کارهای اداری مدتی بیش از روزهای قبل معطل شدم و زمان 
زیادی را از دست دادم و بالاخره پس از ساعتی موفق شدم وارد بند 
خوائی بو خدودا بت ساله گناس یک دست مشک به کن داشت با 
صورتی گرد و محاسنی مرتب و چشمانی به رنگ روشن. 
بر روی صندلی جای گرفت. طبق معمول هميشه علت حضورش راشرح 
دادم و بعد خیلی سریع صحبتمان را شروع کردیم و باز مثل هميشه با 
همان سوال «از خود برایمان یگو»: 


بیست و دو سال دارم. یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر از 
خودم دارم. تا کلاس پنجم ابتدایی درس خواندم و بعد هم برای هميشه 
درس را رها کردم. بهانه‌ام این بود که درس یاد نمی‌گیرم اما راستش را 
بخواهید وقتی رفتم کلاس اول راهنمایی آنقدر شیطنت کردم که ثلث آخر 
دوازده تا تجدید اوردم! به عبارت بهتر تمام مواد شدم. درحالی که شاید 
باورتان نشود که کلاس پنجم با معدل هجده قبول شده بودم. اما خب. 
حس بزرگ شدن باعث شد تا تصور کنم که باید دست به کارهای 
نادرست بزنم. البته بگویم که اهل خلاف نبودم. حتی سیگار هم 
نمی کشیدم. اما دنبال کارهای خودم و تفریح و اینطرف و آنطرف بودم. 
کک رسای ہی اد کا ہی کات مانن تا هآ فن سی 
کردند با زور و اجبار مرا وادار به درس خواندن کنند. اما من بچه‌ای 
نبودم که زیربار حرف زور بروم. برای همین لجبازی‌هايم شروع شد. 
هر اسان کال فا ماه را سرت اس شرا 
بودم. خلاصه وضع به جایی رسید که وقتی معلمها وارد کلاس می‌شدند 
من از کلاس بیرون می‌رفتم! و اینطور شد که با دوازده تا تجدید. قید 
درس و مدرسه را برای هميشه زدم. بعد از مدرسه بلافاصله رفتم 
سرکار. از کفاشی شروع کردم. هفته‌ای هزار و پانصد ومان ذرامك 
داشتم. حدود یک سال و نیم کار کردم. اما دوام نیاوردم و کار را رها 
کردم و رفتم گریس‌کاری. مدتی هم آنجا مشغول بودم خیلی زود 
استادکار شدم و ماهی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان درامد داشتم. 

از وقتی که سرکار می‌رفتم تفریحاتم خیلی کم شده بود. کمتر بیرون 
می‌رفتم و بیشتر کار می‌کردم. روزهای تعطیل هم از صبح تا غروب سر 
کوچه می‌نشستم. اگرچه پدرم عکاسی داشت اما درامدش انقدر نبود که 
منهم انجا مشغول شوم. معمولا فقط مهرماه و اسفندماه تعداد 
مشتریانش زیاد می‌شد. 

تا این زمان نه خلاف می‌کردم و نه درپی آن بودم. اما نمی‌دانم 
اولین بار چطور شد که از مشروبات الکلی استفاده کردم. هیچ انگیزة 
خاصی برای شرب خمر نداشتم. فقط شاید به من تعارف کردند و منهم 
خوردم و خوشم آمد. بعد از آن هر از چند گاهی مشروب می‌خوردم 
کم کم مصرفم بیشتر شد به طوری‌که اکثر شبها را مشروب می‌خوردم. 
گاهی با دوستانم بیرون می‌رفتیم و کمی می‌خوردیم گاهی هم وقتی در 
خانه تنها بودم می‌خوردم. البته طوری نمی‌خوردم که سیاه مست شوم. 
فقط درحدی که مثلا سرخوش شوم. می‌خوردم. گاهی هم قلیان 
می کشید م. 


مدتی هیچ کس از این کار من خبر نداشت تا اینکه یک بار دوستانم 
پیشنهاد دادند که برویم کهریزک در کارخانه‌ای که انجا بود مشروب 
بخوریم. پنج - شش نفری بودیم. البته حدود هفتاد ۔ هشتاد نفر کارگر 
اقغات هم آنحامشقرل گار بردت تازه ساطان رآ بهن گرده وین که 
تک کی ان اوران کروی ای از کی سور دد وت ا 
بیاییم به خودمان بجنبیم همگی دستگیر شدیم و بلافاصله به کلانتری 
کهریزک و از انجا به دایره مفاسد منتقل شدیم و بعد هم همه ما به هشتاد 
شرت ای نکی کے الت هی کک حرا ایت 

بعد از این جریان مدتی بیکار بودم. بعد از مشکلی که برایم پیش امده 
بود. حال و حوصله کار کردن نداشتم. اکثر روزها علاف و بیکار در محل 
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یک روز یکی از بچه‌های محل آمد و پیشنهاد خلافی را مطرح کرد بعد 
هم توضیح داد که قبلا با دو نفر دیگر می‌رفتند. اما به دلایلی دیگر 
نمی‌خواهند با آن دو نفر بروند. برای همین هم آمده بودند سراغ من و 
یکی از بچه‌های محل که پولی را که آنها می‌خورند. ما بخوریم! چرا چون 
بچه محل بودیم. در آن شرایط بیکاری و بی‌پولی منهم دنبال شرایط 
اینچنینی بودم که با کار کمتر پول بیشتر بدست بیاورم! 

همان شب اول رفتیم. خیلی هم خوش گذشت. چهار نفر بودیم دو تا 
جلو و دوتا عقب می‌نشستیم. در مسیر آزادی - اکیاتان مسافر سوار 
می‌کردیم. بعد فردی که عقب نشسته بود پیاده می‌شد و مسافر وسط 
می‌نشست. کمی که می‌رفتیم. می‌رسیدیم به یک بریدگی, دقیقا همانجا 
چاقو را می‌گذاشتیم زیر گلوی مسافر و هرچه داشت می‌گرفتيم. بعد هم 
پیاده اش می‌کردیم. 

ال کات هارا مار کی کی نط اکان را خصو آنهانی را 
که سر و وضع مناسبی داشتند. سردسته هم نداشتیم هرچه در 
می‌آوردیم با هم تقسیم می‌کردیم. حرف چهار نفرمان هم خوانده 
می‌شد. پولها را که تقسیم می‌کردیم هرکس می‌رفت دنبال کار خودش. 

حدود ده روز این کار را کردیم. درآمدمان متفاوت بود. کمترین روز 
صدوپنجاه هزار تومان گیرمان امد. بیشترین درامدمان هم از یک 
جوانی بود حدودا سی‌ساله که سه میلیون خرده‌ای پول داشت. یک 
تراول با پنج ‏ شش فقره چک و سیصد و خرده‌ای هم پول نقد. چک و 
پولها را تقسیم کردیم. تراول را بچه‌ها بردند که تبدیل به پول کنند امامن 
چون کار داشتم همراهشان نرفتم و آنها هم تراول را بین خودشان 
سیم کرو دو دده ویر کارسان همین بود د که پک رور وننی از 
آزادی مسافر سوار کردیم دقیقا در همان بریدگی و کمربندی اکباتان 
متوجه شدیم که ماشینی مارا تعقیب می‌کند. دور زدیم آنها هم دور زدند 
و بعد اسلحه‌شان را دراوردند و شروع به تیراندازی کردند. بيست و 
هشت تیر شلیک کردند. که همه به ماشین اصابت کرد. جز یکی که به 
گونه چپم خورد. امابه هر ترتیبی بود فرار کردیم و دریکی از بریدگی‌های 
فراوان اکباتان. وارد کوچه بن‌بستی شدیم و مسافر را پیاده کردیم. او هم 
بلافاصله بعد از پیاده شدن فریاد زد که «ای دزد. ای دزد...» ناچار 
ماشین را گذ اشتیم و همگی فرار کردیم. 

به محل که رسیدیم سراغ یکی از اشناها که پزشک بود رفتیم. به 
دکتر به دروغ گفتم که با ماء‌موران درگیر شدم و آنها هم تیراندازی کردند 
و گلوله به صورتم برخورد. ۱ 

دکتر به یکی از بچه‌ها گفت که سریعا برایم امپول کزاز تهیه کنند و 
تا کارا ها E‏ و ای 


AY شماره‎ 





نگران بود و جرات 
اینکه سراغ ان هم 
برود. نداشت از یکی 
از بچه‌ها خواست تا 
با چاقو سه چهار تا 
خط روی دست او 
بیندازد تا او به 
کلانکری محل 
شکایت و اعلام 
سرقت کند و به 
دروغ بگوید که 
متا 

رفیقم این کار را 
می‌کند و بعد هم په 
اتفاق به کلانتری 
می‌روند و اعلام 
می کت ا 
رابه زور از او گرفته 
و برده‌اند. ماموران مشخصات و آدرس و تلفن او را می‌گیرند و به آنها 
می‌گویند شما بروید اگر خبری شد با شما تماس می‌گيریم. 

اما ماآموران ازادی هم در این مدت بیکار نبودند. بلکه ماشین را 
کاملا تفتیش می‌کردند و چند قطعه عکس دسته جمعی از همه ما که 
برحسب اتفاق جمعه قبل گرفته و در ماشین مانده بود را پیدا می‌کنند. با 
راهنمایی مسافری که در ماشین بود همه ما را شناسایی و به ستاد 
فرماندهی اطلاع می‌دهند. ستاد هم به همه مناطق اعلام می‌کند. وقتی که 
دوستان من از کلانتری برمی‌گردند. ماء‌موران بلافاصله به ستاد 
فرماندهی اعلام سرقت می‌کنند. ستاد فرماندهی هم به ماءموران آزادی 
خبر می‌دهد. ماءموران ازادی بعد از ارتباط با کلانتری محل. از انها 
می خواهند که به مالباخته به عبارت دیگر هم جرمان من اطلاع دهد که 
خودشان را به کلانتری برسانند. بعد هم ماءموران ازادی به اتفاق 
مسافری که با ما بود و عکس‌هایی که پیدا کرده بودند و برگه‌های جریمه 
راهی کلانتری محل می‌شوند. از آن طرف دوست من به اتفاق پدرش به 
کلانتری می‌رود. بعد از رسیدن ماء‌موران و مسافر, دوستم می‌فهمد که 
همه جیز قا فده چرا که مرد مسار ملافاضله دوست را فتاسانی 
ھی کت وا وخر د یفام درا کار ای تھی ماه وران دا 
استفاده از همان عکس‌ها بقیه را شناسایی و بعد به سراغ تک تک مان 
امدند. ساعت حدود سه یا چهار صبح بود که ماموران وارد منزل ما 


0 در براننن: 


متس ازتارم که می فرماید. 


پس به هر دستی نبابد داد دست 
نوجوانی کم تجربه و کم سن و سال که از درس و مدرسه گربخته 


اکان وارد احتماعی می شود که در پس هر سنگ و بته آن. شیادان و 


کلاهبرداران در انتظار نشسته‌اند تا طعمه‌ای چون او را به دام انداخته و 


22 ات بهرهوری راز او داشته باشند 

۱ و البته کوتاهی والدین. خصوصاٌّپدر در ابن موارد کاملا مشهود است. 

|چراهميشه تصور ما این است که خطر برای دبگری است نه ما! 

...| و شاید در همان لحظه که چشمانمان در دور دستها در پی جستن 
خطراتی است که دیگران را تهدید می کنند. ناگهان عفربت شوم 











شد ند ی مرا دستگیر 
کردند. 

EET 
خانواده‌ام همه چیز را‎ 
فهمیدند. من خیلی‎ 
درس نخوانده بودم اما‎ 
هميشه سر کار بودم به‎ 
قفن ,خسن آنا‎ 
فوق العاده‌ای به من‎ 
داشتند. راستش خودم‎ 
هم باورم نمی شد که‎ 
چطور یک لحظه فریب‎ 
بچه‌ه] را خوردم و‎ 
دست به چنین کاری‎ 
زدم هیچ وقت هم فکر‎ 
نمی کردم دستگیر‎ 
شوم. فکر می کردم راه‎ 
فرار هميشه باز است‎ 
اما این بار به من ثابت‎ 
آبرویم نرد خانواده‌ام‎ 
رفته است. امیدوارم آنها یک بار دیگر به من فرصت چبران اشتباهم را‎ 
بد هند.‎ 

وقتی گیر افتادیم هیچ وقت به زندان فکر نمی‌کردم» اما وقتی محکوم 
به تحمل سه سال حبس شدم تازه فهمیدم» آزادی را به چه بهای اندکی 
فروختم. در طول این نه یا ده روز که با بچه‌ها می‌رفتم. حدود سیصد 
هزار تومان گیرم امد که همة انهم خرج شد. راستش این پولها خير و 
برکت ندارد. من با ماهی پنجاه ۔ شصت هزار تومان پس انداز هم 
می‌کردم اما با روزی سی هزار تومان هیچ چیز برایم نماند. 

الان حدود بیست و شش ماه است تحمل کیفر می‌کنم یکی -دو نفر از 
هم جرمهایم با عفو مشروط آزاد شدند اما من به خاطر سابقه قبلی‌ام - 
شرب خمر .با عفو مشروطم موافقت نشد و هنوز اینجا هستم. 

یک سالی در سالن دوازده بودم. آنجا می‌توانستم کار کنم اما بعد به 
اینجا منتقل شدم. اینجا مجبوریم بیکار باشیم و البته فرصت خوبی برای 
فکر کردن بدست آوردم. در این مدت یاد گرفته‌ام که چطور نماز بخوانم 
اگرچه خانواده‌ام نماز خوان بودند اما من نماز خواندن بلد نبودم. 
از نو شروع کنم. یک زندگی تازه و جدید. فقط فکر آزادی و یک زندگی 
جدید توانسته مرا اینجا زنده نگه دارد. 
E‏ 


دهان باز می کند و فرزندمان را که در کنارمان ابستاده به کام 
می گیرد. 

غفلت از نوجوان است که داعث می شود او در ۱۶ سالگی لب به شرب 
خمر گشاید و بر اثر مصرف مدام مسکرات به تدریج سلولهای مغز خود را 
به نابودی کشاند و بعد با کوجکترین بیشنهاد خلاف درست مثل زمانی 
که مست و لابعقل از مشروبات است. در آسمان رو باها پرواز کند و ناگییان 
خود را در میان عده‌ای خلافکار حرفه‌ای پیدا کند. او که گامهای انحطاط 
را به سرعت و متوالی پیموده اکنون چون کاسه‌ای شکسته نبازمند 
مراقبت شدید است تا بار دیگر با حرمی سنگین تر راهی ببغوله‌های رنج 
نگردد. حال بابد دید که خانواده او تا چه اندازه می توانند به او کمک کنند 
و او جقدر می تواند به خودش کمک کند؟ 

و در ابن راه کمی اراده و قدرت روحی و مراقبت مداوم بهترین باوران | 

۱ ٤ ٍ ۰۰۰ 
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اد 


۱ 


۱ 
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عجیب ترین زن و شوهر های جبان! 





یک دعو ای زن و شوهری 
و یک بدشانسی بزرک ! 
در برادفورد انگلستان, یک زن و شوهر هندی اهل 
پنجاب (هندوستان) داخل طبقه بالای اتوبوس خطی 
دوطبقه ای بگومگو داشتند و اندکی بعد میانشان 








شکرآب شد! آنها فکر می‌کردند. چون به زبان محلی 
پنجابی تکلم می‌کنند. مسافرین انگلیسی نمی فهمند چه 
می‌گویند. لذا ضمن دعوا و مشاجره ناسزا هم 
می دادند. و هرچه بدوییراه از دهانشان ETE‏ به 
همدیگر می‌گفتند! لیکن در ایستگاه بعدی توقیف شدند! 
از بخت بد هند وها اتفاقاً تنها ماءمور پلیس سفیدپوست 
بریتانیایی که زبان پنجابی می‌دانست. در همان 
اتوبوس نشسته بود و حرفهای بی‌ادبانه خانم و آقا را 
می‌شنید. طبق قانون انکلیس ناسزاگویی در ملاء‌عام 
جرم است و مجازات دارد به همین دلیل زوج بددهن 
در دادگاه به پرداخت ۱۵۰ ليره جریمه محکوم شدندا! 


دامادی از ميان 
بو ته های کو جه فر نکی ! 
یک زوج اسکاتلندی اخیراً سی‌امین سال ازدواج 
خویش را جشن گرفتند. این دو جزو استٹنایی‌ترین زن 
و شوهرهای دنیا به شمار می‌روند. چون زندگی 
مشترکشان تحت شرایط غیرعادی و جالبی آغاز شد. 
روزی مرد. یعنی جان مک‌کاب خلبان نیروی هوایی 


۴ | سلطنتی بریتانیا. هنگام تمرین پرواز با جت جنگنده 


تورنادو. گرفتار حادثه‌ای ناگوار انقص فنی موتور) 
شد. ناچار به وسیله صندلی پرتاب کننده بیرون پرید. 
لیکن از شانس بد چترش هم باز نشد و با سرعت 
مرگباری پایین آمد! اما خداوند بزرگ نمی‌خواست او 
بمیرد. زیرا دقایقی بعد درست میان خرمن گوچه 
فرنگی چیده شده از مزرعه خانم جودیت ایوانز زن 
دهقان ادینبورگ که حدود سه متر ارتفاع داشت افتاد و 
هیچ آسییی ندیدا! 

جان ضمن یادآوری آن خاطره عجیب می‌گوید: 

جودیت از من به خاطر حضور غیرمجاز در حریم 
منزل و نیز رساندن صدمه و زیان مالی شکایت کرد و 
پنج هزار ليره غرامت خواست! و... خوپ. من هم دیدم. 
عروسی کردن با او خرجش خیلی کمتر می‌شود. لذا به 
او پیشنهاد ازدواج دادم! این پیوند اجباری ولی فرخنده 
بود و ما حالا کاملاً خوشبخت هستیم! 


ماه عسل در زندان 

دومینکوزما مرد جوان ایتالیایی و تازه عروسش 
اریکا که برای گذرانیدن ماه عسل به جنوب سیسیل 
امده بودند. روزی به تپه‌های سبز و خرم ساحلی رفتند 
تا قدری گردش و هواخوری و راز و نیاز کنند. هنوز 
چند دقیقه بیشتن -ظاهرا دور از چشم اغیار ۔ قدم نرده 
بودند که ناگهان خویشتن را گرفتار اوضاعی جهنمی و 
غیرمنتظره یافتند. سگهای درنده ای پارس کنان يه 
نامعلوم روره سر دادند و تعد اد زیادی هلیکوپتر گشتی 
و نظامی در اسمان پدیدار گردیدند و دور و برشان 
فرود آمدند و مردان مسلحی از انها بیرون ریختند. چه 
شده بود؟ هیچ! زوج بی خبر و غافل, ند انسته پای بر سر 
یکی از دستگاههای زنگ خطر مخفی پایگاه عملیاتی 

نکهبانان مظنون به توضیحات وحشت‌زده زن و 
شوهر جوان توجهی نکرده و هر دو را به خیال انکه 
جاسوس هسنند. گرفتند و بردند. دن و مرد بیچاره 
مدت پنج روز ساکن یکی از بازداشتگاههای زیرزمینی 
نظامی و تحت استنطاق بودند. تا عاقبت پلیس به 
دادشان رسد و ارتشی‌ها را متقاعد ساخت که آنان 
گناهی ندارند و دو شهروند عادی بیش نیستند. 
ازیادشان رفت وبا کامی تلخ چون زهر مار فوری گريختند. 


زن و شوهر فضایی 
ناسابرای دوستانش تعریف کرده است. روزی با خانم 





دعوایم شد و 
چون خیلی 
عصبانی و اشفته 
حال بودم. 
چمدانی برداشتم 
و مقداری لباس و 
لوازم دیگر توی 
آن ریختم و عزم 
خروج کردم و 

-برای هميشه 
انا مد 
می‌روم تا با 
سفینه جدیدمان به فضا پرواز کنم. تصادف با سنگهای 
آسمانی یا مردن در یک ستاره گمنام و حتی گرفتار 
هیولاهای. وحشتتاک کرات دیگر شدن: از جنگ 
اعصاب و دعوای دائمی با تو زن غرغرو و بداخلاق 
بهتر است! 

سپس در را محکم به هم کوبیدم و رفتم. اما چند 
لحظه بعد. وقتی غیظ و غضبم فرو نشست و حال و 
حواس عقلم سر جا آمد. برگشتم. عیال نیشخندی زد و 


برسد: 


چ 





-خوب. چرا آمدی؟ 
لیخندی ردم و جواب دادم: 
خوشحال نیستی؟ دارد باران می‌اید. امروز پرواز 


منکن تست ! 


شو هر بی وفا 


در مالمو سوئد همسر مدير یک روزنامه محلی به 
دادگاه خانواده شکایت برد و درخواست طلاق داد. 
قاضی علت را پرسید. زن شکوه‌کنان گفت: 

برای آنکه شوهرم عاطفه ندارد و محبت سرش 
ود ار کا ایا اھا وا کت در 
دوره نامزدی پرشورمان برایش نوشته بودم» در 
روزنامه خود چاپ کرده است! 

رئیس دادگاه سری جنباند و جواب داد: 

.اما به نظر من این کار بدی نیست خانم. شما باید 
خیلی هم خوشحال باشید. 

زن جوان خشم الود نالید: 

. آخر عالیجناب. او همه نامه‌ها را توی ستون 
دوس وکا و امه‌فای مسگره حان کر نوا متا 

و... بله, خانم حکم متارکه اش را گرفت. چون طبق 
قانون آن کشور,. جریحه‌دار ساختن احساسات یک زن 
و توهین به عشق او جرم است و مجازات دارد! 


یک هدیه جنون اسا! 

شاید عجیب و غریب ترین هدیه روز تولد راهمسر 
سالوادور دالی نقاش ایتالیایی. ملقب به «نابغه خل» 
داده باشد! این هنرمند مجنون صفت و دوست صمیمی 
پیکاسو. برای پنجاهمین سالگرد ولادت همسرش 
اسب چوبی بزرگ و زینت شده‌ای تهیه دید که ساخت 
کارخانه اسباب‌بازی فرانسه بود و ضمن برگزاری 
جشن مفصلی در طبقه پنجم مجلل‌ترین هتل بارسلون 
آن رابه خانمش تقدیم کرد! 

مرد سوار بر اسب کذایی نطق غرایی ایراد کرد. 
سپس از زوجه خود خواست برزین مرکب. که زیر 


AY شماره‎ 


دست و پاهایش دارای چرخهای مخصوصی بود. 
نشسته, دوری بزند! خانم دالی ناچار پذیرفت و بعداً 
گفت: 

.من از شوهرم دیوانگی زياد دیده‌ام. ولی این هدیه 
قوش هه ویو انگ فا ار اها 


شکم گر سنه چیزی نمی فهمد! 
در یکی از دادگاههای شهر سیسیل ایتالیا قاضی 


دادگاه محلی آقای آگوست پولینی مرد سی و هشت 
ساله رابه جرم خرابکاری زندانی کرد. جناب پولینی از 





فرط گرسنگی و به قصد دزدی شبانه وارد خانه‌ای 
شده و چون چیزی برای خوردن نیافته بود. ناگزیر 
شیشه‌ای محتوی مایع سفیدرنگ شبیه شیر را سر 
کشید... اتفاقاً مایم کذایی نوعی مسهل قوی بود و...!! 
مرش سا این هس ماه ی اس 


د آ ینت 

یک پزشک ایتالیابی هنگام جراحی معد هد زخمی 
همسرش در اتاق عمل تصادفا به راز او پی برد و 
جنجال غریبی برپا کرد که این روزها نقل محافل است. 
خانم «النا سورنا» تحت تاءثیر داروی بیهوشی. 
بود» بروز داد! شوهر بی‌نوا دکتر فرانکو پالدینی تقریبا 
تنیز تفیل مک نک سین 
کرد تابا ضبط حرفهای زن از آن علیه او استفاده کند و 
حکم طلاق بگیرد. وقتی عمل خاتمه یافت. مرد یکسره 
به دادگاه خانواده رفت. اما قضاوت قاضی دادگاه 
جالبتر بود. او به شوهر عصبانی گفت: 

اولاء ضیط صوت و نوار و صفحه و این چیزها 
قبول نداریم. چون هميشه امکان تقلب هست. ثانیاً به 
اظهارات یک آدم بیهوش فعلاً نمی‌شود اعتماد کرد. 
چرا که آن موقع نمی‌توانسته بر ذهن خویش تسلط 


AY شماره‎ 





داشته باشد و القاءپذیر خواهد بود. ثالث بنده طبق 
قانون سرکار را به شش ماه حبس و یک سال 
محرومیت از طبابت محکوم می‌کنم. زیرا حرفهایی که 
در بیمارستان یا مطب بین پزشک و مریض ردوبدل 
می‌شود. جزو اسرار حرفه طبابت بوده و افشای آنها 
توسط دکتر جرم دارد! 

به این ترتیب آقای دکتر برای اینکه رضایت زنش 
رایگیرد که زندانی نشود. از طلاق دادنش صرفنظر کرد! 


ایکو شت مادرزن 

در پاپوآ گینه‌نو مردی به نام کامورا گادی پس از 
سه سال حبس ازاد شد. ولی چند روز بعد برگشت و با 
التماس. درخواست کرد که همان جا بماند! او چنین 
توضیح داد: 

- زندگی در زندان برای من از ازادی خیلی بهتر 
است. چون انجا غذای خوب می‌خورم. جای گرم و 
آسوده‌ای دارم و کاری هم نمی‌کنم. اما در دهکده 
دورافتاده ما پیدا کردن مواد خوراکی دردسر و 
کشید و رفت. حالا او دوباره به زندان افتاده و انتظار 
هیچ! می‌گویند او مادرزن بدبخت خود را در دیگ 
آبگوشت انداخته و بدون اینکه به اعضای خانواده اش 
بگوید. به اتفاق زن و فرزندانش «دیزی مادرزن» خود 
را خورده! 


انتقام شوهر آمر یکایی ! 


در لس انجلس امریکاء ثروتمند معروفی به ناچار 
زنش را طلاق داد و در دادگاه محکوم به پرداخت نفقه 
ماهانه هنگفت (معادل صد و پنجاه هزار دلار) شد. مرد 





سابق. دست به ابتکار جالبی زد. ابتدا رفت و با زن 
جوانتر و زیباتری ازدواج کرد. بعد از قانون بانکی 
ایالت که به مشتریان اجازه می‌دهد دسته چک‌های 
خصوصی داشته باشند. سود برد و عکس جالبی از 
مراسم عروسی خود و عروس تازه‌اش را روی برگ 
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زندصی رنکین 
بقبه از صفحه ۲۱ 


آقای بوسف شیخزاده از بلوچستان با رنگهای 

| سفید. 

۲ خاکستری. 

۳.سیاه و شعر: 
از سوز محبت چه خبر اهل هوس را 

این اتش عشق است نسوزد همه کس را. 

قبل از پاسخ به آقای شیغ‌زاده باید ا 8 
توضیح دهم که سفید. خاکستری و سیاه جزو رنگهای 
رنگها و نبودن هیچ‌یک از رنگها به صورت سفید و 
سياه و طیفهای مختلف خاکستری دید ۵ می‌شوند ی 
وجود انها سطح روشنی و تاریکی رنگهای دیگر را 
تعیین می‌کنند و دوستانی که این رنکها جزو 
اولونت‌هاعم رگ آتپاس, در ال نے اطعا 
دقیقی به بنده نمی‌دهند و احتمال اشتیاه در مورد آنها 
برای من زیاد است ولی اگر این دوستان رنگ دیگری 
را نمی‌توانند جایگزین این دسته رنگها نمایند. شرحی 
که برای اقای شيخ زاده می‌ دهم در مورد اکثرا انها 
صادق است و خواهشمندم رنگهای طبیعی دیگری را 
انتخاب و جایگزین سیاه و سفید و خاکستری‌ها نمایند. 

[قای شیخ‌زاده! درحال حاضر احتمال اتک ۳ 
استرس و عدم ارامش روحی باشید وجود دارد به این 
معنی که یا شما درحال حاضر یک عاشق دلسوخته 
هستید و یا اینکه در ناامیدی کامل نسبت به آینده سر 
می‌کنید و يا اينکه بسیار خودنما و خودخواه هستید و 
برای ابراز وجود از راههای غیرمنطقی و نامتعارف 
مثل پوشیدن لباسهای عجیب و غریب و یا ارایش‌های 
عجیب تر موها و... استفاده می‌کنید که امیدوارم همه 
اینها خلاف واقع باشد و شما در مورد رنگهای خود 
دچار اشتباه شده باشید و بتوانید در اینده رنگهای 
دقیق مورد علاقه خود را انتخاب و برای من بفرستید. 

انم ستاره علائی‌بخش از آمل با رنگیهای 

۱ زرد پر تقالی. 

۲ قرمز. 

۳ ابی و شعر: 
یا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 

خانم علائی‌بخش شما انسانی منطقی, قانم. ممن 
نیک و کردار نیک شما هستید و امیدوارم که در تمام 
مراحل زندگی همین‌گونه بمانید و برای دوستان خود 
الگوی مناسب و برای خانواده خود فرزندی صالح و 
دارند که شما هم استثناء نیستید ولی حسن دیگر شما 
اینست که به معایب خود واقفید و درصدد رفع آنها 
هستید که امیدوارم موفق باشید. ذهنی پیچیده و قوی 
در تجزیه و تحلیل مسائل مختلف دارید و دلی همچون 
دریا و مهریان از این نعمت‌های خداداد نهایت استفاده 
را ببرید و سعی کنید هميشه رنگهای خود را شفاف‌تر 
و درخشانتر از روز قبل مرور کنید. اگر به علوم روز و 
به ابتکارات جدید علاقه‌مندید. به انها بیشتر توجه کنید 
و در راه کسب این علوم و تعالی روح خود گام بردارید. 
موقع مطالعه از یک زیردستی سبز رنگ استفاده کنید 
تا حافظه شما تقویت شود و در محیطی با رنگهای ابی 
8 3 نا آرامش به شما برگردد. موفق با 
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ای ره 
سالن فیلارمونیک برلن نام دارد و نه‌تنها 
ریتاترین و مجپرترین مکاں برای اجرای 
موسیقی کلاسیک در المان می‌باشد. بلکه 
در جهان 
نیز از نظر 
که 
پیرامون 
موسیقی و 
شرایط 
اک اک 
بدون همتا 
شد ه است. 

هم‌اکنون بزرگترین آثار موسیقی 

کلاسیک جهان در سالن فیلارمونیک 
برلن در برابر جمعیتی بالغ بر ده 
هزار نفر اجرا می‌گردد. از ویژگیهای 
این سالن شکل بهره‌برداری از صدا 
می‌باشد که بدون حضور میکروفون 
یا امپلی‌فایر به‌راحتی و به زیبایی به 
گوش دورافتاده‌ترین صندلی در 
سالن می رسد علاوه بر آثار موسیقی» 


شی ۴ این سالن قابلیت اجرای عظیم‌ترین 

اپراها و نمایشهای موزیکال را نیز دارا 

می‌باشد و تعویض دکورهای متفاوت در ان به وسیله تجهیزاتی که در آن به‌کار گرفته شده در 
کمتر از یک دقیقه انجام می‌شود. 























مرموزبرین عصو بان 
با آنکه مطالعات 
بسیاری روی مغز 
انجام گرفته است. اما 
ان را مرموزرین 
کک ار دانشمد ان 
مشهور پیرامون 
کارایی مغز گفته است: «مغز تمام اراده بشری را کنترل 
می‌کند. اما ما فقط توانسته ایم تا ده درصد از کارایی مغز 
رابه‌کار گیریم و اگر بشر روزی بتواند نود درصد دیکر 
را نیز فعال کند. انگاه هیچ سوّالی برای بشر بی جواب 
نخواهد ماند. تحول مغز در طول سالهای زندگی آدمی 
همواره ادامه دارد. در بدو تولد مغز در حدود چهارصد گرم وزن دارد و فقط رفتار واکنشی 









شروع به متحول شدن می‌کند بدین صورت که وزن ان دو برابر می‌شود و سلولهای محافظ 
CT‏ رم تفارک کب کج عبر ی 
وزن داشته باشد و برقراری ارتباطهای بین مغز و سلسله اعصاب نیز بهتر صورت می‌گیرد. 

پس از دوران خردسالی است که مغز فعالیت خود را چند برابر کرده و پس از دوران بلوغ به 
زر ی ار 
شخصینی در این زمان تکمیل می‌شود. پس NT‏ 
دوران E‏ ا مخز دیگر تحول فیزیکی و یا 
۱ 9 رشد ور و اکى 
حول را متوقف 
می‌کند و در عوض 
ئە نولات دروتی 
و ارت ادام4 
می‌دشد. 











هدقف ډیډی نشستن بر سطوح ستاره دښاله دار 
اکنون برای بشر سفرهای فضایی به دیگر سیاره‌های منظومه 
خورشیدی و نشاندن سفینه بر سطح انه؛ مشکلی ایجاد نمی‌کند. چرا که 
تاکنون سفینه‌های با سرنشین بر سطح کره ماه و بدون سرنشین بر سطح 
کره‌های زهره و مریخ به آرامی نشسته و نمونه‌برداری کرده‌اند. همچنین 
ا نشستن بر سطح مشتری و کیوان در ماههای آنها تین وجود دارد. اما 
اژانس فضایی اروپا هم‌اکنون طرحی را در دست دارد که به موجب ان. 
سفینه‌ای بدون سرنشین به‌نام «روزه‌تا» بر سطح ستاره دنباله‌دار ویرتانن 
بر ری 
CL‏ ار LIME‏ 
باشد که بشر را به‌سوی فراگیری حقایق پیرامون پیدایش جهان و ابتدای 
شکل گرفتن منظومه خورشیدی راهنمایی کند. یکی از مشکلاتی که پیرامون 
ی 
وا اس کر ۰۰۵ 
ا فضایی اروپا امیدوار است که تا هنگام پرتاب سفینه». به وسیله 
پایه‌های انعطاف پذیر (نظیر پاهای عنکبوت) این معضل را برطرف کند. 






















یوزپلنگ يا به بان محلی چیتایکی از زیباترین حیوانات وحشی در قاره 
E CES‏ 
به‌ویژه کشور نامیبیا که یکی از زیستگاههای 
طبیعی چیتا به شمار می‌رود. باعث شده تا شکار 
بی‌رویه این حیوان ادامه یابد و نسل ان را به 
خطر اندازد. این شکارها بیشتر توسط افراد 
محلی صورت می‌گیرد و سپس پوست این 


حیوان به قیمت ارزان دراختیار توریست‌ها و 
دلالهای اروپایی قرار کر به همین کال 
را طراحی کرده است که برطیق آن در کشور 
نامیبیا ماموران این سازمان به زیستگاههای 

ار ۳ ۷ 


که بر سر راه این 
حیوان با قرار دادن 
۱ ل 
می‌سشوند و خیوان 
به اسانی 





در تصویر بازار 


x 


¢ مه 
































ساربن چشمه جوشان 


چشمه‌های آب گرم با آب جوشان به دلیل مصرف خارقالعاده پزشکی که برای 
انسان دارد. دارای محبوبیت بسیاری هستند. اب گرمی که از دل کره زمین به صورت 
طبیعی بیرون می‌آید هم برای بیماریهای پوستی و هم برای مشکل استخوانی و همچنین 
برای سیستم اعصاب دارای مصرف دارویی قابلی می‌باشد. از طرف دیگر این نقطه‌های 
جوشان خود ضیافتی برای چشم به شمار می‌روند. در تصویر چشمه آب گرم موسوم به 
«فادار قدیمی» در پارک ملی وایومینگ واقع در آمریکا را مشاهده می‌کنید. آب گرمی که از 
درون این چشمه‌ها بیرون می‌آید تا ٩۲‏ در که سانتی‌گراد حرارت دارند و تا نقطه جوش 
فاصله بسیار کمی را دارا می‌باشند. به همین دلیل ظهور این آب گرم در سطح زمین خود 
منظره‌ای زیبا ایجاد کرده است. 








یکی از مناظر بدیع و زیبایی که در کره زمین وجود دارد. غارهای یخی حاضر در قطب 
می‌باشد. این غارها تماما از يخ تشکیل شده و به رنگ ابی دیده می‌شود. دلیل ان هم این 
است که یخهای فسفات نور آبی رابه آسانی جذب می‌کنند و این نوع نور به مقدار زياد از 





آسمان آبی بر یخهای قطبی نفوذ 
| می‌کند و آنها به محض دریافت این نور 

ی و 
برخی از این غارها به هزار سال می‌رسد 
و قندیلهای یخی آن حتی در صورت 
بیرون آورده شدن هم می‌تواند اگر در 
برابر حرارت و باد قرار بگیرد. حفظ شود. 
CI‏ 
زمین شناسی و همچنین مولکولهای روی 
زمین نیز مورد استفاده قرار گیرد. یکی از ویژگیهای مهم غارهای یخی این است که در 
هنگام تابستان نیز در جای خود باقی می‌مانند و اب نمی‌شوند. درحقیقت می‌توان به انها 
لقب یخچالهای عظیم در کره زمین را داد. 





Af شماره‎ 




















۰ تم 

دور دبا با بالن برای دربا و ابا 

نام «استیو فاست» را به خاطر بسپارید. او نخستین کسی است که 
دور دنیا رابه وسیله بالنی طی طریق کرده است که قادر است 
در آب هم فرود آید و به صورت قایق به 
کت بانب اب زین ار یی باه 
مسافرتی استیو فاست نیست. او به 
وسیله همین بالن توانسته تا 
رکورد سرعت در پرواز را نیز 
دی که ایس بات 
در هنگام سفر خود به دور 
دنیا به سرعتی معادل ۳۲۲ 
کیلومتر در ساعت دست 
یافت که این تقریباً سرعتی 
اک رک وس کی 
را در آسمان به پروان 
درمی‌آورد. او فاصله دور دنا 
رادر مدت ۱۳ روز و دو ساعت 
بدون توقف طی کرد که از این 
زمان دوازده شبانه‌روز را در اسمان و نزدیک به سه شبانه‌روز را در دریا گذراند. 
نکته جالب این است که «استیو فاست» این سفر رابه تنهایی انجام داد. 
































ده اندازه کف دوه داست 
تولیدکنندگان 
در کاس کے 
همواره دا 
طراحیهای ظریف. 
کوچک و زیبا در 
مورد e‏ 
صوتی و تصویری 
مشهور بوده‌اند. 
در سال جاری هم 
بیکار ننشستند و 
یکی از زیباترین 
مجموعه‌های صوتی و تصویری را که مجموعا روی کف دو دست جای می‌گیرد. 
به بازار عرضه کرده‌اند. ویژگیهایی که در این مجموعه به‌کار گرفته شده عبارتند 
از: سی.دی صونی. سی.دی تصویری» ساعت همراه با زنگ. رادیو با موجهای AM‏ 
و FM‏ همچنین دو موح متوسط و بلند. امپلی‌فایر. دو عدد بلندگو با شفافیت 
فوق العاده صدا و کنترل از راه دور. 
دکنه حالب در میرد ای دستگاه د حتال +خست ان ات که پر اند کنند کار در 
باسی ان رابه قیمت پانصد دلار به بازار عرضه کرده‌اند. این مجموعه در دو رنگ 
مشکی و نقره‌ای تولید شده است. 


تولید کنندگان در کریبیتو یا استفاده از رایانه 
م توانسته‌اند به طراحی پخش کننده ۱۲ دست 
89 | یابند که فقط ۱۱۲ میلی‌متر طول و ۷۶ میلی‌متر 
6 عرض و ۲۳ میلی‌متر ضخامت دارد و به راحتی 
| در جیب شما جای می‌گیرد. وزن این پخش کننده 
سخت افزاری فقط ۲۸۶ گرم می‌باشد و با قدرتی 









معادل ET‏ قادر است کا هس هزار ترانه 


۲ موسیقی را در یک زمان در خود جای دهد. این 
سخت افزار با تمامی انواع رایانه‌ها قابلیت اتصال 


سڪ 





۳۵ 























نو یسنده: 


مضطفی کلیاری 

















خلاصه گذشته: 9 
تا ابنجا خواندیم که: هوشنگ. طراح و گرافیست . که در خانه‌اش با 
کامپیوتر برای نشربات کارهای طراحی انجام می‌دهد. با همسرش رؤیا 
و تنها دخترشان میترا در آپارتمانی زندگی می کنند. رؤیا مترجم زبان 
انگلیسی است و قسمت عمده هزبنه زندگی راو تامین می کند و به همین 
دلیل رابطه خوبی با هوشنگ ندارد. هوشنگ از شیوا دخترک بیوه طبقه 
چهارم که عاشق کامپیوتر است برای کار آموزی دعوت می کند. بعد از 
ظبر همان روز شاهین دوست وشنگ به منزل او می‌آبد و ضمن 
تعریف با تعارف مواد افیونی ه وی رابا مواد مخدر اشنا 
می‌سازد. فر ۳۲ هین و نامزدش ثریاو شیوا 
به گردش می‌روند و در که ریا پیشنهاد می کند 
به‌اتفاق هم سفری به کر مانش موافقت می کنند. ثریاو 
شیوا به خانه عمومحمود ثريا هوشنگ و شاهین برای آوردن 
انها به منزل عمومحمود می روند ولی متوحه می شوند که نقشه شاهین 
بر باد رفته. شاهین می گربزد و هوشنگ به اتفاق شیوا به منزل خاله 
برمی گردد اما شاهین به بهانه‌ای او را از منزل به خارج می‌فرستد و 
بالاخره دوروتی شاهین در بازی در پیش گرفته‌اش نزد شیوا برملا 
می شود و او باتفاق هوشنگ راهی تهران می شوند. قبل از حر کت شاهین 
در کارا خودرابه ۱۳۳ 






















ابنک دنباله ماحرا 35 

شاهین نشست و ساک را از زیر تخت بیرون کشید و بسته را در آن 
گذاشت و گفت: دیوونه نشو. اتفاقاً به صلاحته که اینو با خودت ببری. اگه 
دیدی لازمت نميشه یه گوشه قایمش کن و وقتی که اومدم تهرون. بدش 
به حودم. 

خب معلومه که چرا خودم نمیارمش. من تنها هستم ولی تو با زنت 
داری سفر می‌کنی. کسی به تو مشکوک نميشه. قبول؟ 

چه میدونم والاه. آدم رو تو معذور میذاری. 

ای رفو وک نگ ی هی | هم‌یس از مهافت به کارا رف ارام ارام 
به طرف اتوبوس رفته و سوار شدند. 

اتوبوس راه افتاد. هوشنگ به شیوا نگاه کرد و لبخند زد. و تا اسد اباد 
کلی حرف زدند. اتویوس در اسد آباد ایستاد و مسافرها پیاده شدند. 
هوشنگ و شیوا هم پیاده شدند و به رستوران رفتند. چای سفارش دادند 
و روبه‌روی هم نشسنند. 

هوشنک چایش را سر کشید و گفت: بریم بیرون. هوا حسابی پاییزی 
شده. من از پاییز خیلی خوشم میاد. 

بلند شدند و بیرون رفتند. نسیم خنک می وزید و بوی پاییز می‌آورد. 

راه افتادند و قدم زنان از اتویوس‌ها دور شدند. توی خودشان بودند 
و به اطراف توجهی نداشتند. گل می‌گفتند و گل می‌شنیدند. ناگهان هر دو 
از جا پریدند زیرا ماشینی که با سرعت می‌آمد. با فاصله‌ای بسیار کم 


مقایل آنها ایستاد و بوق زد. هر دی ترسیدند و با وحشت به ماشین نگاه 


کردند و پژوی شاهین را شناختند. شیوا با انزجار گفت: این دیگه این جا چکار 
می‌کنه؟ 

شاهین سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: نگفتم ممکنه وسط راه مچ تون 
رو بگیرم؟ 

هوشنگ به طرفش رفت و گفت: پسر تو خیلی دیوونه ای. 

-کلی زحمت کشیدم تا به مقام دیوونگی رسیدم. 

پیاده شد و به شیوا نگاه کرد و گفت: مثل این که خانم از دیدن من خوشحال 
نشد. درسته شیوا خانم؟ 

-کاملاً درسته. چشمم که به شما افتاده نصفه جون شدم. انگار عزرائیل رو دیدم. 

شاهین در ماشین را بست و گفت: از خوب رویان انتظاری جز این نیست. چه 
راضی باشی چه نباشی, تا خود تهرون هم سفر تون هستم. حالا فعلاً بریم توی 
رستوران که خیلی تشنه‌مه. 

به طرف ویستوران وففند. همین که وارد شدنده کرد رانتده اعلام کرد که 
مسافرها سوار شوند. شاهین دسته کے ماشینش را به طرف هوشنگ گرفت و 
گفت: این سویچ رو بگیر و وسایل تونو بذار توی صندوق عقب. 

.جدی جدی داری میای تهرون؟ 

جدی جدی دارم میام تهرون. 

O 

نیمه شب به تهران رسیدند. با این که کوچه محل اقامت شان خلوت بود. شیوا 
با احتیاط پیاده شد و شتابان وارد آپارتمان شد و به آرامی از پله‌ها بالا رفت. در 
خانه راهم آهسته‌یاز گرد ى بست ىبى آن که چراغی روشنن کت وارد اتاقش شد. 

شاهین و هوشنگ هم آهسته و بی صدا وارد خانه شدند و وسایل را جابه‌جا 
کردند. هوشنگ به آشپزخانه رفت و کتری را روی گاز گذاشت. 

برنامه‌ت چیه؟ می‌خوای با روّیا و شیوا چکار کنی؟ 

نمی دونم. پاک گیر کردم و گیج شدم. 

نمی خوای به روّیا یکی بیا از هم جدا شیم؟ 

-نه. یعنی نمی تونم. 

.نظر شیو| چیه؟ 

نظری نداره. میگه همین قدر که گاهی هم دیگه رو ببینیم. خوبه. 

.خودت چی میگی؟ به همین رضایت میدی؟ 

.نه. دلم می‌خواد فقط من باشم و شیو. دلم می‌خواد باهاش از این شهر برم یه جای 


دور. 
شاهین روبه‌روی هوشنگ نشست و در چشم‌های او خیره شد و گفت: من یه 
پیشنهاد شیطانی دارم. 


- شیطانی؟ نه. دوست ندارم. 

ادمه می‌گفتی که مادر بزرگ رویا نیم کیلو طلا براش به ارث گذاشته. اون 
طلاها الان کجاس؟ 

همین جاس. واسش توی دیوار یه جاسازی درست کردم و گذاشتیمش اون 
چا. اون کمد سفیده رو هم گذاشتیم چلوش. 

حالا به پیشنهاد شیطانی من گوش بده. روّیا رو بکش. 


-چی؟ روّیا رو بکشم؟ 
۔اره. هم طلاها گیرت میاد. هم کلی وسایل خونه به دستت میرسه. هم می‌تونی 


باور کن دارم جدی حرف می‌زنم. یه نقشه عالی دارم که هم می‌تونی از شر 
رویا خلاص بشی هم پولدار می‌شی. هم به شیوا می‌رسی. هم کسی بهت شک 
تس که 

یه داداش. ما این کاره دیسنیم. 

.من میرم زیر کتری رو خاموش می‌کنم تا بخوابيم. با این حرفت اعصاب‌مو خراب 
کردی. 

هوشنگ زیر کتری را خاموش کرد و به بستر رفت ولی نتوانست بخوابد. بی 
آن که خود بخواهد مدام به فکر حرف شاهین می افتاد و صحنه‌های گوناگون مرگ 
رویا در نظرش مجسم می‌شد. یک بار می دید که دارد او را خفه می‌کند. یک بار 
شماره Af‏ 











میدید که در غذایش سم ريخته است. گاهی میدید که خانه را آتش زده و رویا در 
شعله‌های اتش می‌سوزد. چند بار بلند شد و در بستر نشست و سیگار کشید. بارها 
کوشید کاری کند تا بخوابد ولی نتوانست و تنها هنگامی خوابش برد که سپیده صبح 
در کار دمیدن بود. وقتی هم که خوابید. کابوس‌های وحشتناکی دید و پس از دو سه 
ساعت از خواب پرید. 

باز هم سعی کرد بخوابد ولی بی فایده بود بنابراین برخاست و زیر کتری راروشن 
کرد و دست و رویش را شست. بعد دلش برای شیوا تنگ شد. حس کرد قلیش دارد از 
سینه اش بیرون می‌زند. بی قرار بود و سرشار از التهاب. آنقدر سیگار کشیده بود که 
سرش گیج می رفت و دهانش تلخ بود. تکه‌ای از حب ابلیس خورد و گوشه‌ای نشست. 
پس از چند دقیقه تصمیم گرفت به شیوا تلفن کند. گوشی را برداشت و شماره او را گرفت. 
پس از دو زنگ, شیوا گوشی رابرداشت و به او گفت که ته دیدنش می‌رود. 

گوشی را گذ اشت و دو شاخه تلفن را کشید. برای شاهین هم یاد داشت نوشت و از 
در بیرون رفت. به راه پله سرک کشید و نوک پاء نوک پا از پله‌ها بالا رفت و به درون خانه 
شیوا خزید و به آرامی در را بست. شیوا نمایان شد و گفت: صبحونه خوردی؟ 

-نه, 

برای یکدیگر چای ريختند ولی چای سرد شد و کسی آن را نخورد. روبه‌روی هم 
نشستند و به هم نگاه کردند و حرف زدند. 


«شیوا. من نمی‌تونم از تو جدا باشم. 


.منم نمی‌تونم. 

ایه بکان که 

- نمی دونم. 

به نظر تو اگه من و رویا از هم جدا بشیم. بابات میذاره من و تو با هم ازدواج کنیم؟ 


حرفش را ادامه نداد. هوشنگ گفت: 

-خودم میدونم چه عقیده‌ای درباره من داره. البته بهش حق میدم چون اگه منم پیش 
بابات دائم از رویا بد گویی می کردم» نسبت به روّیا عقاید نا جوری پیدا می کرد. 

-ولی روّیا زن خوبیه. 

آره جون خودش. ماه پیش روزی هیجده ساعت کار کردم و سیصد هزار تومن 
پول در آوردم و بهش دادم. ولی خودم شنیدم که تلفنی با دوستش حرف می‌زد و 
می گفت: این ماه. هوشنگ فقط بیست و پنج هزار تومن در آمد داشته. 

شیوا با تعجب گفت: تو رو خدا راست میگی؟ 

- دروغم چیه؟ فيش حقوقم رو دارم. اگه بخوای نشونت میدم. تازه این که چیزی 
نیست. از اول ماه تا چهار روز پیش.. . .مکثی کرد و پرسید امروز چندم ماهه؟ 

-فکر کنم هیجدهم باشه. 

خلاصه چهار روز پیش دویست و بيست هزار تومن على الحساب مزد اين ماهم 
رو گرفتم و بهش دادم. باور کن وقتی که بهش گفتم می‌خوام بیست هزار تومنش رو 
واسه خودم بردارم. نمیدونی چه قشقرقی راه اند اخت. 

خیلی عجیبه. قبل از این که برن شمال, اومده بود این جا و می‌گفت چهار ماهه که 
هوشنگ به طور میانگین. ماهی بیست هزار تومن هم در آمد نداشته. 

.حالا که این طوره, فیش حقوق چهار ماه اخیرم رو میارم و نشونت میدم. 

لازم نیست. من به تو اعتماد دارم. 

.منم چون میدونم به من اعتماد داری» دلم می خواد نشونت بد م. 

سیگاری روشن کرد و بلند شد و چای سرد استکانش را گرم کرد و نشست و گفت: 
کاش تو می‌تونستی راهی جلو پام بذاری. 

من فقط می‌تونم غصه بخورم و بس. و حالا که فھمیدم رویا درباره تو بی انصافی 
می‌کنه» نظرم نسبت به روّیا عوض شده. دیگه خیلی برام سخته که بیاد اینجا و پشت 
سر تو حرف بزنه. می‌ترسم یه بار نتونم طاقت بیارم و حقیقت رو برملا کنم. 

-مگه پشت سر من خیلی حرف می‌زنه؟ 

. باورت نميشه. هر وقت که مياد این جاء فقط درباره تو حرف می‌زنه. یه سم 
پاشی‌هایی می کنه که نپرس. حسین و زهره خیلی از تو ... بگذريم. میگم چطوره به یه 
بهانه ای فیش‌های حقوقت رو بیاری و به برادرم نشون بدی؟ 

.همین قدر که تو اونا رو ببینی کافیه. به قول حافظ: 

هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک 

گرم تو دوستی, از دشمنان ندارم باک 

شیوا به ساعت نگاه کرد و گفت: میدونی ساعت چنده؟ الان سه ساعته که این جایی. 
با این که دلم می خواد تا قیامت پیش تو باشم. ولی دیگه پاشو برو. يه هو دلم شور افتاد. 
هر وقت دلم شور میفته, اتفاق بدی پیش میاد. 


AY شماره‎ 





باشه. میرم. اما فقط به ان خاطر که دل شوره داشت باشی. 

و پس از رعایت احتیاط. به خانه خود رفت و شاهین را دید که هنوز خوابیده و 
خرناس می‌کشد. یاد داشت را پاره کرد. زیر کتری را روشن کرد. دو شاخه تلفن را به 
پریز زد و شماره شیوا را گرفت و آن‌قدر با او حرف زد تا شاهین بیدار شد. شتابان با 
او خداحافظی کرد و به شاهین پرداخت. 

پس از ساعتی. شاهین از خانه بیرون رفت. هوشنگ بی درنگ فیش‌های 
دریافتی اش را اسکن کرد و تصویر آنها را به کامپیوتر انتقال داد. بعد ارقام حقوقش را 
پاک کرد و به جای ارقام نا چیز حقوقش, رقم‌های دویست و سیصد هزار تومانی 
نوشت و آنها را چاپ کرد. از این کار که فارغ شد. به شیوا تلفن زد: 

می‌خوام تو رو ببینم. شاهین رفته بیرون و تا شب برنمی‌کرده. 

بیش از چند لحظه نگذشت که شیوا به خانه هوشنگ آمد. هوشنگ در را قفل کرد و 
گفت: 

-خوب شد یادم اومد. بذار برم بگردم و فیش‌های حقوقم رو پیدا کنم. 

.نمی خواد. باور کن که من به تو اعتماد دارم. 

-میدونم. ولی حالا که این جایی. اشکالی داره که با هم بگردیم و فیش‌ها مو پیدا کنیم 
و تو اونا رو ببینی؟ پاشو. پاشو بریم و بگردیم. روّیا نامه‌های اداری و فیش‌ها و این 
جور چیزهای منو لای یه پوشه آبی رنگ میذاره که توی کمد شه. 

به اتاق ریا رفتند و مشغول گشتن شدند. پس از چند دقیقه. شیوا گفت: مثل اين 
که نیستش. دیگه بی خود نگردیم و وقت مون رو تلف نکنیم. 

.نميشه. تا فیش‌ها مو به تو نشون ندم. آروم نمی‌شم. 

و باز هم گشت و گشت و ناگهان با شادی گفت: پید اش کردم. پوشه رو گذاشته بود 
زیر این روزنامه‌ها. 

پوشه را باز کرد و پرونده‌ها و اوراق و اسناد اداری راورق زد و همان چهار فیشی 
را که ترمیم کرده بود. بیرون آورد و به شیوا نشان داد: ببین. حقوق ماه مردادم سیصد 
هزار تومنه. این یکی هم مال علی الحساب ماه شهریوره که دویست و بیست هزار 
تومنه. 

شیوا آنها را نگاه کرد و گفت: این یکی هم مال تیر ماهه. دویست و هفتاد و پنج هزار 
تومن. آدم باورش نمیشه. اينم که مال خرداده. بذار ببینم چقدر گرفتی ... آها. اینا هاش. 
سیصد و چهل هزار تومن. خیلی عجیبه. پس چراروّیا همه‌ش میگه تو ماهی سی چهل 
هزار تومن بیشتر در نمیاری؟ 

هوشنگ مشغول جمع کردن پرونده‌ها شد و گفت: چه می‌دونم. از خودش بپرس. 
من بیچاره از صبح تا شب جون می‌کنم و پول در میارم. اون وقت ایشون پشت سر من 
سم پاشی می کنه و آبروی منو می‌بره. باور کن دلم لک زده که یه خورده بشینم و واسه 
لکوت کار کت ولیک ما 

پوشه را سر جایش گذاشت و گفت: بریم اتاق خودم. 

بیرون رفتند و چند ساعت از هر دری حرف زدند. از آن روز به بعد از هر فرصتی 
استفاده می کردند و به دیدار هم می رفتند. این دیدارهای مکرر آنقدر ادامه یافت که اگر 
روزی دیرتر از موعد مقرر همدیگر را می‌دیدند. افسرده می‌شدند و خواب و خوراک 
خود را از دست می‌دادند. 

سرانجام روز باز گشت رویا و دیگران فر رسید و غمی جان‌کاه سراسر وجود 
هوشنگ و شیوا را گرفت. هوشنگ زانوی غم بغل کرد و بسیار افسرده شد. دو ساعت 
بود که شیوا را ندیده بود و با بی قراری در اتاقش قدم می‌زد و پشت سر هم سیگار 
می کشید. شیوا به او گفته بود: چون ساعت دقیق بر گشتن شون رو نمی دونیم. بهتره از 
صبح» همدیگه رو نبینیم. 

با این همه. صبح زود. به دیدار شیوا رفته بود و ده دقیقه او را دیده بود. و اينک دو 
ساعت از آخرین ملاقات‌شان می‌گذشت و هنوز روّیا و دیگران باز نگشته بودند. به 
سوی تلفن رفت و گوشی را برداشت و شماره شیوا را گرفت. ولی با تعجب صداهایی 
شنید که نشان می داد خانه شلوغ است. پس حرفی نزد و صبر کرد و حیرتش دو چندان 
ام ان کاس که رمان 

به آرامی گوشی را گذاشت و به فکر فرو رفت. به این نتیجه رسید که از سفر بر 
گشته‌اند و یک راست به بالا رفته اند. یا شاید هم رویا و میترا ترجیح داده‌اند مدتی دیگر 
در دریا کنار بمانند. پس از کمی فکر. گاز را خاموش کرد. آب کتری را سرد کرد. چای 
قوری را بیرون ریخت و قوری را شست و خشک کرد. پنجره‌ها را باز کرد تا بوی 
سیگار برود. بعد لباسش را پوشید و بی صدا از خانه خارج شد تا وانمود کند که در 
خانه نبوده است. 

ادامه دارد 
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از وقتی سومین بچه متولد شد. با وجودی که مخارج پوشک و شیرخشکش رامن 
می دادم» حرص و جوشش را صاحبخانه می‌خورد و در این زمینه به قدری افراط 
می‌کرد که هميشه نگران بودم نکند بلایی سرش بیاید. غافل از این که قرار بود بلا بر 
سر خودم نازل شود که شد و از شما چه پنهان. هنوز من و متعلقه داشتیم برای 
انتخاب اسم نوزاد شور و مشورت می‌کردیم و به همین لحاظ هنوز برایش شناسنامه 
نگرفته بودیم و موجودیت طفل معصوم تثبیت نشده بود که صاحبخانه یک شب 


تحص ره کرد و اظهار دای 
متشکر می شود. ۱ 
چون به واسطه تجربه سال‌ها مستاجری در این جا و آن‌جا دریافته بودم که 
صاحبخانه‌ها وقتی بخواهند مستاجری را جواب کنند. محترمانه‌ترین شکلش این 
است که دخترشان را شوهر بدهند یا برای پسرشان زن بگیرند. مقاومت کردن و چانه 
زدن را بی‌خاصیت دیدم و ضمن بر لب آوردن لبخندی زورکی و تصنعی گفتم: 
-میارک است. 
ولی از همان لحظه, به صرافت پیدا کردن خانه اجاره‌یی دیگری افتادم. منتهی. 
چون دو سه سالی می‌شد که منزل عوض نکرده بودم وراه و رسم‌های جدید به توافق 
رسیدن با صاحبخانه را نمی دانستم و لازم بود مدتی را صرف ان از مالک 
منقیل هلت کت کیان شیتة! مخالفتی نکرد. 
با این حال. چون مادر بچه‌ها به فراست و تیزهوشی خاص من اطمینان 
داشت و خاطرجمع بود در برخورد با اولین موجر. سبک و سياق روز به دستم ‏ 
خواهد آمد. شیر شدم و روز بعد. پس از پایان کارم. در راه برگشت به منزل. 
سری به یکی از آژانس‌های معاملات مسکن زدم و با راهنمایی مسئول آن 
آژانس به بازدید یکی از خانه‌های آماده اجاره رفتم. صاحبخانه که مرد ې 
میانه‌سال و سر د و گرم چشیده‌ای بود. بر مبنای «رنگ رخساره خبر 


ت قصد عروس آوردن دارد و اگر خانه‌اش را تخلیه کنیم. 






می‌دهد از سر ضمیر» بعد از برانداز کردن وضع ظاهرم حدس زد از چه قماشی . . 


هستم و قبل از آن‌که اجازه بازدید از دولتسرایش را بدهد. گفت: 

حتما کارمند هستید؟ 

بدون آن‌که خودم را ببازم. بادی به غبغب انداختم و جواب دادم: 

اف ول کارمته عال رن هس 

NS و‎ GE 

-بدک نیست. در حدی هست که دستمان جلوی کسی دراز نباشد. 

-مثلا چقدر است؟ 

از ترس این که مبادا دل موجر بابت وصول نشدن اجاره‌اش به شور بیفتد و زیر 
بار معامله نرود. میزان حقوقم را دو برایر میزان واقعی اعلام کردم. 

سری جنباند و زیر لب گفت: 

-الهی برایت بمیرم. با این شندر غاز مواجب. چطوری زندگی می‌کنی؟ لابد بچه هم 
داری؟ 

فرمودید بچه؟ 

سر 

- اختیار دارید... چه جوری عرض کنم... در واقع بچه‌های ما دیگر بچه نیستند. 
دخترم دبیرستانی است. پسرم هم در دوره راهنمایی درس می‌خواند. فقط... فقط خدا اخیرا 
یک ته تغاری به ما عنایت کرده که بفهمی نفهمی می‌شود گفت هنوز بچه است و... 
نگذاشت حرفم تمام شود: 

-ای آقا! شما که یک لشکر آدم هستید. 
تا تساک نز ۳ اب 
۱ ال شا لت 
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به همین سادگی؟ 

-بله قربان... ظاهر و باطن زندگی ما همین است که عرض کردم. 

ام من با ها معامله‌ام E‏ 

- چون آدمی که دختر دم بخت داشته باشد. هر چهار روز یک‌بار برای دخترش 
خواستگار می‌آید و خودتان که می‌دانید ما خانواده‌های ایرانی. برای هر خواستگاری 
رفتن ده پانزده تا خاله خانباجی و عمه قیزی دنبال خودمان قطار می‌کنیم! خانه من که 
مسافرخانه نیست. 

-در فامیل ماء تمام دخترها دیر شوهر کرده‌اند. ما هم قصد نداریم دخترمان رابه 
این زودی‌ها شوهر بدهیم و من متعهد می‌شوم در تمام مدتی که مستاجر شما هستیم. 
هیچ خواستگاری برای دخترمان نیاید. 

-بچه کجایی که این قدر ساده‌لوحی؟ خیال می‌کنی هنوز روزگار جوانی خودمان 
الک کم وان ها احترام پدر و مادر را داشتند وروی حرف آن‌ها حرف نمی زدند؟ الان 
مگر تو می‌توانی حریف دخترت بشوی؟ پس فردا در تنگنا قرارت می‌دهد و حکم 
می‌کند که باید به ازدواجش با فلان جوان پابرهنه و اسمان جل رضایت بدهی. 

-محال است رضایت بدهم. 

- در آن صورت تو را تهدید به فرار و خودکشی و... می‌کند و چنان پدرت را 
می‌سوزاند! که ناچار می‌شوی به خواسته اش تمکین کنی. ۱ 

-شما کو و تمی‌دانی چه آدم یک دنده‌یی هشتم. من اگر جلوی آفتاب 
کبابم کنند. محال است زیر بار فرزندسالاری بروم. من برای فرمایشاتی که 
روانشناسان می‌فرمایند. تره هم خرد نمی‌کنم و... 

ممکن است من شما را نشناسم. ولی پیداست شما هم جوان‌های این دوره و 
زمانه را نمی‌شناسید و نمی‌دانید چه اعجوبه‌هایی هستند. 

-به هر حال» اگر هم این طور باشد. بالاخره می‌رود خانه شوهر و... 

صاحبخانه, دوباره حرفم را قطع کرد: 

- همین قضبه که د تون می گذری, آغاز مکاقات است. برای این که 
اگر احساسی ازدواج کند و شوهرش آدم نابابی از کار دربياید. هفته‌یی یک‌بار فهر 
می‌کند و به خانه پدرش می ايد و هر دفعه, دو سه نوبت. عده‌یی از اقوام خانواده 
شوهرش برای اشتی دادن او به خانه‌تان رفت و امد می‌کنند! و این 
چیزی نیست که من بتوانم با آن کنار بیایم. 

البته. صحیح می‌فرمایید. ولی من دختر خودم را می‌شناسم. 
اولا ازدواع اخساسبی ET‏ قرض که پیتش‌بینی شما 
چ درست از آب دربياید و این کار را بکند و زبانم لال شوهرش آدم نابابی 
پم بانشد. > طوری تربیت شده که روحیه سازگاری با هر بد و خوبی را دارد و 

شوهر آینده اش هر اخلاقی داشته باشد. با او کنار می‌آید. 
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-بدتر... برای این که در آن صورت هر شب می‌خواهد با شوهرش به دیدن شما 
تیور با درف طاهرا ی تفر اعضای دا لته بر حال که ۱۵ 
داماد هم به اعضای خانواده‌تان اضافه شده و تا چشم به هم بزنی می‌بینی پدر بزرگ 
هم شده‌ای! 

از حق نگذریم. طفلک بی ربط هم نمی‌گفت. ناچار به فکر افتادم خانه دیگری پیدا 
کنم 6 تاش ار کن بیدا کرد مشکلی با صساحنحاثه ا تاشم. 

خانه بعدی به برکت همکاری یکی دیگر از بنگاه‌داره؛ خیلی زود پیدا شد. 
صاحبخانه اخیر آدم معقول‌تری بود. چون وقتی شنید کارمند عالی‌رتبه هستم و 
حقوقم دو برابر درامد کارمندان عادی است. در مورد بچه‌ها حساسیتی نشان نداد. در 
عوض پرسید: 

-رادیو هم دارید؟ 

LUE SHEA E ETE EE ALS USL 
می‌گیرد.‎ 

- لابد از علاقمندان بخش‌های خبری رادیو هستی که چنین رادیوی مجهزی 
خریده ای؟ 

اتفاقا همین طور است و فقط موقع پخش اخبار. رادیو راروشن می‌کنیم. 

- بنابراین. با همدیگر معامله‌مان نمی‌شود و بهتر است در فکر پیدا کردن خانه 
دیگری برای خودتان باشید. 

-برای چی؟ 

-برای یت که من اصولا آدم را خوتی 1۳ و وقتی در ا TT‏ 





۲ ۹ دنیاقرار. 


1۳۳ 






شما دارو؟ 

مرد صاحبخانه سینه‌یی صاف کرد و مثل آدمی که فرصت مناسبی گیر آورده 

باشد تا عقده‌های ته دلش را بتکاند, گفت: 

اگر راستش را بخواهید. من این خانه را از یک بساز و بفروش 
خدا نشناس خریدم. روزی که می‌خواست خانه رابه من قالب کند. 
*صد جور قسم خورد که آن‌را با بتون مسلح ساخته, ضد زلزله 
است و... هزار مزایای دیگر را اسم برد. من هم چون آدم صاف و 
ساده‌یی هستم و هر چه را بشنوم باور می‌کنم. گول خوردم و آن را 

قولنامه کردم و چون بی‌انصاف قیمت خون پدرش را روی خانه 
گذاشته بود و به راحتی از عهده پرداخت آن برنمی‌آمدم. 
طبقه اول.را به یک خانواده اجاره دنه تا از OE‏ 
آن‌ها کم و کسری پولم جور شود و... 

-خیلی ببخشید. این فرمایشات چه ربطی به من دارد؟ 

- الان عرض می‌کنم... ريشن آن خانولهافط که ؟ 
عادت به شنیدن رادیو داشت و چون مادر مرده کارمند بود و معمولا بعد از وقت 
اداری ناچار می‌شد چند چای دیگر سگدو بزند تا بین خرج و دخلش موازنه برقرار 
بشود. معمولا در طول روز موفق به شنیدن هیچ‌کدام از بخش‌های خبری رادیو 
نمی‌شد و هرشب. راس ساعت ۱۲ یعنی درست موقع استراحت من. هوس رادیو 
گوش کردنش گل می‌کرد و... این خانه‌های بساز و بفروشی هم. همان‌طور که 
می دانید» دیوارهایش کمی کلفت تر از کاغذ است و هر صدایی از ان ها عبور می کند. این 
بود که آرامش و آسایشم تلف و تباه شده بود و تقریبا هر شب با صدای رادیو از خواب 
می‌پریدم و تا صبح دیگر خوابم نمی‌برد و دو سه بار هم با گوش خودم شنیدم که 
رادیو گفت حقوق کارمندان زياد شده و... 

با وجودی که حوصله‌ام از دست وراجی‌های بی‌دلیل صاحبخانه سر رفته بود و 
دلم می‌خواست قدرت داشتم و می‌توانستم شکمش را جر بدهم! اما چون آدم خوش 
صحبتی بود. دندان روی جگر گذاشتم و او ادامه داد: 

- البته, من چون آدم واقع‌بینی هستم و می‌فهمم که بعد از هر بار اضافه شدن 
حقوق کارمندان نرخ‌ها کلی بالا می‌رود و هیچ کارمندی با اضافه حقوقش حریف غول 
ورم نمی شود. توقعم را در سطح معقولی نگه داشتم و به همین جهت. در تمام مدتی 
که آن LR E CI‏ را اضافه CG‏ 
چیز در زندگی او و خانواده‌اش برایم عجیب بود. 

- این که با حقوق کارمندی» چه جوری زندگی می‌کردند و چه بامبول‌هایی می‌زدند 
EE‏ 

-اولا که قضیه ربطی به شما پیدانمی کرد. در ثانی» این که موضوع چندان بغرنجی 
نبود. می‌توانستید تحقیق کنید و بفهمید! 

اولا که مربوط بود. چون هیچ ادمی حق ندارد نسبت به وضعیت همسایه اش 
بی‌تفاوت باشد. علی الخصوص که من, با وجودی که خودم یک نیمچه محتکر هستم و 
وضع مالی رو به راهی دارم. هیچ جوری حریف هزینه‌های زندگی نیستم و به این 
دلیل دلم می‌سوخت که ان‌ها با داشتن یک درامد ثابت چه خاکی به سرشان می‌ریزند. 
ثانیاء چندین و چند بار به صرافت تحقیق در این باره افتادم و به اصطلاح فالگوش 










استادم (ماانگاوکه تیوارها راسنتی راستی از SE‏ فوفی 4 
شنیدن یک کلمه از حرف‌های کارمند مادرمرده با اهل و عیالش نشدم و ناچار. بعد از 
سه چهار ماه که مستاجرم بودند. جوابشان کردم. چون دیدم اصلا درست نیست که 
از صدای رادیوشان در عذاب باشم. ولی از زندگیشان سر در نیاورم. البته. آن 
REIHE‏ تا ۱ 
CULE‏ ار ای SUS RN‏ زا ای E‏ اه 
دیدم آن زبان بسته! هم بیراه نمی‌گوید. کارمندی خودش کلی عیب و ايراد دارد و 

یک صاحبخانه محترم نیمچه محتکر! همین که قبول کند ننگ موجری یک کارمند رابه 
گردن بگیرد. برای هفت پشتش کافی است و خدارا خوش نمی‌اید ادم با رادیو روشن 
کردن باعث به هم خوردن ارامش خاطرش بشود. لذا به سراغ صاحبخانه بعدی رفتم 
کو توضیح دادم که اند سه تایه دارمو ST‏ 
Ss ۹۳‏ ی روی دسم بریرد. ولو او کر ) از گلش ن ت شکفت و و د تاک مانش از شاد 





بت 





چیزی چ کک کا داشته باشد؟ 


یس تمه بر یی یک جفت هام تقي ووی سوم سیز هو 
گفتم: 


-یعنی شما حاضری خانه ات را با شرایطی که من دارم اجاره بدهی؟ 

معلوم است که حاضرم. تاره برای این که کمکی به شما بشود» حاضرم ودیعه 

_خدا شمارا از بزرگی کم نکند. 

-ضمنا برای این که کمکی به درآمد شما شده باشد. حاضرم یک کار دیگر هم بکنم. 

-چه کاری؟ 

-حاضرم با شما در امور تجاری شریک بشوم. 

-ولی من سرمایه‌یی ندارم تا 
اسباب کشی را بدهی, بعد که جا به جا شدید. در این مورد با هم حرف می‌زنیم. 

من که از خوشحالی روی پاهایم بند نبودم» بدون این که در باره نحوه مشارکت و 
شکل و شمایلش کنجکاوی نشان بدهم. همان روز به خانه جدید اسباب‌کشی کردم و 
هنوز کاملا جاگیر نشده بودیم که یک شب صاحبخانه در آپارتمانمان را زد: 

-سلام همسایه! مهمان نمی‌خواهی؟ 

-قدمتان روی چشم. بفرمایید. ۱ 

صاحیخانه وارد شد و پس از تعارفات متداوله و بعد از آن که یکی دو استکان چای 


بالا انداختیم. گفت: 


- خدا را شکر. امیدوارم در آینده هم هرگز وضعی پیش نیاید که... راستی, شما 
نفرمودید به چه کاری اشتغال دارید. 

- امشب خدمت رسیدم تا در همین زمینه حرف بزنیم. 

-من در خدمت شماهستم. 

واقعیت این فست که من به همکاری کیا اما بط کتک | کبک بتو انم 
ثابت کنم در کسب و کارم ضرر می دهم. 

-متوجه منظورتان نمی‌شوم. 

-ببین آقا! من توزیع کننده تخم‌مرغ در سطح وسیعی از شهر هستم. آن هم نه تخم 
مرغ ماشینی, بلکه تخم مرغ محلی که سرشار از پروتیین است و همه جاقسم خورده‌ام 
که روی خرید و فروش تخم‌مرغ ضرر می‌دهم و چون می‌ترسم بالاخره قسم دروغ 
کریبانگیرم 6 8 از این پس کاری کنم که قستم‌هایم راسث باشد. 

-یعنی می‌فرمایید من باید شریک جرم و جنایت شما بشوم؟ ۱ 

لگ فرگایشی است؟ کدام جرم؟ کدام جفایت؟ من می‌خواهم یک دران حلال 
و مشروع توی جیب شما بریزم. 

-فرمودید درآمد حلال و مشروع؟ 

-آره جانم. من از این به بعد. هر چه تخم مرغ بخرم دانه‌یی چهل و پنج تومان به 
شما می‌فروشم و بلافاصله. دانه‌یی پنجاه تومان از شما می‌خرم. به این ترتیب. شما 
بدون این که هیچ کار خاصی انجام داده باشی, بابت فروش هر تخم‌مرغ. پنج تومان 
کلرت م اند: 

-حرفی نیست... ولی تخم‌مرغ با این قیمت. به چه درد شما می‌خورد؟ برای این که 
مغازه‌ها تخم‌مرغ را با همین قیمت می‌فروشند و شما لااقل باید تخم‌مرغ‌ها را دانه‌یی 
چهل و هفت تومان به آن‌ها بفروشی. 

-دست برقضاء من همین کار را می‌کنم. 

-به این ترتیب که روی هر دانه تخم‌مرغ بی‌قابلیت. پنج تومان در مرحله خرید و 
سه تومان در مرحله فروش ضرر می‌کنی! 

-خدا پدرت را بیامرزد. پس شما هم قبول داری که من ضرر می‌کنم؟ 

۷1 


-بنابراین, با خیال راحت می‌توانم قسم بخورم که ضرر می دهم؟ 

به این ترتیب» مشارکت من و موجر. از چند ماه پیش شروع شده و مدتی است که 
وی رت یی یف PET‏ 
TE e AiR PE 5 ۳‏ اما را aks‏ 









داستاتهای انتخایی آلقرد هیچکاک 


هب۳۳ E‏ شاهکار است. به راستی که بهتر از 


ات اس سا پس از سالها برایش عادی شده بود ‏ 


سم( انا ک E‏ تاس ماد 


لا ات تا ی 
کنم که من قبلاً شنیده بودم تو در 


باورم نمی شد. 
«رویرت اسلنیف» که یکی از 
بهترین جاعلان اسکناس در 


۱ خونسردی گفت: 


. نیست به جای این همه تعریف و تمجید هرچه 


«فرانک بوخلر» در حالی که اسکناس ده مارکی را 


داشته بود. تبسمی کرد و گفت: 
. عالی است «رویرت» واقعا که 


این همه تعریف و تمجید ‏ که حالا 
حتی چهره‌اش را تغییر دهد. با 
. از لطفت متشکرم «فرانک» اما بهتر 


دور کر چا مارا سای ده مارکی 


می‌خواهی"؟ 


-هیچی. حتی یک ده مارکی هم نمی خواهم! 

«روبرت» با تعجب پرسید: 

. نمی‌خواهی؟ یعنی چه که نمی‌خواهی؟ منظورت را از این حرف 
نمی‌فهمم. مگر تو نگفتی که این نمونه از اسکناس در حد عالی است؟ پس 





«فرانک بوخلر» که یکی از موفق‌ترین و معروفترین کلاهبرداران کلن 


۱ بود قهقهه ای سرداد و گفت: 


«می‌دانی «روبرت» تو هم مثل اکثر جاعلان اسکناس, انگار تمام نبوغ 


۱ و استعدادت رافقط خرج جعل اسکناس می‌کنید و برای همین هیچ وقت 


در امور فرعی مربوط به این خلافها موفق نیستید. ببین دوست عزیز من. 


۰ به قول تو ما حتی می‌توانیم صدها هزار از این اسکناس تقلبی را .که واقعاً 


با اصل هیچ تفاوتی ندارد .چاپ کنیم و با آن صاحب میلیونها مارک شویم 


|[ مسلماًخرج کردن یک اسکناس ده مارکی هم راحت‌تر از اسکناس درشت 


است. اما حتماً قبول داری که برای خرج کردن صدهزار اسکناس ده 


سس مارکی لااقل پنج تا ده نفر همدست لازم داریم که در آن صورت اولا 





ا خیلی کم می‌شود. 


«رویرت اسنیف» که گویی تا حدی با حرفهای «فرانک بوخلر» موافق 


بود گفت: 


«خب پس تو می‌گویی چکار کنیم؟ 
. پانصد مارکی دوست من. بله «روبرت» عزیز. مسلما وقتی تو 


08 اسکناس ده مارکی را به این ظرافت جعل می‌کنی از عهدة جعل 


اسکناسهای پانصد مارکی هم برمی‌آیی در آن صورت ما به جای اک 


یک میلیون اسکناس ده مارکی تقلبی را آب کنیم تا صاحب یک میلیون 
اا مارک شویم. می‌توانیم فقط با چعل بیست هزار اسکناس پانصدتایی 


«فرانک بوخلر» که منتظر شنیدن تحسین از طرف دستیارش دود با 


. خب آقای «بوخلر» در آن صورت می‌دانی که آب کردن اسکناس 


پانصد مارکی چقدر مشکل تر از ده مارکی است؟ چرا که اغلب مردم هنگام 


تحویل گرفتن اسکناس درشت وسواس بیشتری از خود نشان می‌دهند 


در این مورد چه فکری کردی آقای عقل کل؟ 


«فرانک بوخلر» سری تکان داد و گفت: 
.من فکر آنجا را هم کرده‌ام «روبرت»! تو هر وقت که کار جعل بیست 


اا هزار اسکناس پانصد مارکی راتمام کردی به من خبر بده تا مرحله دوم 
نقشه‌ام را اجرا کنم. 


O 
حدود ساعت پنج بعدازظهر روز ششم بود که «روبرت» به «فرانک»‎ 


i ale i‏ تلفن زد و به او فهماند که کار تمام است. 





















یک ساعت بعد «فرانک» در حالی که بسته‌های 
E‏ 
لے دستی‌اش می‌گذاشت سیگاری اتش زد و 
رہ گفت: 
- خب «روبرت» حالا به نقشه من 
گوش کن. من و تو تا چند روز دیگر به 
عنوان دو تن از تجار بزرگ الماس به 
شهر آنتی که نزدیک مرز کشور 
اا هاند است می‌رویم و در انجابایکی 
9 5 ۳ از بزرگترین واردکنندگان الماس 
ا وارد معامله می‌شویم و با تحویل 
2 
۳ الماس به همین قیمت می‌خریم و 
ری اراس ای زد 
را به یک خریدار دیگر می‌فروشیم. 
احتمالا با پنج یا ده درصد ضرر -و ان 
وقت با یک کیف پر از اسکناسهای اصل و 
واقعی سوار هواپیما می‌شویم و در عوض 
۳ 7 با 
خارج می‌شویم و به امریکا می‌رويم. خب حالا فکر 
می‌کنی نقشه دیگری وجود دارد؟ 

«رویبرت» سری تکان داد و گفت: 

از صمیم قلب آرزو می‌کنم که همه چیز طبق نقشه پیش برود. 

O 

«روبرت اسنیف» با اینکه از کار خود مطمئن بود. اما در لحظه‌ای که 
به عنوان راننده یک تاجر بزرگ به اسم «مورکان» مقابل جواهرفروشی 
بزرگی پشت فرمان اتومبیل انتظار پایان معامله را می‌کشید. بسیار 
مضطرب بود. باز هم دلواپسی داشت. در داخل جواهرفروشی بزرگ 
شهر «آنتی». «فرانک بوخلر» با ظاهری کاملا فریبنده مشغول صحبت با 
مدير جواهرفروشی بود و گفت: 

«خب اقای «دارسی» فکر می‌ کنم حرفهایمان را زدیم و حالا فقط مانده 
تعیین قیمت. شما گفتید که این پنج قطعه الماس را-و انهارابا دست روی 
میز نشان داد به قیمت ده میلیون و هفتصد هزار مارک می‌فروشید. من 
که اصلاً حوصله چانه زدن ندارم به همین خاطر اگر با قیمت ده میلیون 
مارگ مرائق هتت فن ان ملا را تام که 

اقا ود انس کت ال مک O TT‏ کرت ن 
پس از چند لحظه تامل گفت: 

بسیار خب جناب «مورگان» قبول. حالا اگر می‌خواهید الماسها را 
آزمایش کنید. مشغول شوید تامنهم پولها رابشمارم. ‏ . 

«فرانک» یا همان «مورگان» ضمن اینکه هیچ چیز از ازمایش الماس 
نمی دانست در ان لحظه حساس که «دارسی» در حال شمردن بسته‌های 
پانصد مارکی اسکناس بود. به هیچ چیز توجه نداشت و تنها برای اينکه 
ظاهر را حفظ کند «چشمی» مخصوص را به چشم گذاشت و مشغول 
نگاه کردن دقیق به الماسها شد. 

چند دقیقه بعد. دارسی گفت: 

پولها درست است. ده میلیون مارک کامل. 

مه الماسمارا رمان کردم بخ الا فنگن خرقی ی کاری ناق ادد 

ان دو خداحافظی کردند و همین که «فرانک» سوار ماشین شد. رو به 
«روبرت» که نقش راننده او رابازی می‌کرد. گفت: 

«خب راننده باوفای منء تا اینجا شصت درصد راہ را با موفقیت طی 
کردیم حالا باید طبق قرار قبلی به سراغ جواهر فروشی آقای «داگلاک» 
برویم و ترتیب فروش الماسها را بدهیم. پس پایت را بیشتر بر روی گاز 
فشار بده تا قبل از انکه اقای «دارسی» پولها را به بانک ببرد ما به خیایان 
شانزدهم برسیم و اینها را به پول تبدیل کنیم. 


دکتر «داگلاک» که مردی شصت ساله نشان می‌داد. پس از کلی 
تعارف و احترام از آنجایی که می‌دانست مشتریانش تا ساعتی دیگر 
عازم فرودگاه هستند. بلافاصله کار ازمایش الماسها را اغاز کرد. «فرانک 
بوخلر» وقتی طرز کار او را دید که با چه دقتی الماسها را زیر و رو می‌کند 
و با دستگاههای مخصوص انها را ازمایش می‌کند در دل گفت: خیلی 
شماره AF‏ 


خوب شد که آقای «دارسی» نفهمید من این قدر ناشی هستم وگرنه به من شک 
می کرد 

دکتر «داگلاک» پس از کلی آزمایش. از یکی از دستیارانش خواست که آن الماسها 
را دویاره آزمایش کند. «فرانک بوخلر» که می‌دید وقت پرواز نزدیک است. قیافه 
تاجری مطمئن رابه خود گرفت و با اوقات تلخی گفت: 

جناب آقای دکتر مثل اینکه شما نمی دانید با چه کسی طرف معامله قرار گرفتید؟ 

پس لازم است که به شما بگویم بزرگترین جواهرفروشی‌های آمریکا و حتی اروپا 
الماسهای مرا فقط از روی صحبت تلفنی می‌خرند آن وقت شما این همه... 

«دکتر داگلاک» حرف او را قطع کرد و با کمال تواضم. الماسها را از جلوی 
دستیارش برداشت و به «فرانک» گفت: 

.حق با شماست. آقای مورگان. می‌دانید آدم وقتی به سن من می‌رسد دچار یک 
سری احتیاط‌های بی مورد می‌شود. مرا ببخشید. فقط اجازه بدهید تا نه میلیون و 
دویست هزار مارک را از گاو صندوق که در طبقه بالاست بیاورم. 

«فرانک بوخلر» قبول کرد و در دل از اعتماد به نفس خود راضی بود که توانسته 
بود تردید دکتر «داگلاک» را دور کند. 

چند دقیقه بعد دکتر «داگلاک» در حالی که بسته‌های اسکناس را در دست گرفته 
بود به طبقه پایین آمد و گفت: 

ببخشید که اسکناسهای ریز آوردم ولی خودم با این دستگاه پول شمار کمکتان می‌کنم. 

همین که «فرانک»امد بگوید «احتیاجی نیست» در جواهرفروشی باز شد و دو 
ماءمور پلیس به اتفاق یک کارآگاه در حالی که «روبرت اسنیف» همدست «فرانک 
بوخلر» را دستگیر کرده بودند. وارد شدند. «فرانک» که شوکه شده بود خواست 
اعتراض کند که کارآگاه گفت: 

.هر صحبتی بکنید علیه خودتان خواهد بود آقای محترم شما به جرم فروش یک 
سری سنگهای بی ارزش به جای الماس توقیف هستید. 

راک بوخ تدای © اید سای هام کرد راما ات کیک و ا 
الماسهارا که از مغازه جواهرفروشی «دارسی» خریده بود. به کارآگاه نشان داد. 

کارآگاه کورت نیز بلافاصله از طریق تلفن با همکارانش تماس گرفت و از آنها 
خواست که هرچه زودتر «دارسی» را دستگیر کنند. 

چند دقیقه بعد بود که همکاران کارآگاه کورت از طریق بی سیم به او خبر دادند که: 

اقای «دارسی» چند دقیقه قبل که داشت ده میلیون مارک تقلبی را تحویل بانک 
می‌داد. به جرم چعل اسکناس دستگیر و فعلاً بازداشت است. 

وقتی کارگاه کورت و دکتر «داگلاک» فهمیدند که هر دو طرف این معامله 
کلاهبردار هستند خنده‌ای از ته دل سردادند. در این حال «رویرت اسنیف» رو به 
«فرانک بوخلر» کرد و گفت: 

- خب دوست عزیزی که خودت راعقل کل می‌دانستی. منظورت از بهترین نقشه 
دنیاء میانبر زندان بود؟! 


3۹ 


پاسخهای باهوش خودکلنجار بروید 
ویژه نوروز AY‏ بقیه از صفحه ۴٩‏ 


هشت اختلاف در نقاشی شکارچی بروانه 
۱ خطوط کنار درخت. ۲۔ خط پشت شیشه اتومبیل. ۳-دستگیره در عقب. ۴۔ خط 
سمت راست در صندوق عقب. ۵ خط در موتور سمت راست. ۶ نوک کلگیر جلو 
لاستیک جلویی, ۷ خط پایه تور روی سقف اتومبیل» ۸ خط جلو شيشه راننده با هم 
اختلاف دارند. 
نقاشی ناپیدا 
پسر جوانی در روز عید. دسته گلی برای نامزدش آورده است. 
سوالهای ادبی 
۱ اصل ریاضیات. ۲-مادام اوکاملی؛ ۳-شاهزاده» ۴.دوکامرون. ۵.بنیاد انواع. 
معمای سیکار 
ها GN‏ توس ی تاره 
سیگار زودتر از دیگر سیگارها به آخر می‌رسد. 
این دختران با هم اختلاف دارند 
نقاش فراموش کرده برای دختر سومی از سمت راست. یک کفش ترسیم کند! 
پنج جابجایی در عینک فروشی 
۱ نکه آجر پایین بالای حروف لاتین. ۲ پایین کراوات فروشنده با بالای کلاه 
خانم» ۲ دسته چتر با جلو میله بالای عینک. ۴. گوشه ورق روزنامه با بالای کیف 














بقیه از صفحه ۴٩‏ 


عجیب لر از علم 


در مورد اول باید گفت این نوع اشکال نورانی به صورتهای گوناگون دیده شده 
به‌طور متال دختری ۱۳ ساله در بودایست هنگامی که به خواب می‌رفت. در اطرافش 
هاله‌های آبی‌شکل می‌گرفت. در گزارش دیگر خبری از ایالت کالیفرنیا را خواندیم که 
فردی در هنگام خواب قدرت شفابخشی بالائی پیدا می‌کرد و طبق گزارشی از 
اسکاتلند در قصر خانوادگی هرمان در روزی خاص علائمی بر روی دیوارهای قصر 

در اتاق شخصی. سطح تمامی دیوار مبدل به تصاویر گلهایی بسیار زیبا می شود 
که بویشان کاملا ا در منطقه ای وجود دارد 
که تنها سالی ۱۵ روز قابل رویت است. به هرحال نمونه‌هایی این چنین بسیار زياد 
است. اما متاء‌سفانه نظرات علمی مشخصی وجود ندارد که بتوان با استناد به آنها این 
وقایع را توضیح 1۳ دسته ای این وقایع را به ارواح و اشباح نسیت می‌دهند و 
دسته‌ای دیگر آنها را براثر فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی می‌دانند و گروهی 
منطقی‌تر به نظر می‌آید. 


نظر ادیان چیست؟ 

همه انسانها می‌دانند که خداوند متعال خالق تمامی هستی است و به‌طور حتم 
هرچه را که او قصد کند به وقوع می‌پیوندد. در تمامی ادیان خداوند قدرتهایی را در 
اختیار پیام اوران خود قرار داده است تا دلیلی باشد بر سخنان برحقشان. 

ازجمله می‌توان به طوفان نوح اشاره کرد که از نظر زمین شناسی و 
باستان‌شناسی به تصویب رسیده است. اگرچه وقایع بسیاری در دوران خلقت بشر 
وجود دارد اما هرگاه از دید مذهبی به انها بنگریم. به این نتیجه خواهیم رسید که 
قضاوت در مورد اینگونه حوادث بسیار مشکل است. 

دلیل آن هم رابطة نزدیک مذاهپ با رسم و رسومات هر منطقه است. لذا اجازه 
بدهید نظر دادن در مورد اینگونه حوادث را و تحلیل‌های مذهبی را به زمانی دیگر 
موکول کنیم. در شماره‌های آینده این وقایع را کاملا مرور می‌کنیم و با کمک گرفتن از 
اساتید رشته‌های مختلف ذکر شده به بررسی تحلیلی آنها خواهیم پرداخت تا از 
هرگونه خطاگویی و اظهارنظر بی‌پایه و اساس جلوگیری کرده باشیم. در خاتمه از 
تمامی کسانی که در مورد این گونه حوادث و مشابه آنها خبر یا آگاهی دارند دعوت به 
همکاری می‌کنیم و بسیار خوشحال خواهیم شد که برای دیدن و کشف یک واقعیت 
عجیب در >: ۱۱ ۲۹۳ 





خانم. ۵ موهای پشت سر فروشنده به‌چای خط صفحه روزنامه با هم جایجا 


شد ه سفن 


۰ ختلاف در نقاشی 
پیک نیک بهاری 


اگر گفتید؟ 

۱ در کمر و اطراف 
کره زمین مغفناطیسی 
وجود دارد که انسان 
زنده نمی‌تواند از ميان 
عبور کند. ۲ نخست 
به وسیله «لئوناردو 
داوینچی» و بعد به 
وسیله «ورنر فن براون»» ۲ نیروی عکس العمل. ۴۔ برای اینکه براثر برخورد به هول 
موشک آتش می‌گیرد و در هوا دود می‌شود. ۵.همه رگهای بدن او پاره خواهد شد و 
خون از بدنش به بیرون خوآهد ریخت. 

پلهای مهم در ویتنام 

پل شماره (۵) از همه مهمتر است. چنانچه این پل منفجر شود راه تدارکاتی نیروهای 

آمریکایی مسدود خواهد شد. 








AY شماره‎ 








۳۹۱ 




















اهر یمن جنگ و تکنونوژی 


حضور ابرقدرتهای نظامی چون آمریکا و انگلیس و 
اک شوت و ام ما اس درک وس 
شده تا آخرین ابزار و تولیدات جنگی در برابر دیدگان 
جهانیان قرار گیرد. این جنگ و ابزار عجیب و غریب آن 
به شکل مستقیم از 








, که در جنگ سبلظه عراق مورد استفاده قرار 


جهان راه يافته و در 
برابر دیدگان متعجب 
مردم دنیا قرار گرفته 
ینت جرا که آ نان کی 
عجب هس تند. اگر 
این هوش سرشار 
به‌جای اینکه در راه 
دود کردن انسانها 
مورد استفاده قرار 
می‌گرفت به ترقی و 
تعالی علمی که به 
بقای بشو کمک کند, 
می‌پرد أخت. آنگاه تا 
چه حد می‌توانست دیوارهای ذهنی بشر را 
وسعت بخشد. 


جنک ر ابانه ای 


جنگ افزارهای جدید در 
مکی از رن 


بهره گرفته اند و فقط با توجیه 
هدف و برنامه‌ریزی آن. 
کارا خوك .وا شقان 
می‌دهند. بیشتر ابزار جنگی 


گرفته‌اند. برای اولین بار در چبهه جنگ به صورت 
علم به کار گرفته شده‌اند و برای آشنایی بیشتر 
خوانندگان گرامی به معرفی برخی از آنها می‌پردازيم. 
آفز ار اطلاعانی / هنکی. 
® مینی تانکهای بدون سرنشین 

کا وی کی که تور ای رها سای 5 
در خیابانهای باریک و کوچه‌ها رها می‌شوند و به 
وسیله رهیایهای حساس خود. حضور مدافعان را در 
کوچه‌ها و خانه‌ها به وسیله تصویری که بر 
مانیتورهای ویدیویی سربازان مهاجم ارسال می‌کنند. 
اطلاع می‌دهند. این ریاتها دارای سلاحهای خودکار نیز 
هستند که از راه دور يابه صورت خودکار در صورت 


© چشم اژد‌ها: 


یک هواپیمای کوچک شناسایی که با دو کیلوگرم 
وزن در کوله پشتی نظامیان هم می‌تواند جای ۰ 


کرد ای سای ۳ 







اسباب‌بازی نیست. با کنترل از راه ۲ 
دور بر فراز مواضع متخاصمان به ده 
پرواز درآمده و تمام اطلاعات راروی ا 
صفحه ویدیویی که روی مچ سریازان . . 














قرار دارد. نشان می دشد. 


#)چشمان آسمان 

یک وسیله بدون سرنشین که در اسمان مانند یک 
شاهین به پرواز درمی‌آید و وظیفه اصلی آن شکار 
موشکهای اسکاد عراق است که به‌سوی اهدافی شلیک 
می‌شوند. 


® سابه 


یک وسیله پروازی بدون 
سرنشین دیگر که عمده وظیفه ان 
کسب اطلاعات در مورد پرواز 
هواپیماهای دشمن است که 
ارتفاع و موقعیت آنها را در 
آسمان به سربازان روی 
زمین ارسال کرده تا آنها به 
کمک اطلاعات مربوط هدف گیری دقیق تری برای 
سرنگون کردن هواپیماهای طرف مقابل انجام دهند. 


ر اکتضا مها و مو مکها 
® سنگر خراب کن 


پرتاب کننده راکت که به صورت قابل حمل (پرتایل) 
روی شانه سربازان قرار می‌گیرد و هدف گیری دقیقی 
انجام می‌دهد. دقت عمل این راکتها انها را برای استفاده 
در داخل شهرها مناسب نشان داده است. 


9 هد ف گیر 























اطلاعات پیرامون موقعیت تانکها و نفربرهای دشمن را 
روی صفحه رایانه برای سریازان نشان می‌دهد. 
سربازان روی زمین از این اطلاعات برای به پرواز 
دراوردن جنگنده و بمب افکن‌ها و بمباران تانکها و 
تجهیزات طرف مقابل استفاده می‌کنند. 


@ آباچی کمان بلند 


آخرین نوع بالگردهای آپاچی است که 
پیشرفته‌ترین در دنیا محسوب 
می‌شوند. این بالگردها قادرند تا 
شانزده تانک متعلق به 
دن و فاه و 
کیلومتری به صورت 
همزمان مورد هدف 
ی ا ا راک 
نابود کنند. 


® شکار چی اسکاد 


آخرین نوع موشکهای ضدموشک به نام 
«میهن پرست» است که با ردیابهای فوق حساس خود 
اسکادهای عراقی را در هوا و پیش از برخورد به هدف 
نابود می‌کنند. 








دراختیار تمام سربازان روی زمین قرار دارد. این 
دستگاه به محض اطلاع از وجود مواد شیمیایی در هوا 
با صدای بلند و لرزش, دارنده خود را از وجود ذرات 
شیمیایی آگاه می‌کند تا او بدون قوت وقت از وسایل 
ای که درا از دار اند کنو 


© سپر 


وسیله‌ای دیگر برای تشخیص حضور ذرات 
شیمیایی که سربازان را اگاه می‌کند. این وسیله به 
ار ك فقن شيره 
بوده و در جیب جا 


® جنگند ه های 
هورنت 
کی دارا 
ابزار رایانه‌ ای پیچیده و ردیابهای 
بسیار حساس هستند که با لیزر 
فت وا ناسکی مک رکا 
این نوع جنگنده به صورت همزمان 
می‌تواند چهار هدف روی زمین و اسمان را نابود کنند. 
0 خفاش 
موشکی که دارای ردیاب اکوستیک می‌باشد و 


٤ بمب‎ © 


با رایانه هدف‌گیری آن برنامه‌ریزی می‌شود. این 
بمب بخصوص می‌تواند سلاحهای شیمیایی و یا مراکز 
تولید کلاهکها و سلاحهای شیمیایی را بدون اشتباه 
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9 بمب ویژه خاموشی 

یمبهای مخصوصی 
می‌باشند که با انرژی کربن و 
فیبر به سوی هدف حرکت 
می‌کنند. این بمبها به سرعت 
مراکز تولید برق و یا مراکز 
انتقال نیروی برق را یافته و آن 
را نایود می‌کنند. 


® بمبهای لیزری 


بمبهای باهوش که با لیزر 
هدف را یافته. به سوی ان 
حرکت می‌کنند. این بمب به 





صورت موشک ابتدا به صورت کور و به اصطلاح 
احمق در آسمان حرکت می‌کند و پس از دریافتن 
اطلاعات حماقت ان تبدیل به هوش سرشار می‌شود و 
به سوی هدف حرکت می‌کند. نوع دیگر این موشک در 
اسمان به چند قطعه تقسیم می‌شود و هر قطعه به 

لازم به ذکر است که هزینه هریک از ابزار فوق 
به‌قدری سنگین است که اطلاعات کامل پیش از 
هدف گیری باید صورت گیرد. برای مثال هر کدام از 
موشکهای لیزری تا چهار میلیون دلار هزینه 
برداشته‌اند. حتی گفته شده که این بمیها در صورت 
حرکت در ارتفاع پایین در داخل شهرها در برابر چراغ 
راهنمایی قرمز توقف می‌کنند! 


























رف 





9 





کر قلمری ك اسان 


- ار این فماش ادمها زیاد دیده بودم. از اول راهنمایی کسانی پیدا 
می‌شدند که اول سال تحصیلی توی کلاس ادای درسخوانها را در 
می‌آوردند آخرهای سال عین ناپلتون به زور ۰۱۰/۵ ۱۱ قبول می‌شدند و 
: آخرش هم کم نمی‌آوردند و می‌گفتند که «بدشانسی آوردیم. درس را 
فوت اب بودیم. دچار استرس شدیم». اما انهایی که هیچ ادعایی نداشتند 
یه کارهایی می‌کردند کارستان! 

اما انگار امسال برعکس شده بود. توی دانشکده دانشجوی 


2 0 درسخون (خرخون قدیم!) داشتیم. قد و یک دنده هم داشتیم اما این 


تا زاس متام کوک مک ایور رات یاوه 


OOO 
ادم سبکی هم نبود که مثل بعضی‌ها جلسه به جلسه با قرض و قوله هم‎ 
که شده هفت رنگ لباس بپوشد و فردا کفش پاشنه ۱۵ سانتی بپوشد و‎ 
یه روز دیگه چیزی که به همه چیز شبیه باشد الا کفش! از آنهایی هم‎ 
نبود که دلش با یک ۷۵۱ ۱۱۵۷۴۶ غش برود و دیگه تو عالم عشق و‎ 
عاشقی بزند روی لیلی و شیرین را کم کند. روز اولی که امد سرکلاس‎ 
یادم نرفته. یک جلد کتاب کت و کلفت که از قطورترین دایره‌المعارفهای‎ 
اروپایی هم ضخیم تر بود را زده بود زير بغلش و جوری که خیلی تابلو‎ 
باشد انداخت روی صندلی و موقعی که به عادت خودش کتاب راروی‎ 
دستش گرفت همه بچه‌ها زل زدن به جلد کتاب. همه می خواستند بدانند‎ 


ویز ویزها شروع 

اخر یکی از 
دخترهایی که یه نم 
کورسواد فرانسه 
زیر گوش بقیه 
خواند که: مبانی 


تشك . 


داشت 


از آون آدماس که 
انقدر روشنفکر بود 


زد ٤‏ بلانسیت 
بالاخانه را اجاره داد! 
توی کل دانشکده 


۱ نفر هم پیدا 
نمی‌شد که از زبان فرانسه چیزی بلد باشد. سه چهار نفر از استادها و 
چند نفر هم از دانشجوها... یک چیزهایی کم و زیاد بلد بودند. اما خیلی 


۱ مهم نبود. مهم این بود که جوری کتاب را می‌خواند که انگار دارد پاورقی 


مجله را می‌خواند. خیلی معمولی و عادی می‌خواند و ورق می‌زد و جلو 
می‌رفت. هنوز از صفحه ۴۱۸ جلوتر نرفته بود که استاد آمد. 
استاد شهبازی زنی میانسال بود که برای خودش کیا و بیایی داشت. 


8 افتخارش این بود که فوق لیسانس خود را در دانشگاه سورین فرانسه 


گرفته و استادش یکی از رفقای جون جونی انیشتین بوده است. راست و 
دروغش گردن راوی» ولی اون چیزی که ما می‌دونیم این بود که 
پروفسور انیشتین اصولا آدم گوشه‌گیری بوده و اصلاً اهل رفیق‌بازی 
نبوده است. خلاصه موقعی که ایشان کتاب مبانی فلسفه فرانسه را 
دست مشارالیها دید مثل اینکه تمام ویترین افتخاراتش یادش امده باشد 
شروع کرد داستان تکراری درس خواندش را مثل مادربزرگی که یک 
شب درمیان داستان شنل قرمزی و بز زنگوله‌پا را برای نوه‌اش تعریف 
می‌کند شرح داد. اخر هم از سرکار خانم سینایی اسمشان را پرسید و از 
ایشان به عنوان دانشجویی فکور. صاحب ذوق و دانش‌پژوه نام برد. 
| بیچاره آنقدر ازش تعریف کرد که ماری کوری (اسمی که بعدا روی 
سینایی گذ اشتیم) گونه‌هایش گل انداخت و هر روز که می‌گذشت ادا و 
. اطوارهای خانم پرستو سینایی تبدیل به ژستهای روشنفکرم‌آبانه و 
فضل فروشانه می شد. 
کم‌کم استادها از دستش عاصی شده بودند. سرکلاس سوّالاتی 
است ک ی ها مس وا را a‏ 
| مذکور برای خودشان اسم و رسمی در کرده بودند خیلی زور داشت که 
: به دختربچه ۲۰-۲۱ ساله‌ای مثل «ماری کوری» بیاید و فاتحه پرستیز 


۳ چندین و چند ساله آنها را با یک سوال فلسفی و بسیار مشکل بخواند. 
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عذاب وجدان پرسید. سوّال با یک جواب دو خطی استاد به ظاهر پاسخ 
داده شد ولی ماری کوری با تبحری که فقط از یک شبه‌نایغه مثل او 
برمی امد جوری مساله را پیچاند که باقیمانده زمان کلاس صرف مناظره 
اورده بود و ایرویش نزد دانشجو‌ها رفته بود. داد و قال راه انداخت و 
ماری رامتهم به مبارزه با شاه کرد و با چند تا برچسب حسابی تلاش کرد 
حریف راله کند. اما موقعی که با دری وری یا به عبارت بهتر با الفاظ رکیک 
ماری البته به لحن روشنفکرانه روبرو شد طبقه را روی سرش گذاشت و 
NT GG DD TTS‏ 
Eee U ES gE Ne EE‏ 
خب تیرشان به سنگ خورد. چون هیچکس ندیده بود حتی یک روز پرستو 
چنین حرفهایی بزند. بعد شروع کردند که چرا با استاد درگیر شدی؟ چرا 
موجیات ناراحتی و دلخوری این شخصیت متفکر را فراهم اوردی؟ موقعی 
که جریان را فهمیدند کم آوردند. بچه‌های کلاس هم جملگی شهادت دادند 
کنند فقط به جرم اختلال در امور دانشکده و نظم کلاس توبیخش کردند. 

بعد از این قضیه جریان مقاله شیمی پیش اومد. پرستو خانم مقاله ای 
از یک نشریه امریکایی در مورد کشف یک عنصر جدید در کلاس اورد. 





بچه‌ها هم که مشتاق شنیدن و فهمیدن قضیه شده بودند. (استاد شیمی) را 
وادار کردند که مقاله در کلاس خوانده شود. موقعی که نصف مقاله 
خوانده شد استاد که هميشه و تحت هر شرایطی به قواعد جزوه 
همیشگی اش که ۲۵ سال بود تا لیف کرده بود و سال به سال به دانشجوها 
ارائه می‌کرد وفادار بود اعتراض کرد که من این تحلیل را قبول ندارم. و از 
لحاظ فعالیت‌های شیمیایی تشکیل چنین عنصری آن هم با این عدد اتمی 
امکان ندارد. ماری کوری بنده خدا هم گفت که به او ربطی ندارد و او فقط 
خواننده این مطلب است. 

استاد هم که از مواضعش عقب نشینی نمی‌کرد. یک الم‌شنگه‌ای راه 
انداخت که نگو. کم مانده بود که این دفعه ماری کوری را با اردنگی از دانشکده 
بیند ازند بیرون. ولی ماری واقعا شانس اورد که کودتای قدرت پیش امد. 

زفنشی داخشگقه بر کتار شد ی یکی از استاد‌های قدیعی که و اقعا یک تأن 
موی گندیده‌ اش به صد تا استاد پرفیس و افاده می‌ارزید رئیس شد. اتفاقا 
لو رفت که ایشون یک کینه قدیمی مربوط به ۳۸ سال قبل متعلق به زمانی 
که با استاد شیمی در یک دییرستان درس می خواندند داشت بقیه اش را 
هم که لابد می‌دانید. عذر استاد شیمی خواسته شد و قضیه الم‌شنگه هم 
اتوماتیک وار مشمول مرور زمان گردید. 

چند وقت بعد از این داستان, پرستو ناگهان یک هفته مرخصی گرفت. 
از روی اتفاق این چند روز مرخصی با دو روز تعطیلی متقارن شد و روزی 
که به دانشکده امدیم نزدیک بود از تعجب در جا میخکوب شویم. 

یک پلاکارد اندازه یک مینی‌بوس به سردر دانشکده اویزان کرده 
بودند که مراسم آثبات فلان قضیه ریاضی که چندین و چند سال بود در 
کل گیتی لاینحل مانده بود. توسط خانم پرستو سینایی در سالن اجتماعات 
برگزار می‌شود. . _ ۱ 

ورود برای عموم ازاد است. هر کدام از استادها که به دانشکده می‌آمدند و 
این پلاکارد را می‌دیدند یک عکس العملی نشان می‌دادند. بعضی‌ها که 
درسشان اصلا به ریاضی ربطی نداشت و معلومات ریاضیشان در حد 
حفظ بودن جدول ضرب و حساب کتاب روزانه بود چون اصلاً از قضیه 
سر در نمی آوردند با بی اعتنایی و بی‌تفاوتی رد می‌شدند ولی... 

اساتیدی که رشته‌شان مستقیم یا غیرمستقیم به ریاضی مربوط 
می‌شد با دیدن پلاکارد. جلسة سرپایی تشکیل داده بودند. دو سه نفرشان 
که انگار از حسادت می‌خواستند خفه بشوند. رئیس دانشکده هم از این 
خرا اراد ونیم گوه نع وهای 
می‌دانست. بعضی‌ها هم سعی می‌کردند بیشتر شنونده باشند تا گوینده. 
فردای آن روز توی سالن اجتماعات محشری به پا بود. جای سوزن 
انداختن نبود. در قسمت بالای سن چیزی شبیه پرده سینما اما کوچکتر 
نصب کرده بودند. پرستو خانم که آثار چندین شب بی‌خوابی در وجناتش 
هویدا بود به زور روی پاهایش ایستاده بود و چشمانش از زور بی خوابی 
سرخ شده بود. جلسه رسمی شد و صدای بال مگس هم در سالن نمی آمد. 
همة چشمها به پردة اويخته شده خیره مانده بود. عملیات اثبات شروع 
شد. ۸۰ درصد دانشجوها که از فرایند اثبات ذره‌ای حالیشان نمی‌شد از 
همان مراحل نخستین اثبات آنرا رها کردند و به قيافة بقیه نگاه کردند. 


AY شماره‎ 








رو سرمو رفته. 


پرستو تند تند کاغذها را روی دستگاه می‌گذاشت ت و مرحله به مرحله 
یی رن سوک با ای کی رون تیا 
دانشجویی پیدا نمی‌شد که دیگر چیزی از ادامه اثبات بفهمد. موقعی که 
اثبات تمام شد چشمان اساتید ریاضی يا مربوط به ریاضی به‌طور 
اعجاب آوری گرد شد. چند لحظه بعد ریاست محترم دانشکده که خودش 
مانده بود مساله‌ای به این سختی چگونه حل شده از جا بلند شد و شروع 
به دست زدن کرد. بقية اساتید هم بهت زده از جا بلند شدند و شروع به 
ات رل درد 

چند لحظه بعد صدای دست زدن حضار کرکننده شده بود. تازه 
موقعی اهمیت موضوع را همة عالم و آدم فهمیدند که جایزة ۱۵ هزار 
دلاری یکی از مجلات ریاضی چاپ امریکا به دست پرستو خانم رسید. 


می‌کنه. با اینکه دختره» مثل صد تا پسر اذیتم می‌کنه. درس نمی‌خونه. 
می‌گم چپ برو. راست می‌ره. می‌گم بشین, پا می‌شه. خلاصه ارامشم رو 
گرفته. چی؟ نه باباه دوتا دارم. یک داداشم داره واسه اونهم کم ريخت و 
پاش نداره. شوهرم؟ خدا خیرت دد ۵. ات شش ماهه نمی دونم کدوم 
جهنمی جا خوش کرده. پاشنة درمون رو طلبکارهاش در اوردن. مثل 
همیشه...ها؟ خیلی. بیست سالی می‌شه. تو خونه اش زندگی می‌کنم. اما 
هیچ خیری ندیدم. اولش فقط کلفتی خودش بود. حالا هم که اینارو انداخته 
چی؟ آره. چند بار تا حالا اینجوری کرده. همش منتظره به 

کیسه پول از آسمون بيفته جلو پایش. تا می‌بینه کیسه هم دیر کرده به 
امون خدا چک می‌کشه!! راستش از اولش تای من نبود. وصلة هم نبودیم. 


۱ چه جوری؟ چه جوری نداره که تا چشم بهم زدم. دیدم گفته‌ام بله. چ چی؟ ابا 


دلت خوشه. دست من نبود که» خان داداشم ا 
اول اون همش می‌خواست و منهم. می‌گفتم چشم. وا؟ نمی‌گفتم؟ اگه 
نمی‌گفتم که تا حالا هفت کفن پوسونده بودم» روحرف اون» نمی شد. چیزی 
بگم. هر کاری می‌خواستم انجام بدم. باید اون اجازه می‌داد. می‌دونی. 
وال اکور وت ۱۳ ۱۴ سالگ ام گرچه تراک ارم ھی گر قت آما ریاد 
پاپی ام نمی‌شد. اون موقع کلاس سوم راهنمایی بودم. اما دیگه نگذاشت 
برم مدرسه. می‌گفت: تا حالا هم خوندی بسه. دیگه تاج افتخار نمی خوام! 
یادمه خیلی التماس کردم. ضجه زدم. به دست و پا افتادم؛ اما انگار نه 
انکان..و الدستم؟ آفام که کی دلا اون مرق به رجت یحو رفقه بود 

خیلی ممنون. خدا رفتگان شمارو هم بیامرزه... ننه هم که می‌گفت: برادر 
بزرگته. هرچی بکه. باید بگی چشم. منم دیدم اینجوری نمی‌شه. یک هفته 
هیچی نخوردم. بعدش رسوندنم بیمارستان. دکتر که اصل قضیه رو 
فهمید. خد اخیرش بده با خان داداشم کلی حرف زد. اونهم بالاخره قبول 
کرد که درس بخونم. اما چه قبول کردنی. هر روز داد و هوار راه 
می‌انداخت. به هر بدبختی و جون کندنی بود. دیپلم گرفتم. تو اون سالها 
خان داداشم ازدواج کرد. فکر کردم دیگه راحت شدم. اسه‌اسه درس 


مینا پیروزیان از تهران 

«بوی گل یاس» را خواندم. متن عاطفی و ارزشی قشنگی بود. اما 
قصه نبود! بیشتر شبیه به یک خاطره واقعی بود. بادت باشد که داستان 
در هر شکل و قالبی. در وهله اول باید کره داستانی داشته باشد. با مطالعه 
بیشتر. مخصوصاً مطالعه کتابهای آموزش قصه‌نویسی موفق خواهی 
شید 

فاطمه صادقی از مسجدسلیمان 

«خود کرده را تدبیر نیست» را خواندم. می‌توانست قصه خوبی 
با ار را ا آما افسوس که شما 
با این نیت که «قصه‌ای کوتاه در تیپ بامداد خمار» بنویسید. سوژه را 
خراب ار قصدم این نیست که خدای ناکرده بگویم«کپی» 
کرده .۰ له ول قطعا «چارچوب» آن رمان در ذهن شما بوده. منتظر 
آثار بهترتان هستم. 

e‏ : از توضیحی که در مقدمه نامه‌تان برایم نوشته بودید. چیزی 
سر در نیاوردم» اگر توانستید توضیح بیشتری برایم ارسال کنید. 

ایرج کرمی از ابدانان 

«رفتن» شما را دیدم. نثر پخته ای دارید؛ جملات کوتاه و خوش آهنگ. 
توصیفات موجز و کویا و خط سیر منطقی داستان. اینها همه جزو 
محاسن کارتان محسوب می‌شود. اما پایان داستانت خیلی کلیشه‌ای 














درست دو هفته بعد پرستو خانم تقدیرنامه‌ ای درست و حسابی از دست 
وزیر گرفت. و چون آدم عاقلی بود روزبه‌روز پیشرفت کرد... الان که دیگر 
ان داستان به خاطره‌ای به‌یادماندنی تبدیل شده است پرستو سینایی عین 
دختر شاه پریون در لوس آنجلس زندگی ارام و شاهانه‌ای را همراه با 
شوهر فرانسوی‌اش می‌گذراند. درس و علم و دانش را عین یک 
فوتبالیست ۲۷ ساله بوسیده و گذاشته کنار. بارش رابسته. و با شوهرش 
که آدم مایه‌داری است زندگی اش را می‌گذراند و حال می‌کند. 

فقط هر سه چهار ماهی برای خالی نبودن عریضه سه چهار صفحه از 
ها اک کر ال ET I‏ 
دستمزد می‌گیرد. اعتقاد دارد اگر زیادی در علم‌دوستی علاقه نشان دهد 
سرنوشتی بهتر از موّلف همان کتاب فلسفه‌ای که در دست داشت نخواهد داشت. 





خوندم و کنکور دادم... چی؟ اره» پرستاری قبول 
شدم. نمی‌دونی چه حالی داشتم. انقدر خوشحال 
بودم که نگو. اما خان داداشم که فهمید. قیامت راه 
اگه برح ثبت نام جنازه‌ام رو می فرسته دانشگاه. 
چقدر خودشو زد. اخر سر هم گفت: همینم مونده ۱ 
بچه‌های محل فک خواهر فلانی پرستار شده! ۱ 
ادامه می‌دم. هیچی. انقدر هوار زد تا بالاخره 
حرفش رو به کرسی نشوند. تمام ارزوهام نابود 
شد. عین درختای تو پایین خشک شدم. خواستم 
برم سرکار, ننه‌ام به امام حسین قسمم داد گفت: 
داداشت بفهمه, خودشو می کشه. هیچی کنج خونه 
نشستم تایه روزی خان داداشم اومد. گفت که 
بیینمش؛ گفت: من ديدم يسه دختر بابد حجب و حیا داشته باشه. یادمه 
روز خواستگاری. از پنجرۀ اتاق. دزدانه حیاطو نگاه کردم. پنج تا برادر 
بودن. همه کت و شلوار پوشیده بودن, یه رنگ و یه جور. به خاله‌ام گفتم: 
دیکه» خلاصه زندکی منهم اینطوری بود. بیخشید. سر تو درد اوردم. 
تقدیر منم اینجوری بود که هم خونهة بابام تنهایی بکشم. هم خونة 
تازه از شما چه پنهون. همون بهتر که غیبش زده. مرد جماعت. دستشون 
تو یه کاسه است. همون بهتر که ماه به ماه هم ریختشو نبینم. حالا یه چند 
وقنه میام اینجاء پیش روانشناس, حرف می زنم» درددل می‌کنم. هیچی 
ا اک قد ای هن س ی و ااه 





بود. الان نمی‌توانم تصمیم بگیرم که چاپ خواهد شد یا نه؟ 

محمد شریفی‌نیا از همدان 

«پرش ارتفاع» را خواندم. بعد از اینکه برای برخی از کلمات قصه ات 
خایکرین ماسب پیدا کردم آن را ۱۰۳ 
قصه‌ات را با همان واژه‌ها بنویسم. قول می‌دهی برایم کمپوت بیاوری؟! 

فهیمه قائدی «بگاه» از اوز فارس 

باریکلا. «مرد شیک پوش» شما را دیدم. عجب قصه قشنگی بود. 
کوتاه و مختصر و مفید. و خیلی هم پرمعنی. حتماً چاپش می‌کنم. ضمنا به 
ان دوستت نیز که خیلی بنده را دوست ندارد. سلام برسان! 

آلینا مهرانی‌پور از تهران 

«مادر» شما را دیدم. یک متن احساسی بود و نه یک داستان. ضمن 
اینکه بالاخره تکلیف خواننده را روشن نکردی که پدر این داستان که 
شما او را به یک متتافر تف ا ا ۱۳ 
بالای سر او نیست؟! 

ساناز جاهر ‏ ۱۶ ساله از کرج 

داستان بدون اسم و عنوان شمارا خواندم. فقط بابت اینکه یک دختر 
۶ ساله جراّت نوشتن قصه پیدا کرده. «هزار و سیصد افرین» از بنده 


طلبکاری. اما برای اینکه قصه‌هایت در آینده قابل چاپ هم بشود لازم 


است که مطالعه بیشتری بکنی. 











¥۵ 





تقتار اندر رزم فرود با ابرانیان 
پس از آنکه بیژن توانست در برابر رود 

تاب بپاوره و بر آو بثازد و از میدان په در تد سباه 
ایران بر آن گردید که روز دیگر گروفی یه جنگ فیرود 
بروند و چن بافداه شد, در * شییو را ( میدید و شید 
ماه ززم انق فرود و بارالشي نیز قز دز بیرلن 
آمدند و ذو لدگر تا لیمروز دلپراسه بسا ید یگر 
چنطیدنق. 
مور خررتد اده پستمرد جير 

شب افقفان راد ةعم E‏ 

۲ ادن طسرزفای وان 
ون اا قان 

3م نای رل وف لدی راي" 
رون امه از رة دوز فسسوود 

دران تسرران ر آن کس له بره 
د وه ۹ E‏ و r‏ رال و OE‏ 

سر ور نشد طسو از باي سوم 
قسج فافږن و جاي ترة 

همی لره و ستگ, آسپ را خیره کرد 
از ان وله لا تت خسورنيد رلت 

سے س فة دلارر اس 

فیرد که دیگر نها عانده بوک بر 

فز بازگردد؛ ولی زطام ر E Fh‏ پود ند 
راعش را بحد و تا لرود خواست بیژن را سار بز لد, 
رفاع جتان پر شایه او کرت که وخی جدا کد و او 
فریادکنان توانست خود را پد دز بر ساد 
راز » ۷ LEER‏ فة + بوك 


س کک سے ال س سر ان aT‏ ا 
تحص [ سے نادند اب انان 
ز دسوکان اند ايع پا لو سرا 
لد ای لها رخ لاور وان 
ع ان را یی و ها یسردت 
ز بالا ري دز لايد تصفت 
م رز 8 سر ۽ مین اعت 
شج سے س بل E)‏ ا سیب 
a‏ : ٍ 
سې شد علان و ران شد رلیب. 
- وان 
E YE‏ ۴ ۳۳ از من E pr‏ 
عبر وان هة فن فا وف 


ترك بیان س تا 








سبری ذر ادبیات حماسی ۲۲۴ 


۴ 1 تپ‎ ۴ a1 
س 2 ہے سے ال ان ت 2 کے‎ 


و سیا نس از قار ااج ا ول 
چان کش چاج ازور ووش 
سس تاحعت اسب و سسس مت از سک رس 


1ز 1وت و قر ت سا ررد 


کے ان لنسامررثیر مکی فسرود 
ادو و دیشر زان به سختی فروا را یر 

لخت گذاخحد و گریه لان موی گندند و مریدند و 
زار ی کر بل ور ياء ی و ذ تاد سس اشد: ا رن اا 
که ابرانیان بپایند و دز را تاراح لد و زنها را به بند 
بکنند؛ یس هر که ۳ دوس دار ف سے د رأ از پارو په 
زر بتدازد با به دست ین یداه 
د سای ردان صسادرس 

ادب شان در رش 
را باب و تدند ت ت فام 
سيه ع له خاند زر .و بر 

پسسس ستنده و ادر ا بو بط ند 
فل لد جان أن اراس تفر ود 

نة لحت مرن ور مهد عه لود 
چنیین فقت چون لے ز عم سرگر لت - 

ات۱4 «اين موی قافن ا عش ات 


1 کے دلائ تن اراسان 


سس ند ان وا | ان 
فد و تارا و که ان الق 
دل قر كةب من رر ني 
رجاس رخ روزد فس 
ية یال سیر بسار ياف فلا 





ق تسا سل رن تباید r‏ 
س فب“ اطع ر فر اند فى 
آله اس دا سا کے سار فل ازست 
به روز جسوالسی زان من اوسته 
بت این و رشارکان ود زره 
پاد رواش تنغ تيار الط قاهء: 
زنها چتین کردند و قرره جان داد وه دوش 
قمه لسبان را بی کرد و گنجها را انش زد و انشاه 
GE i‏ 9 و3 وا 





سی ريخت از رری ار خن و ضوی 
۳ ج ۳۳ ۳ بلس تلن و 3 


بردرید از برش جضان بداد 

از آن سر سپاه اپران رسیدند و دست په 

غارت کشودند؛ ولی بهرام گریان بر بالین فرود رفت 
و گشتد مرگ او زر و غور ر از فرش سره 


سیاوش له به است دازي گشته شد و له یی 


ری مادرش جان داد.ه آنگا« رو به مپاهیان گرد و 
قات! ږوز گار با تلن سر بان انغیراشید بود و 
پاداشی کےا را خواشد عاد افرن از لپطسرو کرم 
ندارید؟ آبا شا زا برای خولضراهی پدرش 





تفر تاد | نا 
در دز + E‏ ا ےا يان 


چ سرام لسردیگ آن ساره شد 
از اتسدوه بے :لش پاره شد 
سسياید ہے نت دبک قبرخلرود 
وشن رة آلب و فلن ر و دود 
بای انیان اف لسانن از ستز 
فان رار ےر رد و سم زارت 
کف بی سپاوخشس افر نرد 
به بسالشبر. لته فاد لود 
فة رار تي دز براق ر و خته 
بان قان و همان الله و سرحته» 
نف اپرالسیان کټ وک کردگاو 
رہد و از رش روزال سار 
== ل اس قواز الست ر 
تست داق يدرب دایز 
ز کرو اقلون ستاو ك شما 
گسه چستدان سخن منت با لسرس ترم 
و لیل سازش اسر ستاا نان 
سس دز ال ت رفا تن 
ر خسسون پسسرادر چم ااه شسود 
اف جة .رم و أآزرم ره هتم 
ز امو ازن افع 
آنگاه توس آمد و دلاوران را دید که بر ر 
فرود گرد آمفه‌اند و سی‌گربند. پیش رفت دید 
ایتصا بود که دلتی 
درد آمد و دید تدخویی و شتابزدگی چه بسه‌بار 
آزرده است. ا این ری دستور داد گور شاهاتهای 
بازند و با اندوه و ارس بار لرود را به عاف 
سپا ر نند. 
ف انگ ا امد س هارت 
ب راد تلت اتدراورو کنشونی 
ہے امد په بسالین آن کلسته زار 
نم آن تهت بسا ماد الل دهغرای 
ری چدرن فرشي سر آن تحت عاج 
به دیدار اه و به بالای ساج 
سپاو خش اة خسفته سر تسکت زر 
ابا عون و لسرز و ۲ و کسر 
رع ترس کل پس ای تون 
ز درد تست و 3 د دو م 
سی طم سے ادل هة اغرال 
پگ رنه سر تیم آن وهاو 
سس فراش رال تن 
گل و مشک و کسافرر وا سی سرا تد 
نادند ہے تخت و اد با 


شد ان شسیردل سرد الام و نال 


سپاوش | بت که ت لخت شفتقا 


ا.خی: لق دار - گراییدن: به کار بر تن ها 
۲ سرغین: سر لا درای: زنک 5 0 علان: السار - ر لیب 
ر کلپ 98 ۴ سقته شانه 9 کد لول عون 


شماره ۳۰۸۴ 





تردیم صو 
قفر , تخصص و بپداست رای آنگة | ج 7 
باموضای زییا «طییعی.سالها بائشاط واعتماد زندقی کنید 1 ۱ | ۳ ۳ ۱ 


ول عضر روبروی مطبری. شماره ۸۳۸ نیش افشحی شقاقی 
gb ۷‏ ۸۷۱۲۵۷۷ - ۸۷۲۵۰۳۲ لکس ۲۵۰۳۳۱ ۸۷ ٩ ۳2۵۲۲۳۱ gê‏ 









۱ ۱ ۱0۳۱ داستان سرگذشت و آینده 


Network 
کیهان‎ 


جاباات ۲۱۵۱۲ 

۳ با مطالعه کتاب «شناخت فیتی» به نحوه تفکر 

خود درباره کیهان و ستارگان و اجرام کیهانی 

با بیش از ۴۵ سال سابقه کار انسجام ببخشید و با ز ندگینامه ستا رگان؛ گدشته 

فراصم مات روس وکن کزلد شمارا با متومتزین شین و آینده گیتی» مفاهیم نسبیت خاص و عسام؛ 

و الواع کیکها در مدلهاي جد ېد جاوداله صی‌سازد ۾ ۳۳ غ سسا شتا لد 1 حفر ه‌های رم مو خو دات اید 

اضما تاکن دز رهام (واقع با خلاف آن)؛ علت نابودی دینوسووها و 

۱ دیگر مفاهیم مرتبط با آنها براساس آخرین 

کشفیات علمی و یافته‌های تلسکوپ فضائی 

هابل به قلم شیوای پروفسور باریارا رایدن 

استاد فانشگاه اوشانه: مستند با عکسهای 

رنگی. آشنا شوید. «شناخت گیتی» در ۲۰۳ 

اصفحه با قیمت فقط ۲۰۰۰۰ تومان شمارا نه 

| فقط با کیهان و پدیده‌های آن, بلکه با اسلوب 

تفگر علمی در این زمینه اشنا مي‌کند. 

تلن موکز بخش: ۶۳۱۳۲۳۰ بو بای معین 

انتشارات معین - روبروی دانشگاه قران 

| - خیابان فخر رازی - بن‌بست فاتحی 

داریان - یلاک ۲۱ 

































. مرکز ترک اشتیاد ګرچ 
راتس و درسان ملل تعایل 
شخ به قرف مداد مجدر ۽ 
سپس ایجاد لنقم و حساسیت 
جسعی و روحی لست به مواد 
| در اس لیم تقلدة از روص 
یشوه د ت . ارچ و ۱ 
دارو حهت شھرستاتھا با پست | 
رسال سير دة 

«+۲۳ سا‎ ۲۰۷۳ ۵۲ YTF 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۰۷۰ اا یر 
5 صاشکیا از ۲۳۰ صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
۲- رحیمه مرادخانی از اهواز نمایند» دو نفر به تید فرعه انتخاب و به هر 


» ص 
5 سح یک هده اې به بادبه د تقد دد 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. ف ا 


۱۷۱۱۴۱ 1۵۱ TELIA ALLE ۱۵۱۲۱۳۱۲ e n o 


اروپا چين و چروک روی پوست بدن - 
بوی ماندگی ۔ چغندر پخته ۳ قسمتی از 
قدیمی زیر سقف -گلی زیبا و خوشبو ۴۔ 
ماهی در سال خورشیدی - دورویی و 
ترویر - مو سسه فرهنگی وایسته به 
سازمان ملل متحد ۵.وسیله بدون «یله»! 
«سن و سالی از او گذشته -رغبت و اشتها 
جوانمرد و سخاوتمند ۶ مادر آذرف 8 
لکد شده زیرپا نوعی غذا که در جنوب 
کشورمان خواهان فراوان دارد طریق - 
مکان و ماءوا ۷ شترمرغ آمریکایی - 
مورد قبول واقع شده -شهر و بندری زیبا 
و توریستی در فرانسه ۸ تخت و اریکه - 
داقن ایر اتی ی کاشت الک ال ھر 
چیز ‏ عمده‌اش در بازار خرید و فروش 
می‌شود ٩‏ دنبال «عطار» شاعر بزرگ 


نوعی پرستش یکی از نتهای موسیقی - 


تاریخ نویس - شریف و بلندمرتبه ۱۱- 
نیکش ِ است ‏ باد و حافظه - 
بزرگ داشت ۱۲ دنبالش نگردید ناپیدا 
شده - در بیمارستان خدمت می‌کند - 
مصیبت و گرفتاری - برای شروع 
ساختمان کنده می‌شود ‏ کلی سفید و 
زرد بسیار معطر ۱۳ نوعی رنگ چشم ۔ 
کشت به امید پروردگار مقدار ۔ داخل و 
درون ۱۴ کهنه و فرسوده - i.‏ 
میهمانی - مکس دم بریده! ۱۵ پر ان 
نرمتر است ‏ واحدی در وزن - آخرها - 
مربایی خوشمزه از نوعی مرکبات ۱۶- 
ارا و فتاه کی منکن کا 
درویش -کشوری که به بام دنیا شهرت دارد -انسان و 
یا حیوان ذیروح ۱۷-نوشته‌ای از نویسنده توانای روس 
«داستایوسکی روسی». 


0 عمودی: 

۱ نویسنده کتاب «پرواز شبانه» ۲ علامت روی 
کالا - برای فیلمبرداری حتماً لازم است تا فیلمی تهیه 
شود من و شما ۔ازاد ۲.راستی و درستی -نایغه علم 
فیزیک و واضع فرضیه نسبیت ‏ اندوه ‏ ادمی تا سن 
معینی می‌کشد! ۴۔ نام کوچک «مترلینگ» نویسنده 


بزرگ بلژیکی ‏ ایمن بودن و اسایش و ارامش بودن - 


در دارو‌خانه‌ها محلی مخصوص خود دارد ۵ نامی 
توا وا ی وه اا یا 
نویسند ۵ معروف «هرمان ملویل» ۰ ۶ علامت مفعول 
a‏ 
رنگی نباشد ۔غوزه پنبه ۷۔برای برق و تلفن باید کشیده 
شود - از دروس مدرسه‌ای - اشکار و هویدا ۸ از 


۴۸4 رشته‌های مسایقات ورزشی هر جا باشد مايه رونق ق 





رخشندگی باشد در مقابل بلند قرار دارد گستاخ 
و بی‌پر وا -از بستگان نزدیک است -زراندوده شده 
پدران و اجداد ۱۰ رشوه دهنده - ژنرال جنگهای 
انفصال در آمریکا - نوشته‌ای از نویسنده نامدار 
«چارلز دیکنز» انگلیسی ۱۱- بعضی‌ها چنین در 
دست دیگران نرم هستند از اشکال هندسی راه 
بعید ۱۲ ادم خسته فراوان زند - درخشان 
نوردهنده -نوشته ای از نویسنده فرانسوی کافکا» - 
سال کته اف کرو رین را اک کے ۲ یک 
از شهرهای بزرگ و مهم اسپانیا ۔ برنده و قاطع - 
پزنده گار ۱۴ در دهان فرار گرفته ۔النسة رسا 
بر تن دارد -مثل و مانند ۱۵-نرمی و فروتنی .سخن 
بیهوده ۔سرداری و مهتری قوم -طلایی انگلیسی ۶ا 
نباشد کی باران اید -ته گیوه -نام کو چک «روست» 
نویسنده اثر «فردا گریه خواهم کرد» هان سرنگون 
شده ۱۷ اثر دیگری از «فرانتس کافکا». 

OOO 

0 طراح: تورج ایوبی ‏ تهران 
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اکا سریی به دهکدة بل که بر فاصله کوتاهی از 
شهر غرناطه اسپانیا می‌باشد خواهیم زد. گزارش مابه 
نقل از ریدرز دایجست بوک است که می‌نویسد در یکی 
از ماههای اوت ۱۹۷۱ تصاویری روی زمین خانه ظاهر 
شد و پس از اطلاع مسوولان محلی. هرچه این تصاویر 
شست و شو گردید. محو نشد و همچنان بر کف خانه 


ماند. تا اینکه بالاخره صاحب خانه مجبور شد مقداری 
از زمین را بکند و دوباره انجا را با ملاط جدیدی ترمیم 
کند؛ اما این واقعه یعنی ظاهر شدن صورت دیگری 
تمام اوضاع رابه هم ريخت و رفته رفته این واقعه به 
مقامات بالاتر کشیده شد. در نهایت دستور حفر زمین 
خانه داده شد و پ پس از خاک‌برداری مشخص شد آنها 
قبرستانی متعلق به قرون وسطی بوده در طول این 
حفاریها و تحقیقات تعداد ظهور این صورت‌ها روز به 
روز بیشتر می‌شد و به اندازه‌ای رسید که دیوارها و 
سقف نیز پر از صورتهای گوناگون گردید. دانشمندان 
که از این واقعه شوکه شده بودند. به سرعت شروع به 
انجام یکسری آزمایشهای دقیق نمودند که همگی این 
نظریه را که ممکن است این تصاویر کار دست دوده 
باشد و یا قبلاً توسط نقاش متبحری آن هم با مواد 
رنگی خاصی انجام شده باشد. مردود دانستند. 

تنها یک گروه از دانشمندان متخصص صورت به 
رهبری ژاکه از این واقعه توانستند نتیجه بگیرند. آنها با 
کار گذاشتن تعدادی کیت‌های حساس و میکروفونها با 
حساسیت بالا صداهایی را ثبت کردند که پر از آه و ناله 
بود و البته ژاکه هنوز مطمئن نبود؛ اما زمانی‌که محل 
مورد نظر مهر و موم گردید قتضاوین چس ار مدتی به 
مرور زمان محو شدند و گروه این دانشمند مجددا 
وسایل خود را کار گذاشتند و در کمال حيرت متوچه 
شدند دیگر از آن صداها خبری نیست. این واقعه عجیب 
ا مزاب تشه ا 
نقطه خاص به وقوع نپیوسته بلکه این یک نمونه از 
علائم بوده. علائمی با خصوصیات دیگر وجود دارد که 
واقعاً عجیب است. برای مثال تصاویری روی بناهای 
تاریخی مصر و بناهای قوم اینکا دیده شده که حتی 
امروزه به سادگی نمی‌توان آنها را تشریح کرد. اگر 
سفری به مصر بروید و وارد معبد خئوپس شوید. 
خواهید دید که انواع و اقسام سفاین فضایی بر روی 
انها نقش بسته که حتی امروزه ما دیدن ان را بعید 


Af شماره‎ 


ا ا : 1 می‌دانیم. 







r‏ از انگلیس گزارش شد که آقای توماس 
8 هان هرگاه نوری را در اتاقش می‌دد. 

شت می‌کرد. اعم از 
تجویز دارو ۴ پیشگویی خاص کاملاً 
۲ فان باس ما مو احیه نود اس 
همچنین زنی به نام جنت لی‌شارو در حوالی 
OTT‏ رس ره ۳ 
درست تشخیص می‌دهد و داروی ان را نیز تجویز 
می‌کند. ان هم بدون انکه کوچکترین علمی در این 
مورد داشته باشد و جالب اینکه او تتها زمانی به این 
قدرت دست می‌یابد که در ا ن حالت ناخو استه قرار 
می‌گیرد. در هند نیز زنی مسن به نام بانور زندگی 
می‌کند که دارای چنین قدرتی 


علائم عجیب در ایران 


در سال ۱۳۷/۸ در منطقة فردیس کرج خیری 
حیرت آور پیچید که ابتدا از نظر بسیاری مردود اعلام 


گردید؛ اما پس از حصور در محل واقعه حنی 


است. 


می گیرد که او را قادر می‌سازد هر 


نوع پیما 


ری را تشخیص داده و 
دارو مرج 





شکاک‌ترین افراد در مورد حادثه بدون توضیح 
می‌ماندند. همه چیز در ظهر یک روز گرم تابستانی آغاز 
شد. کودکی ۷ ساله به سرعت خود را به والدینش 
رسانده بود و مدعی این بود که مردی اسب ‌سوار در 
خانه و راه‌پله‌های طبقة دوم به او گفته است امروز 
ساعت ۵ بعدازظهر پنج بیماری که از سوی پزشکان 
قطع اميد شده‌اند. شفا خواهند یافت. پدر کودک که این 
سخنان را دور از عقل می‌دانست. به تصور اینکه 
کودکش دچار اوهام شده سخنان او را جدی تلقی نکرد 
و به کارش ادامه داد. 

خانوادة کودک هر سال در چنین روزهایی مهمانان 
بسیاری داشتند و طبق روال هر ساله بعد از مراسم 
عزاداری برای حاضران شام فراهم می‌شد و در اختیار 
حاضران قرار می‌گرفت. ساعتی بعد مجدداً کودک خود 
رابه پدر و مادرش و چند تن از مردمی که درحال کمک 
به آنها بودند. رساند و بازهم گفت: مردی اسپ سوار به 
او سفارش کرده که پنج بیماری را که قرار بوده 
بیأورند. به طور حتم آمشب بیاورند. 

این حادثه که پدر کودک را اندکی عصبانی کرده 
بود. با اقدام به تنبیهی مختصر موقتاً پایان گرفت؛ اما 





دختری ۱۳ ساله در بوداپست هنگامی که به خواب می رفت» در 
اطرافش ماله‌های آبی شکل می‌گرفت 


عجیب نر از علم در آیر آن 


تهیه و تنظیم : اسماعیل رجبی 


هنگامی که کودک برای بار سوم به نزد آنها آمد و با 
گریه و ترس اعلام کرد که ان مرد همه رابه طبقه دوم 
فراخوانده و با آنها کار دارد. تعدادی را به وسوسه 
انداخت تا با کودک همراه شوند و داخل خانه گردند. 
انها در مقابل خود و بر روی دیوار علامت بسیار پر 
فسفری و قرمز فسفری بود و تمام فضای اتاق را دربر 
گرفته بود. دیدند. حاضران در نگاه اول که کاملا مات و 
متحیر ایستاده بودند و این وضعیت حدودا ده دقيقه 
ادامه یافت. سپس به ناگاه گروهی شروع به گریستن 
کردند و گروهی دیگر به سرعت این خبر را در محله 
پخش نمودند. 

ساعتی بعد این واقعه راهمه می‌دانستند چند نفری 
مدعی شدند که این یک حیله است و به همین دلیل هم 
با مواد پاک کننده قصد تمیز کردن اثر روی دیوار را 
داشتند که نتیجه ای عایدشان نشد. درست در همان 
پزشکان بارها و بارها معاینه شده و در نهایت اعلام 
کرده بودند که دیگر از انها کاری برنمی‌اید. تمامی 
پرونده‌های پزشکی انها دقیقا مرور گردید و این نظریه 
همان شب و در همان اتاقی که همچنان علامت حک 
شده بر روی دیوار وجود داشت. سلامت خود را 
بدست آوردند. به‌طوری که گویی اصلاً از ابتدا هیچ 

همان‌طور که آن مرد سوار به کودک گفته بود. فقط یک 
هفته ماندگار شد و پ پس از یک هفته رفته رفته محو 
گردید. آن هم بدون آنکه استفاده از مواد پاک کننده 
مانند تاید - مایع ظرفشوئی و یا بنزین و تینر روی ان 
کوچکترین اثر جدی بگذارد. اگرچه در روزهای اخر 
برده شود و آزمایش دقیق‌تری انجام گیرد. اما این فکر 
دير به ذهن متخصصان رسیده بود. چرا که در اصل 
خبر اين واقعه دير به آنها انتقال داده شد. آنچه از این 
به زندگی عادی و روزمره خود مشغواند. 


علم چه می گوید؟ 

در مورد اینگونه وقایع نظریات علمی بسیاری 
وجود دارد که پرداختن به تمام آنها در این مقاله کوتاه 
مقدور نیست؛ اما می‌توان به‌طور خلاصه نگاهی گذرا 
به آنها افکند. هر وقت صحبت از علائم مرموز و عجیب 
به میان می‌آید. به دلیل وسیع بودن آنها از چند زاویه 
می‌توان نگاهشان کرد. این وقایع را می‌بایست به 
دسته‌های زیر نقسیم کنیم: 

الف: علائمی که دارای خصوصیات نورافشانی دارند. 

ب: علائمی که تنها از نظر شکل و رسم شدن و نوع 
چگونگی ایجاد ان هنوز بی جواب مانده‌اند. 


بقیه در صفحه ۴۱ 


۳۹ 





۹ 















دوتا. دوتا! 















ا تسار ... 

سرکار خانم «فاطمه مهاجر ایروانی» به جای ارسال عکس سوڑه دار که با دوربین 
خودش برای صفحه دستپخت عدسی گرفته باشد تصویر سه «انار» و تعدادی حبه آن را 
با تیتر مثلا دلسوزانه نویسنده مقاله (سهم ایران را در بازار جهانی میوه و تره‌بار دیگران 


داشتن سینوزیت مزمن که بی‌صاحب مانده با مختصری باد 
سرد عود می کف از گشت سوزه‌یابی معاف شده‌ام و همکار 
عکاسمان تنهایی به شکار سوژه می‌رود. با دیدن این صحبه 
حکمت کدایی دونفره (سیستم مشارکتی) را از مجید 
«شادمان‌نژاد» پرسیدم. ایشان گفت: لابد چون ساکنان نااهل 
اتومبیل جلو دهان دخترهای کولی را گرفتند و به زور برای تصرف 
پولهای گدایی کشیدند توی ماشین. اخیرا متکدیان موّنث دوتایی پشت چراغ قرمز کار می‌کنند 
تا اگر چنین بلایی سر دختر اولی آمد گدای دوم که نقش «بادی‌گارد» را انجام می‌دهد جیغ بزند 





رابطه ینب با گوش 


اگر در سالهای گذ شته چغندر قند و کندم روی دست کشاورزان می‌ماند و 


خریدار نداشت. امسال پنبه‌کاران با چنین وضعی مواجه شدند. متصدی باذوق 























تسخیر کردند) از صفحه اقتصادی ضمیمه روزنامه اطلاعات شنبه ۸۱/۱۱/۲۶ قیچی» و در نامه 
همراه ان مرقوم فرموده: چه بهتر! شاید از این پس مردم ایران بتوانند لااقل سالی یک بار 
انار مملکت خود را که در سنوات اخیر به بهانه صادرات قیمت نامعقولی پیدا کرده نویر کنند! 
مشارالیها ضمن اشاره به قیمت فعلی نفت که براثر لجاجت «صدام حسین» و 
«بوش» دو رئیس جمهور از خدا بی‌خبر به بشکه‌ای ۲۸ دلار رسیده خطاب به متولیان 
فزارت بازرگانی کشورمان توشتقه. آقایان حواستان کجا رفته؟ آن سالی که تفت بشکه‌ای 
کن او ھم درا اھات را توا شنت مسا کی یب یه اا ده علاوه 
بر زعفران و خاویار و خشکبار و... مختصر تره‌بار کشورمان هم برای تعادل بودجه 
سالیانه صادر شود. نه حالا که اکثر مردم با درامد ریالی قادر نیستند انار مملکت خود را 
به نرخ دلار که در بازار بین المللی دوبی محاسبه می‌شود لااقل سالی یک بار نوبر کنند. 
توضیح واضحات: شاید با جایگزین شدن رقبای خارجی گرانی در داخل مهار شود! 


طفلکی چون صرفاً در شناسنامه اش واژه «حاجی» قید شده روز عید قربان اهل 











صنف داروخانه‌دارها روی دست کشاورزان زحمتکش گرگان و دشت مغان 
بادکرده فقط روایط عمومی مو‌سسات دولتی می‌توانند انها را از نگرانی ببرون 
بیاورند. به این ترتیب که پنبه‌ها را با قیمت مناسب بخرند و بچپانند توی گوش 
مقامات مافوق سازمان تابعه تا اگر آقایان قسم می‌خورند صدای اعتراض مردم. 
خصوصا فریاد جوانان بیکار سربازی رفته و بدون سوءپیشینه را نشنیدند 


هرکی به نکر خو یښه 
همزمان با توافق مشروط سران کشورهای عضو «ناتو» برای خلع سلاح غیرمتعارف عراق از طریق 
جنگ در صورت حمله «صدام حسین» به خاک ترکیه بنده و «بابک پورعالی» ورزشی‌نویس جوان مجله هم به توافق 
رسیدیم (به قول هموطنان آذری زبان اصلاً هیچ دخلین وار؟) به این ترتیب که «بابک» فرزند دوست قدیمی و 
خوبم محمود پورعالی عکسهای ورزشی سوزه‌دار رابرای چاپ در صفحه دستپخت عدسی به بنده لطف کند 
و من هم متقابلاً تشکر نمایم! عین پول قلمبه‌ای که ما در دوران سازندگی دراختیار کشورهای بورکینافاسو - 
میانمار و زیمبابوه گذاشتیم و آنها تشکر کردند (به زبان ساده‌تر کمک یک طرفه) بگذریم... اولین محموله کمک 
تصویری سرویس ورزشی مجله همین عکس جناب محمد رنجبر مشهور به «رئیس» است که مشغول تلاش 
|موبایلی جهت بازگرداندن مستر ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی است با این شرط که «برانکو» هم پس از 
| تشریف فرمایی به ايران بگوید: من فقط با آقایان «رنجبر» و «چلنگر» می‌توانم کار کنم! 
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ات 
| دیگری ایفای نقش 
۳ نکرده از اوایل 
فروردین ماه بازی 
در اولین فیلم بلند 

«اواره وان 
کارگردان است. 

همایون ارشادی دیگر بازیگر این فیلم است. 








داوود میربافری 

کارگردان مجموعه تلویزیونی موفق امام علی(ع) و 
کارگردان خوش ذوق تئاتر و تلویزیون» یکی از بهترین 
دیالوگ نویسان تئاتر و سینما. میرباقری تابستان 
امسال -۸۲۰-ساخت ششمین مجموعه تلویزیونی خود 
رابا عنوان «مختارنامه» آغاز می‌کند. 

فیلمبرداری این مجموعه به طریقه ۳۵ میلی‌متری 
و در ۱۲۲ لوکیشن داخلی و خارجی ساخته می‌ شود. 

مختارنامه در شهرهای شوشتر. تهران. کاشان و 
آبادان جلوی دوربین می رود. 

قصه اين مجموعه از زمان خلافت امام حسن(ع) 
اغا و صاع اباخ 1 وام عاشور یبآ ووایت 
و به حکومت عبدالملک مروان منتهی می‌شود که در 
e‏ مس ماه زاب E‏ فد تشر 
مختار. اولین قیام شیعیان پس از واقعه عاشورا است. 


امیر نوری 

بازیگر ۱۷ ساله‌ای که خیلی زود جای خود را در 
تلویزیون باز کرد و به بازیگری پرکار تبدیل شد. 

او سال اول دبیرستان تحصیل می‌کند و حضور 
در کارهای مختلف باعث شد ه عغیرحضوری 
درسهایش را بخواند. نوری درحال حاضر مشغول 
بازی در مجموعه تلویزیونی «بانکی‌ها» است. این 
مجموعه را مهدی مظلومی در ٩۰‏ قسمت برای پخش از 
شیکه دوم می‌سازد. 

یانکی‌ها اواخر اردیبهشت ماه هر شب از شبکه 
دوم پخش می شود. 


رضا عظیمی 

بازیگر ۱۳۰ کیلویی تیزرهای تلویزیونی» مجرد و 

او نیز از سالها کار تئاتر و حضور در تیزرهای 
بلند سینمایی نادر طریقت را با عنوان «ارثیه» به پایان 
رساند. 

ارئیه درونمایه‌ای طنز دارد. 


Af شماره‎ 


عظیمی با شهره سلطانی, امیر نوری و... در این 
فیلم همبازی بود. 


مینا نوروزی 

بازیکری که اکر شرایط برایش مهیا شود. 
استعد ادهای بالقوه خود رابه رخ خواهد کشید. 

به زودی مجموعه تلویزیونی «دیدار در مه» با 
بازی او از تلویزیون پخش خواهد شد. 

او در این مجموعه ۲۶ قسمتی که برای شبکه اول 
yS‏ را 

نوروزی در دیدار در مه با خسرو شکیبایی. ثریا 
قاسمی و... همبازی بوده است. 

دیدار در مه را حسینعلی لیالستانی ساخته است. 


بهرام رادان 

بازیگر فیلم‌های شور عشق, رز زرد و آبی حالا در 
کار جدیدی از پوران درخشنده ایفای نقش می‌کند. 

این فیلم که موقتاً نام شمعی در باد را دارد. هفته 
گذشته جلوی دوربین رفت. 

شهاب حسینی. حسام نواب صفوی و ماه‌چهره 
خلیلی دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

رادان در ماه گذشته بازی در فیلم گاو خونی کار 
یی رات رمک 


امین حیایی 

بازیگری که صدای بدی هم ندارد و اولین کاستش 
را چندی پیش روانه بازار کرد. 

او درحال حاضر مشغول بازی در فیلم پروانه‌ها به 
کارگردانی افشین شرکت است. 

ا جن نکسا نگ ادل فل اسک 
در کنار حیایی ایفای نقش می کند. 


جمشید هاشم پور 

ان شالت اس مدا 
بالقوه خود را در 
سینمای اکشن هدر داد 
و درحال حاضر چند 
سالی است که بازی در 
این نوم فیلم‌ها را 
نمی‌پذیرد. بازی زیبا 
و شگفت انگیز او در 
فیلم پرده آخر و در 
نقش بازرس هنوز 
درخاطره‌هاست. 

گر ناساس د وا ر یقن 
که عمر سینمای اکشن هم به پایان برسد. او حالا دیگر 
نقش آدمهای مثبت و موقری رابازی می‌کند. 

هاشم پور دو فیلم اماده نمایش دارد. مزرعه پدری 
و جنایت. گویا او در مزرعه پدری بازی بسیار متفاوت 
وکال کانمن دا تاک کرک اس 











شهرام حفیقت دوست 

بازیگری که در صورت انتخاب نقش‌های خوب. 
اینده ای خوب و مطمئن دارد. 

او به همراه میترا حجار و جمشید هاشم پور 
درحال حاضر مشغول بازی در جدیدترین کار 
محمدعلی سجادی با عنوان «جنایت» است. 
داستایوفسکی است. 











لقن دیف قصه جوانان EET‏ 

فیلمیرداری 
«راهی دیگر» در 
تهران به پایان 


رسند. 


روایتگر قصه 
دخترکی جوان 
ق <« El‏ 
شهری دور به 
| تهران می‌اید و 
] از ارب ۲۳ 
و پاتوق سیاهی 
لشکرها کار خود را در سینما آغاز می‌کند تا به جوان 
موفق سینما تبدیل می شود. 
هد به محمد ی» پیام صایری» محمد سلوکی, رضا 
ا این فیلم عبارنند از 
نویسنده و کارگردان: بابک نوری, تهیه کننده: 
حسین سعیدی, مدير فیلمبرداری: علیرضا تقدیری. 





«غزل» اکران می شود 
فیلم سینمایی «غزل» به زودی اکران می‌شود. 
غزل را محمدرضا زهتابی به تهیه‌کنندگی حبیب 





حدیث فولادوند. یوسف مرادیان. علی قربان زاده. 
نیما فلاح, لیدا جوادی. شمسی فضل اللهی و... بازیگران 
غزل هستند. 

8 که برای آینده خود , ا 
زندگی‌شان تلاش می‌کنند و شرایط اجتماعی و 
معیشتی مساعدی ندارند. به ناچار و ناخواسته و 
نسنجیده دست به کارهایی می‌زنند که ناهنجاریهای 
رفتاری آنان را تشدید می‌کند. بررسی علل و انگیزه 
این ناهنجاریها از اهم موضوعاتی است که غزل به انها 


پرد اخته اسست. 
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گفتگویی با کارگردان فیلم بیزینس 


جدال کارگردان 
و نهیبه کنند ۵ 






احمد عبداللهیان کارگردان جوان و مستعد 
فیلم «بیزبنس» که نمایش ان با استقبال اهالی 
سینما و منتقدان روبرو شده. در گپی خودمانی با 
همکارمان «شیوا آبا» از خود و فبلمش سخن گفنه 
است. چکیده‌ای از ابن گپوگفت را تقدبم 
حضور تان می کنيم. 


۷ کمی از خودتان بگویید و اينکه چطور وارد 
عالم هنر و کارگردانی شدید؟ 

۵ من دانشجوی ادبیات فارسی هستم و در 
خانواده‌ای فرهنگی رشد کرده‌ام. به همین خاطر با هنر 
بیگانه نیستم. من به غیر از کار سینما با چند نشریه 
سینمایی و ورزشی هم همکاری دارم. اما کار در 
عرصه تصویر را با تئاتر «جهنم دره» به کارگردانی 
مهدی یوسفی‌زاده و کیوان خسرومرادی در استان 
گیلان آغاز کردم. سپس در فیلم‌های «اتانازی» و «قارچ 
سمی» ایفاگر نقش‌هایی کوتاه بودم. در ادامه در فیلم 
نیمه‌بلند «دیوونه‌خونه» کار اردشیر افشین‌راد بازی 
کردم. اخیو| هم در سریال «قدغن» کار آقاي آرش 
قادری که قرار است از شبکه جام جم پخش شود در 
اپیزود «دوستی ناسالم» ایفاگر نقش اصلی بودم. 

ال کا کک یس درادن نی درره فان 
شش ماهه فیلم کوتاه «گمشده» راساختم که در اینجا 
N‏ سر 
و مجید میرزایی که صمیمانه مرا یاری کردند. تشکر 
کنم. و شهریور ماه امسال هم فیلم کوتاه «بیزینس» را 
به طریقه 0۷.٥3۳‏ جلوی دوربین بردم. 

> لطفا از داستان فیلمبرایمان بگویید 

0 داستان فیلم از این قرار است که کارگردان 


۴ جوانی می‌خواهد فیلمش را به جشنواره برساند. اما 











بازیگر نقش اول زن حاضر نیست در سکانس آخر 
و چون تهیه‌کننده سوژه فیلمنامه را جشنواره‌پسند 
فشارها و درگیریها آنچنان زیاد می‌شود که کارگردان 
استعفا داده و تهیه کننده خود بر مسند کار می‌ نشیند و 
فیلم را به پایان می‌رساند. درواقع ان چیزی که 
بیزینس نشان می‌دهد. دور از واقعیت نیست و از 
موضوعهای داغ سینما ات دوستانی که مرا در 
ات این فیلم یاری کرده‌اند. علاوه بر برادرم آرش 
عید اللهیان که بازی درخشانی داشست ت» خانم ساناز 
سماواتی و آقایان ن شهاب تیموریان» علی ملاقلی‌پور. 
احمد معظمی, > حسین اریاب. مرنضی پورآذرنگ ق... 

یه رصن نی نا نج 

۷ وضعیت اکران این فیلم چطور خواهد بود؟ 

0 ما در فرهنگسرای خانواده «کلستان» اکران 
خصوصی داشتیم که بسیاری از دست اندرکاران 
سینما و مطیوعات هم در ۳ حضور 5ا من 
«بیزینس» را برای جشنواره سونی فرستادم. گفتنی 
است که این فیلم در جشنواره فیلم کوتاه تماشا ذر 
شهرری در بخش مسابقه به نمایش درآمد که مورد 
توجه منتقدان قرار گرفت. اما نکته جالب توجه 


۱ ادعای یکی از دست اندرکاران جشنواره بود که 


باور نمی‌کرد کارگردان این فیلم یک جوان ۱۸ ساله 


| تست 










۴ نی mm‏ ند ۵ 9 باز د گر ۱ 
موجب استعفای کارگر دان شد! 
"۳ ۰ عا ر (e!‏ 
سس 4 
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است. آنها می‌گفتند: اگر کارگردان بیزینس اینجا 
حصور داشت ت به احتمال فراوان جایزه بهترین 
کارگردانی رابه او می‌دادیم. در صورتی که من برای 
دیدن لوکیشن فیلم جدیدم به مازندران رفته بودم و 
مسوولان جشنواره هم در جریان بودند و همچنین 
نماینده فیلم در آنجا حضور دا شت. اما آنها عدم 
حصور مرا بهانه کردند. در صورتی که يه گواه 
حاضران این فیلم شایسته دریافت جایزه بهترین 
تدوین و کارگردانی بود. 

۷ تا چه اندازه چشم به جشنواره‌های خارجی 
دارید؟ 
احتمال حضور در جشنواره‌های خارجی نیز بسیار کم 
است. بیشتر فیلم هایی که در جشنواره‌های خارخی 
حضور پیدا می‌کنند. مربوط به انجمن سینمای جوان 
ابها نمایش می‌دهند. درحال حاضر از طریق خانه 
سینماگران جوان فیلم را برای جشنواره فیلم کوتاه 
دبی در امارات متحده عربی فرستاده‌ايم که این اولین 
حضور فیلم بیزینس در خارج از کشور است. برای 
چند جشنواره خارجی دیگر نیز رایزنی‌هایی انجام 
داده ایم. ۱ 

درحال حاضر شخصا شش فیلمنامه «رویا». 
«ترافیک». «نقاب». «پارادوکس». «جنون» و «اخرین 
روز دنیا» را آماده کار دارم. چند طرح نیز به 
سازمانهای مختلف داده‌ام که منتظر جوایشان هستم 
که اگر جوابشان مثبت نبود با سرمایه شخصی و 
همکاری یکی از دوستان که در هر دو فیلم قبلی ام نیز 
حضور داشته تا دو ماه آینده فیلم جدیدم را جلوی 


دوربین می‌بره. 
E‏ 


| بازیگران 








کز ار شی از پشت محنه مجموعه تلو یزیو نی 
نقش بر آب 


گزارش از: 
بهروز پیروزیان 





یکی از روزهای آخر سال ۸۱ است که به دعوت 
یب کت ی یز ری اک ری کی که کو ی 
«نقش بر آب» راهی محل ضبط این مجموعه در 
مهرشهر کرج می‌شوم. ۱ 

روزهای آخر سال در تهران نفس کشیدن واقعا 
عذ اب اور می‌شود. وقتی بعد از دو ساعت به مهرشهر 
می‌رسم. نسیم جانفزای آنجا خستگی را از تنم دور می‌کند. 

لوکیشن مجموعه ویلایی بزرگ و شیک بود. قدم 
که به درون آن می‌گذارم مسحور آن همه زیبایی و 
طبیعت بکر می‌شوم. درختان سر به فلک کشیده و 
خیره‌ کنندد. 

وسایل گروه فنی در گوشه‌ای از حياط به چشم 
می‌خورد. 

گویا گروه داخل ویلا مشغول کار بودند. وارد 
راهرو که شدم فکر کردم به یک عتیقه‌فروشی امده‌ام. 
درون هال و راهرو. پر از عتیقه‌ها و مبلهای شیک و 
بزرگ بود. به ل تایلوهای قدیمی و قشنگی, 
نصب شده بود. داشتم صحنه را در ذهن خود مرور 
که تون e Ge‏ 
صحنه را برایم شرح داد. 

گویا امروز قرار است سکانس ۲۱۲ تصویربرداری 
شود. فیلمبردار با کارگردان مشغول صحبت است. 
سکانس امروز جمشید شاه‌محمدی. فرهاد 
مهادیان و فرشید زارع هستند که در گوشه ای مشغول 
تمرین دیالوگهای خود هستند. 





گزارشی از برپایی نمایشگاه خطاطی 
خوشنویسان دوره قاجار در 
نگارخانه سعدآ باد 





خوشنویسی و خط یکی از هنرهای اصیل ایران 
ادییات؛ 
هميشه از همراهی خطاطی زیبا و دلنشین برخوردار 
یود ۵ و جایگاه ویژه‌ای در طول تاریخ داشته اسنتت. از 
زمانی که این فن با هنر آميخته شد و سیر آن به کمال 
از جمله اهداف اصلی این هنر شد. هنر ارزنده‌ای به نام 


ست. کتاب کلام‌الله در ايران و پیش از آن 


«خوشنویسی» پا به عرصه وجود گذاشت که حتی با 
افت و خیزهای فراوانی که طی کرد توانست به عنوان 
هنری راهنما شناخته شود. 

حدیثی است منسوب به حضرت علی(علیه السلام) 
که: «خط برای فقیر مال, برای غنی جمال و برای فقیه و 
اهل علم. کمال است». رسیدن به این ویژگیهای 
شماره AF‏ 





دوربین روی سه‌پایه بلند و در 
روی یک میز چیده شده‌اند. 


0 سکانس ۲۱۲ . روز . داخلی . 
خانه آقای مجلل 

کارگردان توضیحات لازم را 
می‌دهد. فرشید زارع در نقش آقای 
مجلل ایفای نقش می‌کند. 

با صداء دوربین. حرکت گفتن 
کارگردان. دوربین به کار می‌افتد. آقای 
تا ها EE‏ بای ی 
بالا به پایین می‌آید. او به پایین که 
می‌رسد کارگردان کات می‌دهد. صحنه 
دوباره تکرار می‌شود و این بار فرشید 
و ی ۱۵ 
برداشت مورد قبول قرار می‌گیرد. 

صحنه بعدی رسیدن مجلل به کنار میز 
۳ 
(شاه‌محمدی) و کامبیز (فرهاد مهادیان) در این صحنه 


حضور دارند. 


0 سکانس ۲۱۲.)دامه 

قاسمی کارشناس عتیقه است و برای قیمت گذاری 
به ویلا آمده است. بازیگران در وسط اتاق روی مبل 
نشسته اند. 

مجلل از میز عتیقه‌ها جدا می‌شود و به دیگر 
بازیگران می‌پیوندد. 

کارگردان توضیحاتی به بازیگران می‌دهد که این 
صحنه باید بدون قطع ضبط شود و به قول معروف 
یک تیک باشد. 

با توضیحات کارگردان, همه آماده ضبط می‌شوند. 

دوربین بازیگران را در کادر قرار می‌دهد. 


ارزشمند اشت که هنرمند متعهد را ترغیت ساخته که 
ریاضتهای آن را نیز به جان بخرد تا بتواند با جوهر 
جان خود. عشق و معرفت را نقش بزند. خوشنویس 
باید از جان بگذرد تابه جانان برسد. یعنی جوهر هنر را 
همادا عشه اش یرال 
خط ایرانی «نستعلیق» مجموعه‌ای است از هنر 
موسیقی, کلام معماری, نقاشی و انديشه مردم این 
سرزمین. در این نمایشگاه آثار خوشنویسان قدیم 
ایران از جمله: وصال شیرازی» تبریزی دوم. میرزا 
قح قح را کنر( ۳ ۲۰۰ 
تبریزی» عمادالکتاب» حسن زرین‌قلم. گلستانه و دیگر 
خوشنویسان دوره قاجار به معرض دید گذاشته شد. 
در قسمتی از توضیحات این نمایشگاه می‌خوانیم که: 
«خط زیبا تجلی عالم معنا در جلوه صورت است. 
CS‏ که درحد فقو دزار ۱۳ 
هستی را از انحنای گردن اهو تا طره شاهدان زیبارو به 
یاد می‌آورد و به زبان حال درس انس و الفت و 
مهربانی و نظم و تناسب و استواری می‌دهد و به آب 
لطف. روح را تلطیف می‌کند و غبار لفظ را از چهره 
معنی می‌شوید تا جمال حقیقت بی‌پرده عیان گردد و 
چنین است که چون کلام آسمانی و سخن عشق و 
معرفت را به خطی خوش تحریر کنند. انبساطی شکرف 
در جانها پدید می آورد و دل از عارف و عامی می‌رباید. 
آن زمان که جان, قلم. این مخلوق مقدس را در 
دست می‌فشرد و سخن جانان می‌نگارد. شروع په 


AY شماره‎ 





قاسمی: زیاد هست ولی قیمت بالایی نداره 

مجلل: چقدر می‌شه؟ 

EN ECC N AS 
روی آن نوشته شده می‌کند.‎ 

صدای ذهنی مجلل: هفتصد میلیون تومان 

مجلل: پسر رقم بالاییه, شاید نشه بخریمشون 

قاسمی: همینطوره قربان 

مجلل: راستی اون پسره کی بود شمارو معرفی 
کرد؟ 

کامبیز: عباس 

مجلل: عباس؟ 

کامبیز: عباس میشیگان 

مجلل: اها یادم آومد. خوب بهتره بریم سر اصل 
مطلب. می‌خواستم مقداری راجع به سوابق اینها 
بدونم. 

صولتی: متعلق به همسر سابقمه. 

مجلل: از هم جدا شدین؟ 

صولتی: نه» سال پیش فوت کرد 


ا 





و رود وس سوت سود 
رقص موزون و زيباء در سکون ان ۳ به ظهور 


می‌رسانند. سازی دل‌نواز که گوش جان را برای 
شنیدن FE‏ 


۱ TST Sa 
از سبکها و شیوه‌های متداول هنر خوشنویسی است.‎ 
در روز افتتاحیه حضور اساتید این هنر. پاسخی‎ 
بود به سو الات متعدد بازدیدکنندگان. محمدهادی‎ 
عنیفی. فرزند زنده‌یاد استاد حسین عتبقی چهل سال‎ 
است به شغل صحافی و مرمت آثار هنری (در زمینه‎ 
خطاطی) می‌پردازد. ایشان کتابها و قرانهای خطی را‎ 
مرمت کرده و نتیجه تلاشهای ایشان در مجموعه‌های‎ 
خصوصی و موزه‌ها نگهداری می‌شود.‎ 
چندان هم برای عموم شناخته شده نیست) خط‎ 
ریحان و نستعلیق چلیپا چ می خو‌انیم:‎ 





ی 
کا کا کات می دهد ی سکوت 
توضیحات دیگری می‌دهد. این 

صحنه هم با دو برداشت ت مورد قبول واقع 

می سول 
بعد دوربین روی سه‌پایه قرار گرفت و 
تک شات بازیگران را به تصویر کشید. 
دوربین اول توشات کامبیز و صولتی را 
در حال صحیت با مجلل ضیط کرد. بعد 
ال تین درک اس راز کر 
چند ساعتی از ورودم گذشته است. 
ساعت شش بعدازظهر است. گروه 
از آنها خداحافظی و آنجا را ترک می‌کنم. 
عوامل مجموعه تلویزیونی نقش بر اب که در ۱۵ 

می‌شود به شرح زیر است: 
نویسنده: مرحوم معظم رستمی جلیلیان. 

گارگرذان و طراحی صحبه: عیدالله یاکید ۵ مدبر 

تصویریرداری: حسن سلطانی, مدير تولید: 1 


مختاری و... 


مهد ی امینی خو اه فرهاد مهادیان. اکیرسنگی, محمد 
الهی, لیلا بلوکات. فرشید زارعی‌فر. فرامرز واحد و... 

خلاصه داستان: 

لیلا پس از ۱۵ سال از خارج کشور به ایران 
بازمی‌گردد. وی به دنبال برادرش کیوان است. 

وی تکار یک وف نامه پومی آنه که ماخرافای 
مختلفی برایش پیش می‌آید. 





او بط ۳ و 
حور N E AO EG‏ 


را ان 


اما بدعت گذار آن مشلخص فیست. 

خط ریحان نیز به سده ۷ هجری قمری برمی‌گردد 
و ابن ابواب احمد سهروردی ابداع‌کننده بوده و بیشتر 
8ر کتایت «قرآن کریم» رایج بوده است. 

و میرعلی تبزیزی هم واعظ خط تستلیق بوده >] 
کتایها و رساله‌های متعددی نگاشته که معروف است 
که در عالم روّیا «آقا امیرالمق‌منین» این سبک و شیوه 
خط را عنایت فرمودند. و اساتیدی چون سلطان علی 
مشهدی, سلطان محمدنور و معزالدین محمدحسینی و 
تعداد بسیاری دیگر به این شیوه خطاطی کرده‌اند. 

به اعتقاد استاد عتیقی در طی هفت. هشت سال 
گذشته از هنر خطاطی استقبال خوبی شده است. 

خوشنویسی کار دست نیست و کار جان است و 


NE‏ 00 فاتت الق 


حوربه صالحی ی 


و 














جهان هنر 1۳ | 





زیر نظر: ایمان محمدی 


2 تازه‌های موسیقی 
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یک آنبو 













1 یک شنبه ساعت ۱۰ 
رشیدا خواننده آلبوم 

«دروغگو» به همراه نما 
نورمحمدی و مهدی زنگنه (فرزان) به دفتر مجله آمدند 
(البته با نیم ساعت تخیر ورود نسبت به ساعتی که 
اتاق سردبیری را قرق کردم تا صحبت‌هایمان درباره 
البوم فرشید را در انجا شروع کنیم. روی یکی از 
صندلیها نشستم و وسایلم را هم روی صندلی 
کناری‌ام قرار دادم. مهدی, نیما و فرشید به ترتیب روی 
صندلیهای بعدی جای گرفتند و صحبت آغاز شد. الیته 
این را هم بگویم که برعکس مهدی که تقریبا آرام 
نشسته بود. نیما یا با ما حرف می‌زد یا با موبایلش یا 
اینکه از خودش پذیرایی می‌کرد. دائم هم جلوی 
صندلی می‌آمد و من مجبور بودم با دست به او علامت 


چندی قبل مطلبی درباره برنامه‌های تلویزیون به 
قلم «ع. مرادیان» در صفحه نقد و نظر «جهان هنر» مجله 
چاپ شده بود. خانم سحر از تهران از خوانندگان پیگیر 
اطلاعات هفتگی درباره مطلب مذکور یادداشتی ارسال 
کرده‌اند که درپی می خوانید: 


با سلام. در نوشته آقای ع.مرادیان دو جمله کاربرد 
غلط داشته‌اند: 

۱ تلویزیون سفره‌ای برای هنرفروشان شده است. 

۲ شبکه دو سیما نیز از ساعت پس از افطار غافل 
نماند و امسال با مجموعه «نوعروس» خود را میهمان 
خانو ا8ا 0 ی ۱ 





بدهم که کنار برود تا فرشید را ببینم» اما... آخرش هم 
فرشید مجبور شد از سر جایش بلند شود و روی 
صندلی روبرویی من بنشیند!.. خلاصه آنکه مطالبی 
که در زیر می‌خوانید. ماحصل این گفتگوی تقریباً یک 
ساعته ماست. 


حر فهای خوانند ه «دروغگه» 
فرشید رشیدا متولد ۵۱/۳/۲۰» فارغ التحصیل رشته 
مهندسی کشاورزی, از سال ۷۹ خواندن راجدی گرفت 
و وارد دنیای حرفه‌ای این کار شد. تقریبا دو سالی است 
که برای ساخت البومی مشغول به فعالیت است. 
آلبومی به نام «دروغگو» که از ٩‏ قطعه به نامهای 
«وعده»» «همسایه». «دروغگو». «ارزو». «فانوس». 
«پرستو». «پلنگ عاشق». «برادر»» «ترمه» و «دریایی» با 
اشعاری از سعید دبیری» فرهنگ قاسمی, اکبر آزاد. 
سهیلا محمدی‌نیاء مرجان زنگنه و الهه حسینی و 
آهنگسازی فرشید رشیدا مازیار تقی بیک» سعید دبیری 
اکبر آزاد و مهدی زنگنه و تنظیم‌کنندگی نیما 
نورمحمدی تشکیل شده است. 
حدود ۶۰ درصد از فضای کلی کار دارای ریتم ۶ و 
۸ است که سعی شده تا جای امکان این ریتم با سازهای 
الکترونیک پیاده شود. پایه و تکیه دست اندرکاران این 
آلبوم نیز بیشتر روی بیس و درام بوده است. 
تو اومدی با وعده‌های واهی 
گذاشتی باز منو سر دوراهی 
خواستی که فرصتی بدم دوباره 
به اون نگاهی که وفا نداره 
نام ترانه: وعده شعر: مرجان زنگنه, آهنگ: مهدی 
زنگنه. تنظیم: نیما نورمحمدی. 


از دربایی تا دروغگو 

فرشید در ادامه صحت‌هایش ضمن اشاره‌ای به 
تغییر نام آلبومش از دریایی به دروغگو توضیحاتی را 
به شرح زیر ارائه می دهد: 

«طی گفتگویی که با بقیه اعضای گروه داشتیم. 
تصمیم گرفتیم برای کار اول, آلبوم را بیشتر به سمت 
شاد بودن سوق دهیم. به خاطر همین تغییر و تحولی را 
در البوم به وجود اوردیم. در البوم جدید از ۵ تا ۶ قطعه 
البوم دریایی به اضافه سه کار جدید استفاده کردیم. 
قطعه «دروغگو» که شاید مهمترین قطعه اضافه شده به 
این آلبوم باشد. این قطعه دارای ملودی کاملاً شادی 





یک - سفره به معنی طعام. توشه و توشه‌دان 
مسافر پارچه‌ای که روی میز یا بر زمین می‌گسترانند و 
خوردنی‌ها را در ان می چینند. > امده است. بنایراین 
سفره چای فروختن چیزی نیست! لذا می‌توان گفت. 
تلویزیون مثلاً سفره‌ای برای از شده است. یا 
اگر اصرار بر فروش است. می‌شود گفت. تلویزیون 
E E EE E‏ با 
کاربرد لغت درست است. گرچه جهت معنا باز جای 
سوّال دارد چون اینها که بابت هنرشان از ما پولی 
نگرفته‌اند! پس فروش درست نیست و سفره‌ای برای 
هنرمندان به عنوان تنها راه باقی می‌ماند: تلویزیون 


سفره‌ای برای هنرمندان SAN Sm‏ بعنی هنرمندان 
AT SER e‏ 
بی‌ادیانه است. 

دو - جمله شبکه دو سیما نیز از ساعت پس از افطار 
غافل نماند و با مجموعه «نوعروس» خود را میهمان ما 





است که پا فراتر از محدودیتهای همیشگی ما دارد به 
صورتی که کمتر تا به حالش را شنیده‌اید. شعرش نیز 
ای و ری تمه 
با بقیه قطعات البوم متفاوت است. شعر این قطعه یک 
شعر چند وزنی است با دو جنبه مثبت و منفی که 
برمبنای ملودی سروده شده است و درحال شوخی و 
بی‌تفاوتی اعتراضش را به شخص مقایل در عشق 
اعلام می کذد. 
تموم کارات کلکه دروغگو 
جادوی اون نگات تکه دروغگو 
دنبال من نیا تورو نمی خوام 
نمی خوامت. زور مگه دروغگو 
0 نیما نورمحمدی نیز در تکمیل صحبت‌های 
فرشید درباره ویژگیهای این آلبوم می‌گوید: یکی از 
خصوصیات منحصر به فرد این البوم این است که 
وجود نوازنده در ان به ندرت دیده می‌شود و ملودی 
اکثر قطعات به صورت ٩271016۲‏ (به معنای دستگاهی 
است که طبیعی‌ترین صداها را داراست). 
قرار گذاشتيم واسه هم. تا وقتی دنیا دنیاست 
تا وقتی که روی زمین. چشمه و کوه و دریاست 
به جزء تو قلب عاشقم. خونه عشق نسازیم 
من به کسی دل ندم و دل به کسی نبازیم 
ام اوح رود کی کم 
نیما نورمحمدی. 


آ لبومی بازار پسند 

فرشید در پایان با اشاره به فعالیت دو ساله‌شان در 
راه تولید این آلبوم می‌گوید: «نیاز جامعه مادر موسیقی 
به مرور زمان تغییر می‌کند که شناخت این نیازها 
مهمترین دستور کاریست که یک موزیسین در طول 
زندگی هنری‌اش باید ان را به کار گیرد و رعایت کند. 
همه آنهایی که برای اولین بار قرار است آلبومی را به 
بازار ارائه دهند. در تمام طول کار این دغدغه را دارند 
کی اقا او وراه دو که نا ارس رات 
به‌طوری که بتواند نیاز علایق شنونده‌ها که قشر 
کثیری از آنها را جوانها تشکیل می‌دهند پاسخ دهد. ما 
هم دو سال صبر کردیم و در این مدت وسواس زیادی 
به خرج دادیم. به دنبال شعر خوب گشتیم. روی اشعار 
آهنگها و تنظیم‌های قابل قبولی اجرا کردیم به این امید 
که این آلبوم بتواند در بین قشر جوان. جایی را برای 

خود باز کند و این آرزوی قلبی همه ماست. 
0 
و سفره‌هایمان کرد. مثل اینکه کسی. پس از افطار با یک 
کادو به ملاقات کسی برود و آن شخص بگوید: فلانی 
ات سس و فا E‏ طاقن خا تشرد را 
میهمان خانواده من و سفره افطارم کرد. می‌گویند. چه 
E‏ کت ۱3۳۷ 1 که بود. 
چرا برای ملاقات تو. انهم با کادو امد و خودش را 

میهمان 0 تو کرد؟ مگر در سفره تو چه بود؟ 

یا متلا اینکه چند خانواده در یک خانه بر سر 
سفره‌هایشان نشسته‌اند. ان وقت کسی با سبدی میوه. 
ساعتی بعد از افطار وارد خانه شود و بگویند: اینهم 
a‏ تا وهای چم E‏ ار ما 
کرد. اينکه افطاری اش را با خودش آورده بود. مثل اینکه 
E EAE‏ 10 شد 
درحالی که درست برعکس این بوده است. میهمانی که 

خرجش با خودش است. صاحیخانه است. 
سحر از تهران 


AY شماره‎ 











یادداشتی بر بدآموزیبای برنامه‌های طنز تلویزیون 


3 
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قابل قبول بودن در نزد مخاطبان. عامل اصلی 
موفقیت یک رسانه درجهت دستیابی به اهداف مورد 
نظر گردانندگان و سازمان‌دهندگان فکری آن 
این حیث. هر شبکة رادیویی» تلویزیونی و ماهواره‌ای 
سعی در ارائه برنامه‌های جذاب با موضوعات. فرمها و 
سوژه‌های بکر و جدید دارد تا بدین وسیله علاوه بر 
کیفیت برنامه‌ها بر کمیت مخاطبان خود بیفزاید. 

از جمله برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران 
که بینندگان فراوانی داشته و دارد و گروههای 
گوناگونی از مردم اعم از مرد و زن و کودک و بزرگسالء 
انها را پسندیده‌آند. برنامه‌های طنزی است که در این 
چند سال اخیر تولید و پخششان شدت گرفته و حتی 
سبک و سیاق انهاء ساختار اصلی دیکر برنامه‌های 
تلویزیون را تحت الشعاع خود قرار داده است. 

اگر شاخص موفقیت برنامه‌های تلویزیونی را 
میزان جذب بیننده بدانیم. باید به برنامه‌های طنز نمرة 
قول هتم 

آ با مخاطب فراوان دلیل موفقبت است؟ 

بسیاری از شبکه‌های خارجی برای افزودن بر 
کمیت تماشاگران خود از سکس و خشونت به عنوان 
دو حربة اساسی استفاده می‌کنند. و در این ميان انچه 
تصمیم گیرندگان امور فرهنگی کشور را متقاعد کرده 
کک دان و را کا ج 
فاکتورهایی با اعتقادات و تعلیمات مردم است. 

بدیهی است که هرجا پای ارزشها و آرمانهای ما 


أست؛ از 


میان می‌اید» حتی به قیمت متحمل شدن شکستی ظاهری - 


اا فن شهار اا متا ا ا 


متأسفانه شاهد هستیم که این سیاست درست نه تنها در 


مورد برنامه‌های طنز به کار گرفته نشده, بلکه اکنون تقریبا 
کار طنز به جایی رسیده که می‌توان آن را اين‌گونه نامید: 

طنز -ابتذال !؟ 

لطفاً به معنای لغوی طنز توجه کنید: «طعنه زدن»! 
«سرزنش کردن». حالا لطف کنید و در معنای «هزل» هم 
تعمق نمایید: «عبث و بیهوده گفتن, شوخی و لطیفه» گرچه 
این دو کلمة سه حرفی از نظر تلفظ و تا اندازه‌ای معنا شبیه 
هم هستند. اما تفاوتهای وجودی‌شان آن‌قدر عمیق است 
که دو جریان متمایز در بیان انديشه را شامل می‌شوند. 

طنز زبانی غیرمستقیم است که در قالبی نه چندان 
جدی, مفاهیم کاملا جدی و عمیق را در نظر دارد و دلیل 
جذابیت ان هم. نیشدار بودن و کنایه‌ای است که در 
بطن آن نهفته. 

درحقیقت هدف طنز در اساسی‌ترین مرحله‌نمود 
عیب ها و مشکلات است و زبان شوخی در آن به عنوان 
ان ار راف کلت کات وان کار ر فتاه ورحالی که 
هزل نوعی پوچ‌گرایی است که افراط در خنده و مزاح. 
لایه‌ای سطحی و بی‌عمق را برای آن به‌وجود می‌آورد 
که هیچ ‌گونه اندیشه‌ای را به ذهن منتقل نمی‌کند. 
بنابراین طنز و هزل. هر دو در زبان ابزار با هم 
فش کف ال اه سطظ. اناا میا و 
درونمایه ای است که در طنز مثل یک منبع تغذیه درونی 
تراوش می‌کند و در هزل از ان خبری نیست! 


هزل در پاورچین و هزل در زیر آسمان... 
در یکی از بخشهای برنامه «طنز پاورچین» همه 


AF شماره‎ 


0 محمدحسین عابدینی 
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در «زیر اسمان 0 پاورچین»ازشیا ۱ 


ای 8 کے اسل کے پس مکی س کی 








شخصیت‌های مجموعه به تب حل جدول برای 
دستیایی به جایزه دچار شده بودند و همگی تلاش خود 
رابرای رسیدن به مقصود و بر سر و کله یکدیگر زدن 

با یک بررسی ساده از مفاهیم و تم‌های برنامه‌های 
آقایان «مهران»‌هاء به این نتیجه می‌رسیم که نه‌تنها 
بسیاری از قسمت‌های سریالهایشان هیچ بار معنایی 
ندارد. بلکه پایین ترین حد برخورداری از اندیشه 
درست و به صلاح مخاطب را دارا است. 


قاچاقچی ها هم الگوپذ پر ند! 

امر الگوسازی و الگودهی در رسانه‌های کشورهای 
خارجی بدانجا رسیده است که انان قادرند برای 
شرورترین و ناسازگارترین‌های اجتماعشان هم 
نمونه‌های رفتاری قابل تقلید بسازند. لیکن مادر عرضه 
«خوب»هایمان و تفهیم آنها به مخاطب. همچنان ناتوان 
و علیل باقی مانده‌ایم! 

طی آماری که در سال ۲۰۰۲ از سوداگران مرگ در 
آمریکابه دست آمد. مشخص شد که تعداد استفاده از 
ماشین‌های قدیمی دهه ۱۹۶۰ در بین انان تا ۸۰ درصد 
افزایش بافته است و این مساله نشات گرفته از نمایش 
زندگی و کردار قاچاقچی‌های تلویزیونی و سینمایی 
بوده که قاچاقچی‌های حقیقی!) را هم تحت تا ثیر قرار 
داده است! 

جالپ است که از این حجم بالای برنامه‌های 
به‌ظاهر طنزی که در سیما پخش می‌شود. نه‌تنها عمل. 
انگیزه و يا رفتار درست و مطابق با انسانیت و 
آموزه‌های دینی در اذهان باقی نمی‌ماند. بلکه انواع و 
اقسام نابهنجاری‌های رفتاری که هریک از آنها منشاء و 
محل نشست یک بیماری روحی است. تبلیغ شده و حتی 
در جامعه نمودهای عینی می‌یابد. یعنی انکه تلویزیون علاوه 
بن آنکه تنس توا الکوهلی مفت و عملی را در اه 
پیاده کند. بلکه به‌راحتی الگوهای منفی هم می‌سازد! 

فردوسی راحت به خواب که... 

اگر این روزها داخل کوچه و خیابان و اتوبوس و 
بقالی قدم بگذاریم. مشاهده می‌کنیم که بچه‌ها و بزرکترها 
به شیوه برره‌ای سلام و علیک می‌کنند و شاید در اینده 
نزدیک فعل «بود» از ادییات ما حذف و به‌جای ان فعل 
برره‌ای «بید» جایگزین گردد! لطفاً به خبر زیر که چند 





روز قبل از تلویزیون پخش شد. توجه کنید: 

«نخست وزير ژاپنی. از ورود کلمه‌های خارجی به 
زبان کشورش که معادل‌سازی ژاپنی نشده‌اند. ابران 
نگرانی کرد و هیاءت ویژه‌ای را برای بررسی این 
تالجعهای‌بافتم رافکازفی متا سی بر گر نوم اسک 

الحمدلله ما با داشتن قوم برره در تلویزیون و 
تا ها اھ ر اا وی تا 
پیرپکاجکی در زیر اسمان شهر به خوبی! درصدد حفظ 
هویت زبان ملی و اصیل خود بوده‌ایم و هزار مرتبه؟۹ 
روح فردوسی بزرگ را از خود خشنود نگه داشته ایم! 


پتک بد آموزی بر سر مردم 

برنامه‌های طنز کنونی, متاأسفانه با پخش مداوم در 
بهترین و شلوغترین ساعات پخش تلویزیونی. منش‌های 
نادرست را همچون پتک بر سر انديشه مخاطب مظلوم 
خود می‌کوبند و جز مشتی گفتار بد. خشونت بیش از 
اا تا اف وی نا کر فا 
حرکتهای ناشایست و حتی فحش دادن‌ها-مثل «ای بز» 
گفتن‌های مهران مدیری در پاورچین - چیز دیگری را 
تبلیغ نمی‌کنند. و یک نفر هم نیست که بپرسد. این گونه 
برنامه‌ها چه تأثیری در بالا بردن سطح بینش, آگاهی و 
از بین بردن نواقص مادی و معنوی مردم دارد؟ 


تهاجم فرهنگی از درون 

البته قصد ما تخطئه و توصیه عدم پخش 
برنامه‌های طنز نیست. چه انکه علت وجودی انها 
انبساط خاطر فکری مردم در دورانی است که انواع و 
اقسام مشکلات مادی بر سرشان بارش گرفته است و 
مردم از این همه تورم. بیکاری, گرانی و... کلافه 
شده‌اند. اما نباید از هول حلیم داخل دیگ اتش افتاد! 





باید آگاه بود که در «زیر آسمان شهر»» چگونه 
«پاورچین» پاورچین رفتار ماء دوستان و بچه‌هایمان 
دگرگون می‌شود و ما آسوده نشسته‌ایم و می‌خندیم و 
تخمه می‌خوریم. غافل از اينکه گاهی گلوله‌ها از سنگر 
خودی به سوی خودیها شلیک می شوند! 


۰ ساله تو این کارم من! 

شاید علت زود تصویب شدن متن‌ها و قرار دادن 
پول و امکانات دراختیار تهیه‌کنندگان این قبیل برنامه‌ها 
سازمان مدام حرف «بهروز خالی‌بند» را تکرار می‌کنند: 
«منم ۱۰ ساله...» خدا نکند که روزی تهیه‌کنندگان این 
برنامه‌های طنز الگوی برنامه‌سازان و تهیه‌کنندگان 
برنامه‌های سیما شوند که در ان صورت دیگر کسی 
برای کارهای بامحتواء اصولی و جذاب تره هم خرد 
تمی‌کند. چرا که وقتی با یک متن ضعیف و توانایی 
هنری بسیار اندک بتوان به قله‌های شهرت. ثروت و 
افتخار دست یافت و همه هم «به به» و «چه چه» کنند. 
دیگر چه لزومی دارد که برنامه‌ساز در زیر بار کارهای 
دقیق. نفس گیر و مسائل هنری بدون ایراد. کمر خم کند 


و 
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فاطمه عندلیب 


فیلم های مطرح. جنجال برانگیز. پرفروش و 
برستاره «شیکاگو» ساخته راب مارشال. «دار و دسته‌های 
ن اسکورسیزی. «ارباب حلفه‌ها» و 
«دوبر ج» ساخته پبترحکسن و «پیانبیست» به 
کار گردانی رومن پولانسکی نامزد بهتربن فیلم و 
کار گر دانهای انها به اضافه «استیفن دالدری» سازنده 
فبلم «ساعنتها» و «بدر وآلمودوار» کار گردان فیلم «با اه 
محبت کن نامزد بهترین کار گردانی اسکار ۲۰۰۳ بودند. 
همچنین جک نبکلسون «درباره اشمیت». آدرین 
برودی «پبانبیست». نیکلاس کیج «اقتباس». مابکل 
کین «آمریکایی آرام»: 

و سلماهایک «فریدا». نبکول کیدمن («ساعنها». 
دابان لین «بی‌پناه». جولین مور «دور از بهشت». ورنه 
زلو گر «شیکاگو». کاندیداهای بازیگری آن بودند. 

به مناسبت پایان مراسم اسکار و آغاز نمایش 
جهانی فبلم های اسکاری. نگاهی به فیلم های بر گزیده 
اسکار از دیدگاه سازندگانشان داشته‌ايم که می خوانید: 

OOO 


نبویور ک» ساخته مار تین 


فیلمی درباره بشریت 


0 حک نیکلسون از فیلم «درباره اشمیت» 9 
حایزه اسکار می گو بد: 


«گروه تولیدی 
۱ خوبی داشتیم و 
| کوشیدیم تامراقب 
"| این مساله باشیم 


| برای کسب چنین 
| افتخاری (جایزه 
اسکار) به ساختن 
فیلم مبادرت 


9 ۳ نورزند. ما اصولا 





۳ علاقه مند هستیم 
که مردم رابه تماشای فیلم ترغیب کنیم. همین معامله و 
توافق‌ها بود و خوشبختانه مردم به دیدن فیلم رفتند. 
من تصور می‌کنم که عوامل این فيم سرشان را با 
تخار کم الات که خو امش دات آب ناریگ اد 
و بشردوستی. الفاظ زشتی در صنعت سینما هستنر؟ 
نمی‌دانم! هیچ کس در این فیلم ماشین خود را به 
فروشگاه نمی‌کوبد و از این قبیل کارها انجام نمی‌دهد. 
«درباره اشمیت» فیلمی درباره بشریت است. فیلمی 
انسانی, درباره معضلات و آرمانهای انسانها اسست؛ اگر 
و خودم در این فیلم نقش نداشتم. به چرأت اعلام 
۶ھ می کردم که فیلم کاملا زیبایی است.» 





کا 


م١٠۳۰‏ بر پر 


جنگ افروزان می آیند! 
0 پیتر حکسن کارگردان «ارباب حلقه‌ها» و «دو 
برج» از فیلم های موفق خود می‌گوید: 





«دو برج» به دلیل محتوایش کم حجم‌ترین بخش 
سه‌گانه ارباب حلقه‌ها است. ما در این فیلم همه چیز را 
غو کرای ار وی مراد کت6 ارما 
چنگالها. ما پی بردیم که سه‌گانه «تولکین» چنان غنی و 
کامل است که برای هر خرده‌پرسشی می‌توان پاسخی 
یافت. گویی اصلاً یک گزارش تاریخی است. برای مثال 
در «دوبرج» شهسواران آشکارا برگرفته از تمدنهای 
«نوردیک» هستند. در مورد «الف‌ها» هم نگاهی به هنر 
نقاشی مدرن داشتیم. «ارباب حلقه‌ها» صرفا یک فیلم 
تخیلی نیست. بلکه یک نوع بازسازی تاریخی است. ما از 
همان آغاز تصمیم داشتیم فیلم‌های سه‌گانه «اریاب 
حلقه‌ها» را بسیار واقع‌گرایانه طراحی کنیم. ارباب 
اانا 
جنگ طلب و جنگ افروز پس از «الف‌ها» امور جهان را 
در دست می‌گیرند.» 


نیکول کیدمن و 
«وبرجینیا وولف» دیکر 

0 فیلم «ساعات» از نگاه کارگردانش «استیون 
دالدری» 

«فیلم «ساعات» دومین تجربه کارگردانی استیون 
دالدری با بازی «نیکول کیدمن»» «جولین مور» و «مریل 
استریپ» موفقیت‌های فراوانی را از آن این فیلمساز 
کرده است. این فیلم جزو نامزدهای اسکار ۲۰۰۳ بود. 

«ساعات» تعهد پرمخاطره‌ای بود که من ان را 
پذیرفتم. کتاب «مایکل کانینگهام». دارای مشکل درونی 
و به‌وضوح نامناسب برای یک فیلم بود. اما من فرم آن 
رادوست داشتم. این فرم همان تقارن وحشتناک است. 
به نظر من زمانی که تضاد داستانها اغاز می‌شود. 
همانند یک راز کارکرد پیدا می‌کند. کتاب همانند یک 
نقاشی بزرگ به صورت استادانه ای «ویرجینیا وولف» 


حلقه‌ها درباره تغییر عصری است که در آن 


و دو شخصیت زن غیرواقعی را نشان می‌دهد. درباره 
انتخاب «نیکول کیدمن» باید بگویم که من مخاطره 
کردم زیرابا ان که او شبیه «ویرجینیا وولف» نبود. اما 
او را متقاعد کردم که مهم نیست و ما «ویرجینیا وولف» 


ده سینما 


نمایش چهانی فیلم های 
بر گزیده اسکار غاز شد 


خودمان را می‌سازيم و نتیجه را هم دیدید که 
«ساعات» درواقع سرشار از لحظات سياه است و 


نیت ۲ 


افر در ذهنم بود که ا روزی درباره 
این فصل دردناک تاریخ لهستان (کشتار یهودیان) 
فیلمی بسازم. من از بمباران ورشو رنج و عذاب محله 
کراکوف جان سالم بەدر بردم و فصد داشتم که 
NNE IE Ok‏ 
ماجرای آهنگساز یهودی. درواقع بهانه‌ای بود تا از 
طریق ان به تصویر نسل کشی و کشتار جمعی انسانها 
فقس تست او ااه او 


یادشان بیاورم.» 
هر مشت ده دلار! 
0 مارتین اسکورسیزی کارگردان فیلم دار و دسته‌های 
نیویورک: 





«هرگز باورم نمی‌شد که این فیلم ساخته شود. 
ريشه دارودسته‌های نیویورک در داستانهای واقعی 
دوران کودکی‌ام نهفته است. آن زمانها که مهاجران 
ایرلندی بر سر ماندن در امریکا با دارودسته‌های 
تبهکار جدال می‌کردند. در هرحال این فیلم را که 
موردپسند مردم و منتقدان واقع شده با هزینه‌ای 
معادل نود میلیون دلار ساخته‌ام. این فیلم روایتگر 
پیدایش و شکل‌گیری امریکا هم هست.» 

دستورالعمل دارودسته‌های نیویورک به روایت 
:۲5 مشت: دو دلار 

کبود کردن پای هر دو چشم: چهار دلار 

شکستن فک و بینی: ده دلار 

کتک زدن با چماق: پانزده دلار 

گوش کندن: پانزده دلار 

شکستن دست و با پا: نوزده دلار 

شلیک به پا: بیست و پنج دلار 

سر به نیست کردن: صد دلار به بالا. 


Af شماره‎ 








رو ود وی در وہ ےہ وسے د ود وس و ے د و و 
ود e EEE RE‏ 





ره ار یت ایو بات یو وا سوت یبا سوت E‏ 
در ی در ده سور سور ده درا سر سم سره 
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معر هفنه 









آن کاخ که صدام در او جای گرفت 
با ده بدلش نه آخر آرام گرفت 

صدام که «بو»ش می گرفت عالم را 
[ دیدی که چگونه «بوش» صدام گرفت؟! 


نوروز جنکی 

عید نوروز امسال که دیگر به گذشته‌ها پیوست (و 
شرح آن به پیوست ارسال می‌گردد) تفاوت عمده‌ای با 
اعیاد نوروز سالهای قبل پیدا کرد که همین تفاوتش 
مردم عراق را کشت 

اولتیماتوم جورج بوش بن بوش به صدام حسین 
چموش مبنی بر ترک فوری قدرت و خروج از عراق. 
بامداد ۹ اسفند ماه پایان می‌گرفت که اگر می‌گرفت. 
مطرح شدن این اولتیماتوم ان را رد کرد و نتیجه ان 
شد که دقایقی پس از پایان زمان اولتیماتوم. رئیس 
جمهور آمریکا بر صفحه تلویزیونها ظاهر گشت و طی 
آمریکا آغاز جنگ علیه عراق بیچاره را اعلام کرد. این 
شد که هنوز حدود ۲۴ ساعتی به زمان سال تحویل و 
شلیک توپ سال نو باقی مانده بود که بوش توپهای 
جنگی خود رابه سمت عراق شلیک کرد. 

تمام روزهای عید. اخبار جنگ آمریکا و انگلیس 
عليه عراق نقل دید و بازدیدهای نوروزی بود و از 
لابه لاای تمام اخبار موجود فقط یک چیز مسلم بود و ان 
اینکه صدام. دیگر بغد ادش خراب است؛ اگرچه خودش 
بیاید داخل خیابانهای شهر. جلو چشم مردم قدم بزند. 

اکنون با گذشت بیش از ۲۰ روز از جنگ که بغداد 
در محاصرهٌ چهل دزدهای بغد اد است. اگر چه هنور 
بغداد سقوط نکرده اما این باور که صدام. بغدادش 
خراب است. بیش از هفته‌های گذشته شدت گرفته 

پیام جنگی: به علت حفظ بی‌طرفی کامل در جنگ 
شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.. 


درامدن از زیر اب 
تفه ای دا دام ان e‏ 
شماره ۳۰۸۷۴ 


«خانه‌ای روی آب» هم ا اس ات ارس آب 
(پرده) رفت. بی شک عید نوروز ۸۲ برای «بهمن فرمان 
ارا» بیش از سایرین عید بوده است. فرا رسیدن سال 
نو همزمان با اکران فیلم نو ایشان را توامان تبریک 
عرض می‌نماییم. 

نتیجه ادبی .سینمایی: «بزک نمیر بهار میاد. کمبزه 
با خیار میاد» یک واقعیت انکارناپذیر صدویک درصد 
علمی است. 

ترانه سینمایی: تا بهار دلنشین آمده سوی چمن / 
ای بهار فیلم من بر سینما سایه فکن... 


سالهاست که مردم عزیز ما به افزایش قیمت 
ال جدید معتاد شده‌اند. از طرفی چون 
درک عادت ار مرضص است و مسوولان 
دلسوز مملکتی هم راضی به پیدایش این مرض 
را 
نرخ بنزین می‌باشند. امسال نیز از روز ۱۶ فروردین. 
قیمت هر لیتر بنزین ۶۵ تومان شد که باعث شد تا قبل 
از ساعت ۱۲ شب قیلش. صاحیان هرگونه خودروء 
باکهای خود را تا جایی که جا دارد. بی‌باکانه از بنزین 
نرخ سال قبل پر کنند. در ضمن خبر عرضه بنزین با 
نرخ جدید در تمام مطبوعات همزمان و همجوار باخبر 
جزئیات افزایش دستمزد کارگران اعلام شد که این 
«حسن همجواری» را باید در عالم خبری به فال نیک 
گرفت. 
تا ثیرات شگرف فصل بهار است و در این میان. 


پیامد غیرطبیعی: نسیم نوروزی اخیرا بوی بنزین 
هم می دشد. 


سال آبدار 


علی‌رغم اینکه مردم» امسال نیز به رسم هر سال 
برای تکمیل سفره‌های هفت سین خود و جلوگیری از 
فوت ناگهانی ماهی قرمز داخل تنگ بلور. اقدام به پر 
کردن تنگهای خود از اب شهری نمودند؛ معذلک آقای 
«علیرضا خروشی» معاون بهره‌برداری و امور 
مشترکان سازمان آب منطقه‌ای تهران ضمن گفتگویی 
ابدار با باشگاه خبرنگاران جوان و غیرجاهل بشارت 
عمومی داده است که: «تهران. امسال کمبود آپ ندارد. 
چون بارش زمستانی کافی بوده است.» 

قافرا شمان کش ته فر اب ار اسغان 
باریده که به غیر جاری کردن سیل در بعضی مناطق 
سیل خیز و قهرمان‌پرور کشور. منابع آبی پشت 
سدهای معروف به لار ولتیان و کرج رأنیز تا حدود ۳۷ 
درصد افزایش داده است. 

همین جا از جناب خروشی به خاطر اعلام این خبر 
مژده‌دهنده قدردانی تمام عیار می‌نماییم و امیدواریم 
که این خبر موجب جدایی بیش از حد ما از «اصل عدم 
اسراف در مصرف آب» نگردد که اگر بگردد. باید به 
زبان شیخ شیراز به حضرت ایشان گفت: 
خبرت خرابتر کرد حراحت جدایی 

چو زلال آب روشن که به تشنگان نمایی 


.در مصرف آب شرب خود کماکان صرفه‌جویی 


نمایید تا استخرهای تشنه بعضی از عزیزان همچنان < 


بی آب نماند. 














۲نه مانده آب داخل لیوان راذور ذریزید تا برخی 
اب دچار مشکل نشو نك 

9 که از «سد» گذشت. چه یک وجب. چه صد 
وجب. بروید با خیال راحت مصرف کنید. هروقت باز 


بیخود نیست که به ما «کشور در حال پیشرفت» 
می‌گویند. ماشا.. روزبه‌روز داریم برای خودمان 
پیشرفت می‌کنیم و کسی هم نمی‌تواند جلو مارا بگیرد! 

SEO 
تهران از شمال تهران تا جنوبی‌ترین جای آن یعنی‎ 
بهشت زهرا پیشرفت کرد. از این به بعد تمام عزیزان‎ 
جاجشعت رن در کمترین زمان ممکن می‌توانند‎ 
مستقیماً وارد بهشت زهرا شوند. ما این پیشرفت جدید‎ 
را در آغاز سال جدید به عموم شهروندان تهرانی و‎ 
اهالی بهشت زهرا تبریک و تسلیت عرض می‌نمایيم.‎ 
تسلیت قضیه صرفا به خاطر افزایش قیمت بلیت مترو‎ 
از ۵۰ تومان به ۷۵ تومان می‌باشد که اگر حسن‌نظر‎ 
داشته باشیم. می‌بینیم همین مورد هم باز خودش‎ 

پیشنهاد مترویی: از انجا که با توجه به حجم 
سنگین ترافیک تهران. بردن مرده به بهشت زهرا واقعاً 
گرفتاری دارد و آن قدر زمان می‌برد که ممکن است 
منجر به زنده شدن مرده موردنظر گردد. فلذا به 
مسوولان محترم شرکت مترو پیشنهاد می‌شود تا در 
صورت امکان. آخرین واگن قطار شهری مترو به 
اموات محترم اختصاص یابد. هرگونه سود حاصل از 
این عمل نیز مسلما بهرۂ اموات خو‌اهد بود. 





خر اس هي وراج 
تاریخ 
یک حراجی در شهر لس‌آنجلس آمریکا 
تصمیم گرفته است از این پس به جای فروش 
اشیای لوکس و يا عتیقه. لباسها و مسایل 
شخصی. مبل و خلاصه تير و تخته 
شخصیت‌هاء هنرپیشه‌ها و خوانندگان معروف 
و یا تابلوها و آثار نویسندگان و نقاشان, اشیاء و 
قطعات متعلق به ما قبل تاريخ مثل انواع فسیل 
رای مایا را ت خر کارا ا 





گزارش تلویزیون سی‌آن‌ان. حراجی با ترفیلد 
اعلام دات لین تاا راک 
فل هان ای دای مساق ر لک 
دایناسورهای پرنده با ۱۵ تخم سالم در آن» و 
خلاصه قطعات دیگری از این دست تشکیل 
شده است. بزودی به حراج می‌گذارد و 
قیمت‌های پایه را هم مناسب انتخاب کرده است 
و از جمله این قطعات ارزان هم فسیل یکی از 
اگم E‏ 
قیمتش هم نیم میلیون دلار تعیین شده است. بد 
تست اک که و 
اعتراض بعضی از استادان جانورشناسی 
دانشگاه کالیقر ھا رورو وه اس 


= 
1 
۲ 


و 





زیر نظر : محمدرضا مهد یز اده 


سفار ش 


نلام ق 
به من بگو که حنین تکیه داده‌ام بر باد 

جگونه شعلة یک عشق. می شود خاموش ؟ 
چچگون فرصت یک نام میرود ازیاد؟ 

جگونه می شود ان یادهای شیسرین تلخ؟ 
چگ ونه گم شسود ان اشناترین میعاد؟ 

امای توا که هم ۱ ۲ ۲ 
موافقی که بگسویم ز دوستی فریاد؟؟۱ 

۳0 

نشست دست به ایا ا س 
نشست جهره بر اندوه زرد ماه نهاد: 

«بدون دوست کسی حق ر دارد؟ 
بدون عشق کسی پابه روی خاک نهاد؟ 

ولی تو باید از اندوه خویش درگذری 
پر گ باش ا 

شە اینه‌ها باس وا 
نگاه کن به جهان با تبسمی آباد 

همیشه شرط تکامل حدایی و دوری است 
همیشه یک تفر این سم( ۱۱ 

اگرجه سخت است اما عذابت عشق است 
محبتی است که ارام می روی از باد 

ولی تو یاد کسان رابه سسینه زنده بدار 
به شور زمزمه کن لحظه‌های سبز وداد 

مخواه زرد بمانند در کش کش دصر 
بخسواه سز بمانند تاهمسن خرداد 

بکسوش نام تو راساده زمزمه بکنند 
مخواه نام تو را حنجسری کشسد فریاد 

به یاد روی عزیزان سلام بر گل کن 
اگر جواب سلام تورات د 

اگر چنین بکنی لابق جنون هستی 
اگر چنین بشسسوی. تازه می شوی فرهاد! 

در انشار خود آمساده رهسایی باش 
نترس ابنکه حنسسن تکبه داده‌ای بر باد» 


وحید دانا . قائم شهر 
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دو دوبیتی از ناهید یوسفی 
قر ست 
گره از ابروانت وا نمی شه 
نگاهت مھ ربو ن با ما نمی شه 
که این فرصت د گر پیدا نمی شه 


رد نگ 
دل من تاب دلتشگی نداره 
شب و روزم هماهنگی نداره 


نکن امیدوارم ای زمونه 
حنایت پیش من رنگی نداره 


دو غزل از محمد رحیمی .زرین شهر 
شقا یتها 
شنایفکاشهیسدان دل من 
و کوچجیدند یک صح مه الود 
پرستوها ز ایوان دل من 
دوباره غرق پایر سکوت اند 
قناریهای خوشخسوان دل من 
لب این پنجره در حسرت گل 
رک د د گا 
نگسساهم مانده بر در ای اما 
نبامدبازمه مان دل من 
نب‌امد آنکه از سحسر نگاهش 
سر گردد شبسستان دل من 
و پرپر شد به زیر پای طوفان 
گل ریواس و ریصن دل من 
گلی نشکفت نذا ۲۰ 
به پایسز و زمسسستان دل من 
کو نه بار خانی 
شد بهار و کش‌تزارم خالی است 
ا و باخ بهارم خالی ا 
در وسسیع شوره‌زار پش رو 
می زنم تشسویم ع را وری 
برگ پرگ روز گٌ‌ارم خالی است 
از بهار و خاطرات گل شدن 
ساله ای از گارم خالی است 
پرنمی خیزد چرا گردی ز راه؟ 
سمت و سوی انتظار م خالی امس 
خواستم پیدا کنم کوی تو را 
راه دور و کول‌بارم خالی است! 


AY شماره‎ 











دوغزل از شیواف را ۱۳۱۱ U‏ 
ستار ۵ ها 

ستاره‌ها که طلوعی دوباره را دیدند 
پر از بهار شدند و به شهر باریدند 
درست مثل زلال نگاهش‌ان -پرنور . 
برای روشنسی کو جه‌ها در خشېد ند 
وحودشان همه روشن ز اعتقادی سر 
درون حنجره‌هاعا ۱ ۳۱ 


یسح 


در امتداد نفسها دوباره کل دادند 








شکفت بر دلشان زخمی از شفاوت کفر 
ستاره‌ها همه در خون خویش غلتیدند 


کریم بزرگی ‏ ساوه 

در تهران اکثر فرهنگسراها جلسات شعر دارند 
که می‌توانید در یکی از آنها شرکت کنید. شاید در 
شهر شما نیز چنین جلساتی برگزار شود. 

مهناز کرخه‌ای . اهواز 

فروغ اد در سال E E ESI‏ 
۱۴۵ د یعنی در سی و دو سالگی بر اثر سانحه 
رانندگی دارفانی را وداع گفت. 


شهرام باوندپور - تبریز 
بر وزن دوبیتی و رباعی نیز غزل می‌توان گفت. 
8 انظ می‌گوید: 
سحر بلیل حکایت با صبا کرد 
که عشق روی گل با ما چها کرد 


فریدون عباس‌پور . رامسر 
قبصر امین پور دکترای ادییات فارسی است ی 
محموعه اشعار: تنفس صیح. در کوچه آفتاب. 
عهدیه شجاعی . شیر از 
شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت 
روی مه‌پیکر او سیر ندیدیم و برفت 


شربتی از -فاعلاتن 
شماره AF‏ 


بی تو 

در اسمان بدون تو نوری نمانده ات 

سمت تو هیچ راه عوری نمانده است 
پییده حرق 

انجا که از تو رد حضوری نمانده است 
ما چون مترسکان سراپا شکسته ایم ۱ 

بی تو دگر عزیز! غروری نمانده است 
اینجا کسی به فکر سضر در بهار يست 

دیگر برای عاطفه شوری نمانده است 
ما گم شدیم در طلب لحظه ای سراب 

در دهنهای خسته شعوری نمانده است 
حاریست التهاب در این کوره‌راه درد 

با رفتن تو تاب صسوری نمانده است 

















لب لعلش - فعلاتن 
نچشیدی = فعلاتن 
م و برفت < فعلات 
روی مه پی = فاعلاتن 
کر او سی = فعلاتن 
ر ندیدی = فعلاتن 
م و برفت = فعلات 
وزن بیت فوق همانگونه که در تقطیم آن 
مشخص شد. فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات است. 
شیرین احمدی . خرم آباد 
ردیف به کلمه پا کلماتی گفته می‌شود که عیناً در 
پایان مصراع اول و مصراعهای زوج تکرار می‌شود. 
لا در این شعر: 
درین زمانه رفیقی که خالی از خلل است 
صراحی می صاف و سفینه غزل است 
به چشم عقل درین رهگذار پرآشوب 
جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی محل است... 
کلمه «است» ردیف است و در این شعر: 
حال دل با تو گفتنم هوس است 
خبر دل شنفتنم هوس است 
نک 
از رقیبان نهفتنم هوس است 
دو کلمه «هوس است» ردیف است. درواقع ردیف 
CT‏ را 

















از هر پنحره 
ستاره‌ای به سوی من 
پرواز می کند 
داوود خامنه‌ای (امیدی) ۔ تهران 





7 
باز اسر کر دی 

تمام عمر نشستم که باز بر گردی 
gg E‏ 

قلم به یاد تو هر شب به‌انه می گرد 
تە شک گر ار دا ۳۳ 

چو سوخت عود دلم در هوای زخمة عشق 
چو خون تازه به رگهای ساز بر گردی 

نباز ما همه این شد که از لطافت و مر 
كردن ۱ 

هنوز بوی تو از نام عشق می اید 
E‏ 
حامد بصارتی ۔ تهران 


می وان 
می توان با شعر هم اعجاز کرد 
چون کسسوتر با غسزل پرواز کرد 
هر که داند قدر و شأن خویش را 
با تمام خوبروب ان نز کرد 
می توان با عشسق و یکرنگی و مهر 
همسدلی رایکمم ا 
پا صسوری و شکیبایی و سعی 
هر گسره رامی تسوانی باز کرد 
عشسن پنهان کرده یک عمر را 
می توان با یک سلام ابراز کرد 
با توکس( بر خدای مهسسربان 
می توان از هر کجتاآغاز کرد 
شاهین بهرامی . گوهردشت کرج 
































Ê 





چندی پیش همسر یک مرد ۴۱ ساله در آمریکا 
تصمیم گرفت از شوهرش طلاق بکیرد که شوهر این 
خانم به علت علاقه شدیدی که به وی داشت بلافاصله 
پس از شنیدن این خبر اشفته شد و قسم خورد از جدا 
شدن همسرش جلوگیری کند. 
به همین دلیل او یک زنجیر ده متری تهیه کرد و 
انرا به گردن همسرش بست تا مبادا وی پا به فرار 
بگذارد. این مرد همچنین. شبها؛ همسرش را در داخل 
قفس زندانی می‌کرد و بیشتر شبها نمی خوابید. به هر 
حال پس از گذشت چند ماه اقوام این خانم متوجه این 
موضوع شدند و عليه مرد شکایت کردند و زن را از 
این زندگی سگی نجات دادند. 


یک جوان هندی اهل شهر «سیلیگوری» در 
شرق هند آتوبوسی به وزن ۱۰ تن و ۳۸۰ کیلو را با 
موهای بافته شده در پشت سر خود به حرکت دراورد. 

بنا به این گزارش, این مرد که پلیس است و ۲۵ 
سال دارد اتوبوس سنگین وزن را با طنابی که به 
موهای بافته شده‌اش در پشت سرش بسته شده بود. 
حدود ۳۰ متر کشید. او هر روز صبح یک درخت 
تئومند را از ریشه درمی اورد! تا از امادگی کامل 
برخوردار باشد. 

وی در یک مصاحبه تلویزیونی عنوان کرد قصد 
دارد در اینده با کشیدن یک فروند هواپیما با موهای 
خود نامش را در کتاب رکوردهای جهانی «گینس» به 








یک پزشک 
در بیمارستان 
مادرید. دو نفر 
راکشت و ۶ نفر 
رازخمی کرد. 8 

به گزارش | 
آسوشیتدپرس 
از اسپانیاء زن 
۱ ساله‌ای با 
حمله به 
همکارش که درحال معاینه یک بیمار بود. هر دو را 
کشت و بعد با چاقوی ۱۵ سانتی‌متری به شش نفر 
دیگر در سالن حمله برد و آنها را نیز زخمی کرد. 

مدير بیمارستان در این باره گفت: این پزشک که 
از افسردگی رنج می‌برد. در روز حادثه به طرز 
دیوانه‌واری به بیماران حاضر در راهروی بیمارستان 
حمله برد. 

وی در ادامه افزود: از شش نفر زخمی شدکان یک 











نفر دکتر. دو پرستار و دو دستیار و یک بیمار هستند 
که حال آنها رو به بهبود است و تنها یکی از آنها 
وضعیتش وخیم گزارش شده است. 

تک ی رو Cc E‏ 
۷ ساله بود که با چهار ضربه چاقو انها را به قتل 
A‏ 
گارد امنیتی بیمارستان بازداشت شد. 





اولین جنایت سال ۸۲ توسط مردی که در پی 
اختلافات خانوادگی پدرزن خود رابا یک ضربه کلدان 
به قتل رسانده بود. رقم خورد. 

این حادثه دو ساعت بعد از سال تحویل در 
خیابان ابوسعید رخ داد و ماموران کلانتری این 
ET‏ رن یر 
تحقیقات خود متوجه شدند داماد این خانواده مرتکب 
قتل شده است. البته ماجرا از این قرار بود که بستگان 
این خانواده پس از سال تحویل تصمیم گرفتند داماد 
ای ام 
داشت به خانه او آورده و آن دو را باهم آشتی دهند. 
yT‏ 
خانه پدرزنش بردند. اما متاسفانه بجای اشتی, 
درگیری ایجاد شد و داماد کلدانی به طرف او پرت 
می‌کند که در اثر برخورد گلدان به سر پدرزن او به 
قتل می رسد. 

قاضی دادگاه شعبه ۱۶۰۸ جنایی تهران پس از 
بازدید از محل جنایت دستور دستگیری عامل این 
جنایت را داد. براساس این گزارش. داماد پس از 
دستگیری به جرم خود اعتراف کرد و تحقیقات بیشتر 
در این زمینه ادامه دارد و مرد جوان تا تکمیل پرونده 
به طور موقت روانه زندان شده‌است. 

توسعه ۱۶ فروردین 






قاضی دادگاه خانواده به دنبال شکابت زنی مبنی 
بر اینکه شوهرش از پرداخت خرجی طفره می‌رود. 
قبر همسر شاکی را توقیف کرد. 

زنی با مراجعه به دادگاه خانواده ضمن به اجرا 
گذاشتن مهریه خود از شوهرش به خاطر نپرداختن 
نفقه شکایت کرد. در جلسه دادگاه زن با بیان اینکه 
دیگر خسته شده است. خطاب به قاضی دادگاه گفت: 
بار خواستم از وی به دادگاه شکایت کنم. اما هر بار 
پدر و مادرم مانع می‌شدند و خرجی من و بچه‌هایم را 
می دادند تا اینکه مدتی پیش پدرم فوت کرد و پولی که 
خانواده‌ام به عنوان خرجی به من می دادند قطع شد و 
در حال حاضر دیگر ادامه چنین وضعی برایم غیرقابل 
تحمل است. 

شاکی در ادامه افزود: شوهرم دو دستگاه 
ساختمان و یک مغازه و همچنین یک دستگاه ماشین 
سواری دارد و درامد ماهانه اش بسیار بالا است. اما 
شوهرش همه ادعاهای وی را کذب محض دانست. 

رن در اد امه افزود: همسرم یک قطعه قبر در 
بهشت زهرا برای خودش خریده است. وی با ارائه 








تا دستور توقیف آن را صادر کند. این درحالی بود که 
مرد سنگدل همچنان ادعای همسرش را رد می‌کرد. تا 
داشتن یک قطعه قبر اعتراف کرد. 

قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین و بامحرز 
شدن عدم پرداخت خرجی از طرف شوهر به همسرش 
دستور توقیف قبر ۲۰ میلیون تومانی وی را صادر کرد. 





ما موران اداره آگاهی تهران اعضای یک باند را که 
گران قبمت رانندگان زن را با ترفند خاصی به سرقت 


می‌بردند. دستگبر کردند. 








ای کاتسا Ma‏ 
به سرقت رفته بود.گفت: با اتومبیلم به خانه 
برمی‌گشتم که ناگهان. دو نفر جلو دویدند و علامت 
ایست دادند و از من مدارک ماشین را خواستند. منهم 
ناچار مدارک و اسناد اتومبیل رابه انها دادم و بعد انها 
گفتند: شما باید برای تحویل گرفتن مدارکتان به ان 
حاج اقا که توی ماشین سمند در ان طرف خیابان 
نشسته مراجعه کنید. من هم از ماشین پیاده شدم و 
به طرف خوفری نمی که ی فاصاه خی قوف 
توقف کرده بود رفتم ولی هنوز به نیمه راه نرسیده 
بودم که ناگهان دیدم آن دو مامور قلابی سوار 
اتومبیلم شدند و به سرعت از کنارم گذشتند. در همان 
اکا ,هم اتوسییل می که یک مود ی مش 
فرمان ان نشسته بود به راه افتاد و به‌سرعت دور شد. 
ماموران بعد از اعلام شکایت این زن,. تحقیقات 
گسترده‌ای رابرای دستگیری این سارقان انجام دادند 
تا اینکه این سه مامور قلابی رابه نامهای محسن, امیر 
و وحید در دولت آباد شهرری دستگیر و هر سه نفر در 
بازجویی به سرقت چند اتومبیل زن و دختر اعتراف 

کردند. 
اعتماد 





هم ۰۰۵ 
م ۲و 


در یکی از روستاهای کبودراهنگ واقع در همدان. 
اعضای چند خانواده برای عید دیدنی به خانه 
مادربزرگشان رفته بودند و مادر بزرگ به میمنت این 
دیدار سال جدید. برای میهمانان عزیزش نان روغنی 
پخت کرد. اما در نهایت ناباوری میهمانان بیش از ده 
نفر و غو نوه‌ها و نتیجه‌های او بود ند» همگی 
مسموم و راهی بیمارستان شدند و یکی از زیباترین 
نوه‌هایش به نام محمدرضا ٩‏ ساله به دلیل شدت 

جام جم 


AY شماره‎ 

















ً پارک ناامن!_ ۳1 
ی ی 
ک تک کی رای بای اس با مات کذورس 
ی اه نا کار 
و ولگرد ده است. خانواده‌ها بخصوص تا و 
دختران در این پارک راحت نیستند. گاهی اوقات 
۵ ایا ملک هار اشایشن های اي اثر ان ر اناد A‏ 
نزدیکی پایگاه نیروی انتظامی و نظارت نیم‌بند آنها 
توابع ساری از اینکه نمی‌توانند با ایمنی و آسودگی 

ابن مساءله را مدنظر داشته باشند. 
محمدرضا شاهد 


4اداره ابیار ی جه باسخی دارد | 
چه خوب است اداره آبیاری استان گیلان بخش 
لوندویل شهرستان آستارا پاسخ بدهد که درقبال اخذ 
مبالغ و هزینه‌های کزاف از کشاورزان به بهانه حق 
آبونمان آب. کدام خدمات را په قشر زحمت‌کش و 
پرتلاش کشاورز ارائه داده است. 
چرا بايد شالیکاران لوندویل خودشان هزینه 
لایروبی نهرها را تقبل کنند. پولهایی که به بهانه 
آبرسانی مدرن گرفته می‌شود صرف کدام عمران و 
آبادی در کشاورزی می‌شود. 
پوررمضان 


4 سالن کشتی تعطیل شد | 
ا شالن. کک ران نب اسلام آباد غرب 
هرچند وقت یکبار به بهانه تعمیرات تعطیل می‌شود. در 
این وضعیت جوانان ورزشکار سرگردان و حیران 
می‌شوند. 
جوانانی که هیچ تفریحی ندارند و تنها دلخوشی 
انها ورزش است. دل به این سالن بسته‌اند. چرا بایستی 
در طول سال چند بار به بهانه تعمیر سالن تعطیل شود. 
آیا بهتر نیست برای چوانان کاری کرد و آنها را از 
خدمات ورزشی بیشتر بهره‌مند ساخت. 
عبدالله الفتی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


#روستای کدشن در انتظار رناه( 
روستای گلشن در نقطه صفر مرزی شهرستان 


نمین با جمهوری آذربایجان قرار دارد و از نظر امکانات 
روستایی در مضیقه أاست. اهالی این روستا به دلیل 





نبود امکانات بیشتر به شهرهای کرج. تهران. نمین و 


AF شماره‎ 


تالش مهاجرت می‌کنند. نبود راه مناسب. امکانات 
آموزشی برای دختران, نبود امکانات مخابراتی. مشکل 
تهیه سوخت زمستانی از جمله مشکلات اهالی این 
روستا است. 
امید است مسوولان محلی توجه اساسی به این 
روستا داشته باشند. 
جعفر بابایی ۔ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


4 پول زور! $ 


نوبت اول امتحانات مدارس ابتدایی» راهنمایی و 
دبیرستانهای دخترانه و پسرانه در قوچان به پایان 
نمرات خود را دریافت کنند. به آنها گفته شده است که 
باید برای دریافت نمرات خود مبلغ پنج هزار تومان 
بپردازند. مگر مسوولان محترم آموزش و پرورش 

والدین دانش آموزان تقاضای رسیدگی دارند. 

محمد اسماعیلی 


کک داووخانه‌های قوی بسک ان توایم اتن 
هرمزگان پول داروها را زیادتر از نرخ دارو از بیماران 
براقت می کن همچتنن سس موق دار وکات را کل و 
ا ا ان 





جالب اینکه داروخانه شهر وقتی مغازه‌دارها بابت 
اعتراض به واگذاری آب به یکی از بخشهاء مغازه‌های 
خود را تعطیل کردند. داروخانه نیز از این عمل آنها 
پیروی کرد. آیا درست است مراکز بهداشتی و درمانی 

قابل ذکر است تعدادی سرمایه‌گذار آماده دایر 
کردن داروخانه هستند اما معلوم نیست چرا آنها موفق 
به دایر کردن داروخانه نمی‌شوند. 





پر داخت پول اضائه به 
شهرداری ستع ‏ 


رووا ا وا ا ([ 
مرکز استان هرمزگان به شهرستان بستک می‌آیند که 
بایستی در اینجا از زحمات آنها تشکر کرد. آنها پس | 
حضور در بستک اقدام به آزمون آیین‌نامه گواهینامه 
رانندگی می‌کنند. 

اما در این میان شهرداری بستک برای متقاضیان 
مشکلاتی را پدید آورده است. به‌طور مثال مبلغ پنج 
هزار تومان از متقاضیان گواهینامه اضافه بر 


ی 
امتحان گواهینامه برای هر بار ۱۰۰۰ تومان 

متقاضیان گواهینامه رانندگی تقاضای رسیدکی و 
اعلام نظر در این مورد را دارند. 


مهدی خندان 


4 پزشک متخصص کجاست؟! 1 
دارد از جمله این مشکلات نبود پزشک متخصص برای 
برای احداث این بیمارستان پرداخت شده است ما 
مقا مهاه مردم از نحوه درمان و ارائه خدمات در این 

همچنین این شهر پارکی مناسب برای گذران 
اوقات فراعت جوانان و خانواده‌ها ندارد. همینطور 
است نبود اسفالت در کوچه‌ها نیز دردی روی 
دردهاست. 


محمد غلامی 


4 خدمات گران دارویی در بستک #شبکه بارآن و تصویر نامطدوب (| 


مدت یکسال است که مردم خوب و فهیم لوشان و 
روستاهای تابعه از شبکة پنج استان کیلان و نیز شبکهة 
ان موی ها سم ای زد 
صدا و سیما تشکر می شود. 

ی تقوم ن کلایه دار که چا 
مسوولان بعد از گذشت ۳9 هنوز اقدامی برای 
بهبود این وضعیت نکرده‌اند. 


4 آیا بیمه دانش آموزی الکیه؟! ۵ 

هر سال هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدارس به 
عنوان بیمة دانش آموزی حداقل از هر دانش آموز ۵۰۰ 
تومان می‌گیرند. ۱ 

جالب اینکه اگر برای دانش آموز در مدرسه اتفاقی 
بیفتد. والدین مجبورند خودشان پول بیمارستان را 
بدهند. این اتفاق برای برادرم و یکی از دوستانم افتاد. 
پدر و مادر خودم و دوستم ناچار شدند هزینه 
بیمارستان را بپردازند. 

وقتی دربارة این موضوع که چرا باید والدین با 
وجودی که حق بیمه دانش‌اموزی داده‌اند. هزینه 
بیمارستان را بپردازند. مدير مدرسه می‌گوید: بیمه 
دانش آموزی الکی است! آیا واقعاً این طور است؟ انتظار 
می‌رود مسوولان بیمه بررسی و اعلام نظر کنند. 

زینب انبیایی از کاشمر 


F7‏ وس سوخت زمستانی ندارد! 





بخش عنبران از پرجمعیت‌ترین بخشهای استان اردبیل است. 
۱-اين منطقه سردسیر و نیازمند انرژی مناسب 
برای گرمایش است. 
۲-اين منطقه دل به وعده‌های مسوولان برای 
بهره‌مندی از نعمت گاز خوش کرده‌اند. 
مردم از مسوولان منطقه تقاضا دارند به این نیاز 
مردم محروم مرزنشین توجه داشته باشند. چرا که در 
زمستان به خاطر فاصلة زیاد تا مرکز استان تهیه 
سوخت زمستانی سیار سخت است. 
بابایی به خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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5۹ 


محمود میر آن: فقط اسکی و کو‌ هنور دی ! 


برای محمود 
میران مصدوم. 
تا ار 
حوبی نبود و به 
قول خودش در 
را 
نتوانست خوب 
اسب سواری 
کند. او که یکی از 
بدشانس ترین 
و درعین حال 
پرتلاش‌ترین جودوکاران ایرانی است بعد از کسب 
عناوین متعدد دومی و سومی حالا فقط و فقط به مدال 
طلا و مقام اول می اندیشد. باید دید گوسفند و سال ۸۲ 
برای محمود میران چگونه رقم می‌خورد. 

1 محمود! تعطبلات را چطور سپری کردی؟ 

0 در ایام تعطیلات عید بیشتر استراحت کردم و 
به اسکی و کوهنوردی مشغول بودم. الان هم در 
تدارک حضور در اولین اردوی جودو در سال ۸۲ 
هستم 

لا بزرگترین هدف ورزشی تو در سال حدید چیه؟ 

® مهمترین هدف يا به قول شما بزرگترین هدف 
من در سال ۰۸۲ دریافت سهمیه المپیک است. اولین 
میدان گزینشی المپیک که باید در آن شرکت کنم. 
یات موی متا تیگ 








یک خبر خوب برای جامعه ژیمناستیک 

فاطمه حسین‌پور قهرمان نوجوان ژیمناستیک 
مسابقات قهرمانی از ناحیه ستون فقرات دچار 
آسیب دیدگی شده بود. سرانجام پس از گذشت یک 
2 هفته گذشته به بیمارستان رویال 
کینگهام شایر لندن اعزام شد. 

البته اینکه مقامات سازمان تربیت بدنی و 
حسین پور به جای سه ماه فقط یک ماه به طول بینجامد. 
جای سوال دارد. اما همین که پزشکان بیمارستان 
رویال لندن نسبت به بهبودی این قهرمان ژیمناستیک 
اظهار امیدواری کرده‌اند. جای بسی خوشحالی است. 


کسری بود جه ٩۰‏ در صدی فد ر اسیون فوتبال 
«فدراسیون فوتبال در سال ۸۲ با کسری اعتبار ۱۲ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی روبروست.» دبیر 
فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: 
«در شرایط فعلی اداره ورزش فوتبال کار سخت و 
طاقت فرسایی است و بودچه ای که به این فدراسیون و 








0 اگر اشتباه نکنم این پبکارها خرداد ماه امسال 
در کره جنوبی بر گزار خواهد شد. درسته؟! 

0 بله» در شهر «دی‌جو» کره جنوبی. این مسایقات 
به دلیل اینکه جزو مسابقات امتیازبندی سهمیه المپیک 
است. از حساسیت بالایی برخوردار است. 

لا پس با این حساب امسال پابان خط ورزشی تو 
9 خط پایان ورزش قهرمانی من المپیک آتن 
خواهد بود و بزرگترین آرزویم این است که بتوانم 
پایان خوشی در ورزش داشته باشیم و با دست پر از 
آتن بازگردم. 

0 محمود! قصد ازدواج نداری؟ 

۵ چرا! شاید در سال جدید و به خواست خدا 
تشکیل زندگی مشترک بدهم و از جمع مجردهابه جمع 
متاء‌هلین بپیوندم. 

0 یک جمله در وصف سال ۸۲ 

امیدوارم سال گوسفند سالی پر از صفا و آرامش 
و تواءم با موفقیت و رو به پیشرفت بخصوص برای 
جوانها باشد و برای خودم هم سالی به‌مراتب پربارتر 
از سال ۲۸۱ 


حسین ر ضاز اده: خدا کند مصدوم نشوم ! 


حسین رضارزاده در سال ۱١‏ در دو بعد قهرمانی و 
معنوی پرفروغ ظاهر شد و در مجموع شایسته‌ترین 
ورزشکار سال لقب گرفت. برای قویترین مرد چهان. 
سال جدید هم می‌تواند همچون دو - سه سال اخیر 
تواءم با موفقیت و پیروزی باشد چرا که حسین در 





E N 
درصد از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد و باید‎ 
هرچه سریعتر دنبال راهی کشت تا این کمبود از منابع‎ 
اقتصادی تاءمین شود.»‎ 
او ان سم هم مرن که ازیو‎ 
پیداست نمی‌تواند سالی امیدوارکننده‌ای برای فوتبال‎ 
ایران باشد و اگر منطفی باشیم فقط باید به موفقیت ده‎ 
درصدی این فدراسیون در سال گوسفند چشم‎ 


هه 


دوحت. 
پیر اهن انصاریان در جنگ عراق 

ساعاتی پس از دیدار تیم‌های پرسپولیس و الطلبه 
عراق در چارچوب رقابتهای سوپرچام باشگاههای 
اسیا یکی از بازیکنان عراقی که در هتل. علی انصاریان 
را دیده بود. پیرآهن ورزشی خود رابه وی هدیه کرد و 
در عوض انصاریان هم پیراهن شماره ۸ خود را تقدیم 
وی نمود. جالب اینکه جمعه شب گذشته تلویزیون 
تصاویری از جنگ را به نمایش گذاشت که در آن یک 









آوان ح ونان 
است و هنوز 
برای یکه‌تازی در 
عرصه ورزش 
وزنه‌یرداری از 
توان و نیروی 
بالایی برخوردار 
است. 

لا در موقع 
سال تحوبل کجا 
بودی ؟ 

9 در زمان تحویل سال جدید در کنار پدر و مادر و 
همسرم در اردبیل بودم. به نظر من بهترین لحظه 
خوشی هر انسانی بودن در کنار نزدیکان و اعضای 
درجه اول خانواده است. 

ل با ازدواج چطور کنار امدی. خللی در تمرینات 
وزنه‌برداری ابجاد نمی کند؟ 





۵ اگر هر چیزی با برنامه‌ریزی و سر جای خودش 
صورت گیرد. نه تداخلی به‌وجود می اید نه مشکل ساز 
می‌شود. ضمن انکه تشکیل زندگی مشترک باعث 
می‌شود با استقلال و آرامش بیشتری زندگی و راه 

7] اکنون که دو ماه است به جمع متا هلین پیوستی, 
فکر می کنی وزنه زدن مشکل تر است با ازدواج کردن؟ 

۵ هر کدام در جای خودش با سختی‌ها و 
مسوولیت‌های سنگینی همراه است. به همین دلیل باید 
بگویم اگر بخواهی در هر دو این موضوعات موفق 
باشی, باید با تمام وجود و با عشق, تلاش و حرکت 
جوم 
لا فکر می‌کنی سال جدید برای وزنه‌برداری 
چگونه باشد؟ 

@ شرکت در مسابقات چهان کانادا که ورودی 
برای سهمیه المپیک ۲۰۰۴ اتن محسوب می‌شود. برای 
وزنه‌برداری ما در سال ۸۲ از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است به همین منظور ملی‌پوشان 
وزنه‌برداری باید با آمادگی هرچه بیشتر راهی 


آر.پی.جی‌زن عراقی با پیراهن شماره ۸ که روی آن نام 
انصاریان نوشته شده بود. مشغول دفاع از سرزمین 
خود بود. گویا بعد از اتمام مرحله دوم بازیهای 
باشگاههای اسیا. این بازیکن عراقی به جنگ عليه 
نیروهای آمریکایی و انگلیسی فراخوانده شده و با آن 
پیراهن یادگاری به دفاع از سرزمین مادری خود 
مشغول شده است. 


کوش شبطان کر. آز ادی آماده شد! 


«ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی برای برگزاری 
دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس در روز ٩‏ خرداد 
آمادگی کامل دارد و انتخاب ورزشگاه آزادی برای 
(میزبان) است.» مدير مجموعه ورزشی آزادی با بیان 
این مطلب افزود: استادیوم آزادی درحال حاض ۳۳۱ 
بهره‌برداری است ولی زمان افتتاح آن را مسوولین 
سازمان تربیت بدنی مشخص خواهند کرد. 

گویا ورزشگاه بازسازی شده آزادی جایگاهی هم 
برای حضور خانواده‌ها دارد و اگر مسوولین سازمان 
تربیت بدنی موافقت کنند. انها می‌توانند دیدار تیم‌های 
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پیکارهای جهانی شوند. 

ل1 وضعبت خودت را در سال جدبد چطور ارزبابی 

© من از اواسط اسفند ماه تمرینات حودم را 
سالن وزنه‌برداری «اسماعیل اعلمی» اردبیل شروع 
کردم و حتی در ایام تعطیلات عید هم از تمرینات غافل 
نبودم. امیدوارم به لطف خداوند و تلاش خودم با تمام 
توان در مسابقات امسال شرکت کنم و با رکوردشکنی 
و افتخارافرینی دل مردم کشورم را شاد کنم. فقط خدا 
کند دچار مصل و میت نشوه!! 


علیر ضا دبیر: ما که مسافرت نر فتیم ! 

به اعتققاد 
اک کارشناسان 
kK‏ 
سال علیرضا 
ات از که 
سال گذش-4 
تم 
مصدومیت‌های 
شدید از دو ناحیه 
شکم و زانو 
توانست در دو 
فینال چهانی و المپیک آسیایی حاضر باشد و 
همین طور مدال طلای کشتی دانشجویان جهان را به 
گردن آویزد. امسال قصد دارد تا در هیچ فینالی بازنده 
نباشد. باید دید سال گوسفند چقدر به او روی خوش 
نشان می‌دهد؟! 

0 علبر ضا! ابتدا از تعطیلات سال نو بگو! 

0 در ایام تعطیلات سال نو به مسافرت نرفتم و در 
تهران و در کنار خانواده‌ام ماندم. 

۲ بعنی استراحت مطلق ؟؛ 

8 طلا مظان که مه ان یک ماد اس که 
تمرینات بدنسازی‌ام را دنبال می‌کنم و طی تعطیلات 
توووز هم تمریناتم را از سر گرفتم تا با آمادگی ی 
در اردوی اماده‌سازی تیم ملی که از ۱۶ فروردین اغاز 





شده شرکت کنم. 
ر قابتهای جهانی تهران تاکنون چگونه دیدی؟ 

0 متاءسفانه اکنون که نزدیک به هفت ماه از 
ماه به جام جهانی ۲۰۰۳ زمان باقی است. بايد صادقانه 
بگویم که روند آماده‌سازی تیم ملی که مدافع عنوان 
قهرمانی جهان نیز هست چندان تعریفی نداشته و 
ا 

1 اما ظاهراً به خاطر میزبانی آمریکا و مسائلی 
همچون انگشت‌نگاری. قرار نیست ابران در رقابتهای 
جھانی ۲۰۰۲ شر کت کند؟) 
ما از ابعاد گوناگون از اهمیت خاصی برخوردار است و 
مسوولان باید نهایت تلاش خود رابرای اعزام تیم ملی 
کشتی به مسابقات جهانی ۲۰۰۳ به کار ببرند و به هر 
شکلی تیم را اعزام کنند. چرا که غیبت در جهانی ۲۰۰۳ 
مدال المپیک. ضمن اینکه اگر در جهانی شرکت نکنیم. 
ای کی کرت اگوی کرد را دست می ده و 
یک نوع بی‌انگیزگی و بی‌تفاوتی در جامعه کشتی ایجاد 
خواهد شد و بسیاری از قهرمانان ناخواسته به اخر 
خط خواهند رسید و ضربه مهلکی بر پشتوانه و 
جوانهای آینده کشتی وارد خواهد آمد. از بعد اجتماعی 
نیز دیدگاه مردم و اجتماع نسبت به کشتی کمرنگ و 
تبلیغات درخصوص ورزش کشتی کم خواهد شد. 

0 علیرضا! قصد ازدواج نداری؟ 

6 ان‌شاءالله کم‌کم و به موقع خودش درباره 

حسن رنکرز: درس و تمرین به‌جای ازدواچ 

پرافتخارترین فرنگی‌کار تاریخ کشتی ایران نیز 
همچون دیگر ورزشکاران برای سال جدید اهداف 
بزرگی را دنبال می‌کند که مهمترین ان کسب جواز 








حضور در لمپیک 
کم موه سین 
به عنوان فنی‌ترین 
فرنگی‌ کار جهان 
معرفی می شود. 





لا تو در ابام 
عید و سال تحویل کجا بودی؟ 

6 زمان تحویل سال در نوشهر و در کنار 
خانواده‌ام بودم و در تعطیلات نیز چند تن از دوستانم 
میهمان من بودند و همراه آنها تمرینهای بدنسازی‌ام را 
دنبال کردم. 

لا در سال جدید چه برنامه‌ای را در اولوبت قرار 
داده‌ای ؟ 

8 تمام فکرم را روی مسابقه‌های جهانی فرانسه 
متمرکز کرده‌ام» چون این رقابتها برای گرفتن سهمیه 
المپیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در یک ماه 
گذشته تمرین‌های خودم را تا سی» چهل درصد 
آمادگی انجام دادم و بیشتر روی رفع نواقص فنی کار 
کردم. اما تمرینات اصلی اماده‌سازی را پس از 
تعطیللات نوروز و از روز دوشنبه آغاز کرده‌ام. 

لا برای تشکیل زندگی مشترک چه برنامه‌ای داری؟ 

9 ازدواج اگر بخواهم خیلی عجله کنم پس 
رآ سس توت چون رخال حار 
آنقدر درس و تمرینهای کشتی مرا مشغول کرده که 
دیگر فرصتی برای فکر کردن درباره ازدواج ندارم. 

لا در سال ۸۲ چه ارزوبی داری؟ 

9 آرزوی قلبی من در وهله اول شاد کردن دل پدر 
و مادرم و مردم کشورم و در وهله دوم موفقیت مردم 
خو انان وظتم. است. و ان ااال ون سال عون 
مشکلات سر راه جوانها مرتفع گردد. 
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رسم است که با تحویل سال نو پیشکویان از 
مهمترین حوادث سال آینده پرده بردارند. ما هم 
همچون سال گذاشته به سراغ پیشگوی سرویس 
ورزشی مجله‌مان رفتیم و از او خواستيم تا 
مهمترین حوادث فوتبال ایران را در سال ۸۲ 
پیشگویی کند. راست و دروغعش پای طالع‌بین: 


بمب فتح الله ز اده تر کسید 

بمب فتح‌الله‌زاده یا به عبارتی | 
همان بمب خبری مدیرعامل 
باشگاه استقلال بالاخره در سال 
۲ ترکید. البته آنطور که عنوان 
می‌شد این بمب معروف و قدیمی 
نه علی انصاریان بود ته کریم | 
e‏ هت نارنچک . 
چهارشنبه سوری سال ۸۲ در جیب مدیرعامل دلسوز 
ون ترکید. وت اين انفجار تلفات جانی در 
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برند اشت 
سوراخ شود! 
استقلال اهواز قهرمان لیگ برتر 
ام ین ما هم © ری ای هرس ی 
در لیگ برتر ایران در سال ۸۲ را تایید می‌کند. به دنبال 
قهرمانی قاطعانه تیم فولاد سپاهان اصفهان در نیم 
فصل اول لیگ انگیزه دیکر تیمهای شهرستانی برای 
پیشی گرفتن از دو قطب بزرگ کشور افزایش می‌یابد 
و در پایان منجر به سقوط دو تیم استقلال و 
پرسپولیس به دسته دوم می‌شود. البته بر خلاف 
انتظار همگان این تیم استقلال اهواز است که به مقام 
قهرمانی دومین دوره لیگ برتر می‌رسد نه فولاد 





مبارکه سپاهان و نتایج ضعیف این تیم آبی پوش 
اهوازی هم در سال ۸۱ فقط برای رد گم کردن 
کارشناسان داخلی و خارجی بود. 


دادکان با ورود بانوان به 

ورزشگاه‌ها موافقت می کند 

بعد از اینکه مهندس صفایی 
فراهانی رئیس سابق فدراسیون 
فوتبال شهامت پیدا نکرد ورود | 
بانوان را به ورزشگاهها آزاد کند. 
دکتر دادکان برای اینکه نشان دهد 
از رئیس قبلی روشن فکرتر است 
و همین طور برای اینکه ثابت کند برکناری خانم یونچی 
از سمت ریاست روابط عمومی فدراسیون فوتبال از 
روی قصد و منظوری نبوده. ورود بانوان به 
ورزشگاههای فوتبال را آزاد اعلام کرد!! 


صتود تیم امید به المییک آتن 


تیم ملی امید کشورمان بالاخره بعد از ۲۸ سال 


هفحت ور ز شکار بر تر سان ۸۱ 








دوری از المپیک جواز حضور در بزرگترین رویداد 
ورزشی جهان را به دست می‌آورد. البته این افتخار 
بزرگ به کام یک نفر خوش نمی‌آید و آن یک نفر کسی 
مها سا کوق N‏ ونم 
امیف که ورست به مائتی بازیهای مقدماتی,جام جهانن 
۸ در آخرین بازی مقدماتی المپیک نیز جای 
خودش را به دوست قدیمی اش «والدیر ویر»ی 
شقر وف می دهن نجا ره مالی گیا 


باز کشت علی بر وین به میادین 


علی پروین مربی با سابقه -با 
سابقه‌ترین مربی - سرخپوشان 
که اعلام کرده بود برای هميشه 
روی نیمکت مربیگری تیم 
محبوب و مردمی پرسپولیس 
راق تست بح آز اضر ان 
نتایج ضعیف این تیم در لیگ برتر از فرط عصبانیت 
یران یار ۵ مخ کی که اد 
داشت برای همیشه در پرسپولیس باقی بماند پس 
گرفت و در مرکز خط میانی برای این تیم مردمی بازی 
کرد. البته عاقبت کار برای همگان روشن بود و این 
حربه پروین هم برای سقوط پرسپولیس به دسته 
پایین تر چاره ساز نشد! 


لوح تقدیر فدر اسیون جهانی فوتبال 

بعد از آماده‌سازی زمین چمن استادیوم آزادی 
ران فدراسیون جهانی فوتبال. فقا با ارسال لوح 
تقدیر به دفتر دکتر دادکان از ایشان تقدیر به عمل آورد. 

در پایین این لوح نوشته شده است؛ به خاطر 
خاک برداری و زیرسازی مجدد ورزشگاه آزادی بعد از 
٩‏ سال و به پاس اتمام کار تعمیر ورزشگاه بعد از 
یکسال !! 




















محرم نویدکیا؛ گل سرسبد 
فوتبالیست‌های سال ۸۱. پدیده 
ای سا ۷ 
اقکازسایدبری در کهردانی کلم 
اميد در رقابتهای بوسان و 
صدرنشینی سپاهان در لیگ 
برتر ایفا کرد. 


او برای دومین تسال پیاپی 
لقب فنی‌ترین فرنگی‌کار جهان 
را به خودش اختصاص -داد. 
ضمن اينکه روی یک اشتباه 
به‌راحتی آب خوردن. مدال 
طلای رقابتهای جهانی مسکو را 
بایرنز غوض کرد. 


علیرضا حیدری؛ نایب قهرمانی 
در رقابتهای جهانی کشتی و قهرمانی 
در المپیک بوسان. تنها طلایی 
کاروان کشتی ایران در المپیک 
بوسان علیرضا حیدری بود. او هم 
مثل دبیر سال پرفشاری را با موفقیت 
سپری کرد. حسن رنگرز؛ نفر سوم 


رقابتهای جهانی کشتی فرنگی 


علیرضا دبیر؛ نایب قهرمانی 
در رقابتهای جهانی کشتی و المپیک 
بوسان. بدون شک پرکارترین 
ورزشکار سال ۸۱ علیرضا دبیر 
بود که با وجود احساس ناراحتی 
در دو ناحیه زانو و شکم» دلاورانه 
برای سربلندی نام ایران در 
میادین بین المللی جنگید. 


در رقابتهای جودوی المپیک 
بوسان. اولین مدال طلای کاروان 
ورزشی کشورمان در المپیک به 
کدی ۱ یختهشد. 
نخستین مدال طلای تاریخ جودو 
ایران در المپیک‌های آسیایی بود. 


مهدی حاجیزاده؛ قهرمانی در 
رقابتهای جهانی کشتی و نایب قهرمانی 
در المپیک بو بسان. حاجی‌زاده علاو ۵ بر 
کسب تنها مدال طلای تیم ملی 
کشتی ازاد در رقایتهای قهرمانی 
جهان»:با غلبه بر حریف روس در 
دیدار پایانی موجبات قهرمانی تیم 
ملی ایران را نیز فراهم کرد. 





LEL ۱ 

حسین رضازاده؛ قهرمانی در 
المپیک بوسان و رقابتهای چهانی 
ورشو. حسین با بلند کردن وزنه 
۳ کیلوگرمی» چنان رکوردی از 
سمل سای شات ۳ 
سالهای سال جابه‌جا کردن آن 
برای غولهای وزنه‌برداری جهان 

یک روا باشد. 
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فرانچسکوتوتی: 


من یک رومی متعصیم! 


لاتزیو تنها تیمی است که هیچ گاه نمی خواهم در آن بازی کنم! 


این روزها دیگر به سختی می‌توان نام فرانچسکو 
توتی را در فوتبال ایتالیا نادیده گرفت. او که چند سالی 
است توسط فوتبالیست‌های حرفه‌ای سری ۸ به عنوان 
یکی از منتخبین سال فوتبال ایتالیا معرفی می‌شود. با 
تمدید قرارداد خود با «رم» قصد دارد باز هم در این تیم 
حضور داشته باشد. همان باشگاهی که او از نوجوانی 
در آن حضور دارد و وفادارترین عضو تیم محسوب 
می‌گردد. او به سرعت مراحل پیشرفت خود راطی کرد 
و هم‌اکنون یکی از اعضای نسل جدید فوتبال 
ایتالیاست. او قراردادش راتا سال ۲۰۰۵ تمدید کرده و 
طی این مدت بیش از ۲۰ میلیون پوند درآمد خواهد 
داشت. او ابتدا ۲/۵ میلیون پوند دریافت کرد و هر سال 
ھان توت در خر کن آفزو وه خو ام کد الت 
حقوق وی شامل قراردادهای تبلیغاتی توتی برای 
باشگاه نیز خواهد بود. 

7 فرانچسکو آبا تا به‌حال آرزو کرده‌ای که ای 
کاش رومی نبودی؟ 

0 نه» هرگز. من به اصالتم و رمی بودنم افتخار 
می‌کنم. هرچند که در شمال رم جایی که هواداران 
لاتزیو هستند. هیچ کس از من خوشش نمی‌آید. 

لا به نظر تو این جنگ قومیت‌های شمال و جنوب 
و درگیری تاریخی این دو منطقه کی به پایان می‌رسد؟ 

0 برلوسکونی در شعارهای انتخاباتی اش برای 
نخست وزیری بارها اعلام کرد که برنامه اش برچیدن 
این اختلافات است ما با وجود این شعارها در عمل 
شاهد هستیم که این قضایا همچنان ادامه دارد. من تنها 
این را می‌دانم که در اصل نه‌تنها تفاوتی بین شمال و 
جنوب بلکه بین هیچ قومیت و ملتی از سياه و سرخ 
گرفته تا سفید و زرد نباید وجود داشته باشد. هرچند 
که اکنون در ایتالیا و در سطح جهان, خلاف این نکته به 
چشم می‌حورد. 

1 فکر نمی کنی اگر در رم نبودی. به موفقیت‌های 
بیشتری دست می بافتی؟ 

@ شاید اگر رمی نبودم. مشکلات کمتری 
گریبانگیرم می‌شد. اما من همواره یک رمی متعصب به 
شهرم خواهم ماند. حتی اگر همه دنیا مرا به خاطر رمی 
بودنم به سخره بگیرند. 

لا در پایگاه اینترنتی رم از قول تو خواندم که ابراز 
تمابل کرده بودی روزی «نستا» مدافع سایق لاتزیه به 
رم بیاید و از ابنکه او لاتزیو را به مقصد 1.ت.میلان 
ترک کرد. تاءعسف خورده بودی! 

۵ بله» اما همان‌طور که می‌دانید هواداران در رم 
خیلی متعصب هستند و رم و لاتزیو تنها تیم‌های 
همشهری هستند که در طی تاریخ فعالیتشان هرگز 
بازیکنی بین هم رد و بدل نکرده‌اند. 

ل به نظر تو ابن همه تعصب بین هواداران رم و 
لاتز یه درست است؟ 

۵ با تمام احترامی که برای هواداران رم و 
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اعتقاداتشان قائل هستم. باید بگویم که هرگز با اين 
رویه موافق نیستم. چراکه ما داریم در مورد فوتبال به 
عنوان تفریح حرف می‌زنیم. نه راجع به سیاست یا 
جنگ! 

0 حال که نزدبک به بک فصل از انتقال نستا از 
لاتزبو به میلان می‌گذرد. نسبت به وی حسادت 
نمی کنی ؟ ۱ ۱ 

0 حقیقتان» من در جمع رمی‌ها کاملا راحتم و اگر 
حادثه خاصی رخ ندهد. تا پایان دوران فوتبالم در این 
تیم بازی خواهم کرد. 

0 مثلا اگر سران آ.اس.رم بنابه صلاحدید باشگاه 
بخواهند مرا بفروشند. درست همانند آنچه برای 
سرگروه ابی‌های لاتزیو -نستا-رخ داد. 

U‏ آبا تبمی هست که در سر اسر عمرت نخواستی 
و نخواهی خواست که در آن توپ بزنی؟ 

[] اما همین چند دقبقه پیش بود که تو از ابن بابت 
که تیم های همشهری در رم با یکدیگر بازیکن معاوضه 
نمی کنند. اظرهار نار احتی کردی ؟ 

0 من هرگز حرف خود را پس نمی‌گیرم. منظور 
من از ناراحتی به خاطر تعویض بازیکن به دلیل 
نعصب شد ید هواداران دو نیم اسنتء اما من تسا 
حاضر نیستم به لاتزیو بروم ولی با امدن یک لاتزیویی 
به رم استقبال می‌کنم. 

ل1 قصد نداری به اسپانیا با انگلیس بروی و در 
لیکهای این کشورها بازی کنی؟ ابن را بدین جهت 
می‌پرسم که سال گذشته شایع شده بود که تو راهی 
اولد تر افور د خواهی شد. 

نک نالا با سرش کرای مراد اش 
امامن به این شراط عادت کرده‌ام و باید بگویم از این 
شرایط راضی‌ام و هرگز در فکر رفتن از سرزمین 
چکمه ای شکل و تیم محبویم ا.اس.رم نبوده و نخوآهم 
دود. 

لا حنی اگر همان قیمت کذابی ۲۲۸ مبلیون بوند 
که سال گذشته به دروغ در خبر گزاربها جهت انتقال 
به جمع شیاطین سرخ منچستر یونایتد انتشار بافت را 
به تو بپردازند؟ 

۵ این رقم وسوسه‌کننده است. اما پاسخ من همان 

0 خیلی‌ها از این ادعاها دارند. مثل لوئیز فیگو 
زمانی که در بارسلونابود. اماوفتی بوی پول به مشامش 
خور ... 

8 فکر می‌کنم تا به‌حال بارها عشق خود به رم را 
ثابت کرده‌ام. اما هیچ بحثی برای اثبات ادعایم با شما 
نمی‌کنم و پیشنهاد می‌کنم تا پایان دوران بازیکری‌ام 

لا اگر می توانستی. چه چیزی را از فوتبال 








برهیجان ایتالبا حذف می کردی ؟ 

6 وکت زا که اعت درمت باز گان 
اسپورت را که به تفسیر انتقاد و اعتراض بازیکنان و 
داوران می‌پردازد. حالا دیگر درون رختکن تیم‌ها هم 
دورس می‌گذ ارند! 

لا فکر می کنی در بایان کدام‌یک از سه تیم 
پوونتوس. ابنترمیلان و ۱.ث.میلان اسکودتو را فتح 
کند؟ 

۵ من برای اسکودتو اینترمیلان را برمی‌گزینم. 
انها از همه بیشتر به تقویت کادر تیمی خود پرداختند و 
از هر نظر بهتر از دو حریف دیگر خود هستند. 

0 حتی با وجود مصدومیت هرنان کرسپو؟ 

0 حتی با وجود اين. ماسیمو موراتی با سرمایه 
قراو انش هر گاری برای این کے کوده ات فصل بقن 
هم انها شایسته‌ترین تیم برای فتح اسکودتو بودند که 
لاتزیو در اخرین روز سد راه انها شد. البته من فکر 
می‌کنم باتیستوتا به خوبی توانسته جای کرسپو را در 
اینتر پر کند. 

لا نظرت راجع به وضعبت ا.اس.رم در فصل 
حاری قوتبال ایتالیا چیست؟ 

۵ ماکه فصل گذشته نایب قهرمان شده بودیم در 
این فصل نتوانستیم انتظارات هوادارانمان را برآورده 
کنیم ولی افکار کاپولو و دانش والای او باعث می‌شود 
کمن و سای وی ها هی ها که نوی مت 
بنگریم. او در هر شرایطی یک جادو از صندوقچه اش 
درمی آورد. ۱ 

لا به عنوان اخرین سوال. دوست داری چه 
خاطره‌ای دوباره برایت تکرار شود؟ 

۵ دلم می‌خواهد دوباره به قهرمان و چهره 
شاخص رقابتهای سری | در لباس تیم رم مبدل شوم 
و بار دیگر همراه با تیمم در جاده قهرمانی قدم بردارم. 
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